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 اهداء

 ه دین را برایم تعلیم داده، و محبت علم، و معرفت را در قلبم تقدیم به ارواح والدین گرامی أم ک

 غرس نمودند.

  و به ارواح علماء، و ائمه مجتهدین آنانیکه جهد، و تلاش بی پایان در دفاع از دین، و رسانیدن

 آن به نسل های بعدی مبذول داشتند.

 ئی رسانیدند.و به اساتید گرامی أم که علم را برایم هدیه نموده، و به مرحله شگوفا 
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 سپاس گذاری

حمد و سپاس از الله سبحانه وتعالی که بنده را در جمع اهل ایمان قرار داده، و عقیده توحید را برایم 

عطا نموده، و محبت سنت رسول گرامی أش را محبوب قلبم گردانید تا در کلام الله منان، و همچنان در 

لم دلالات، و اشارات را در حد توان ارزیابی، و تحلیل نموده، و در احادیث رسولش صلی الله علیه وس

متقدمین سلوک نمایم که در نتیجه دوره کار شناسی ارشدم را با نوشتن این رساله  ءروشنی منهج علما

 در همین موضوع به پایه اکمال برسانم.

ا اساتید پوهنتون سپاس نظر به اینکه جزای احسان جزء احسان چیزی دیگری بوده نمیتواند از تمامً

گذاری نموده که زمینه درس، و ارتقاء علمی را در وطن عزیز ما از برای فرزندان این خطه مساعد 

که در تدوین رساله  حفظه الله، نمودند، و خصوصًا از استاد مشرفم محترم دکتور محمد سلیم )مدنی(

 ه اختتام به خرچ دادند.و حوصله مندی کامل را تا ب مذکور بنده را رهنمائی نموده،
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 خلاصه

نظر به تحمل، گنجایش، و رعایت حسن ترتیب، رساله هذا، این اثر را به سه فصل تقسیم نموده ام، 

 و هر فصل دارای مباحث، و هر مبحث نیز شامل مطالب مختلف میباشد.

میباشد مورد بحث طوری که در فصل اول: کلیات مفهوم دلالت را که برای درک موضوع لابدی 

گرفتیم، در فصل دوم روی بیان دلالت، و اقتضاء نصوص که جزء اهم عنوان رساله تحقیقی هذا 

میباشد مورد بحث قرار گرفته است، و بلآخره، در فصل سوم منطوق، و مفهوم را تشریح، و نوع 

 استدلال به آن را توضیح نمودیم.

 وان جمع بندی کرد که شامل موارد ذیل میباشد: خلاصه این رساله را در محوریت چند موضوع میت

تعریف لغوی، و اصطلاحی دلالت، در فصل دوم به بیان اقسام دلالت پرداخته، و در نهایت در جمع 

نا عبارت از دلالت لفظی وضعی با اقسام سه گانه آن میباشد، قسم معتبر آنرا که هما اقسام دلالت،

ون فهم معانی نصوص، الفاظ، و استنباط احکام متعلق به در محوریت بحث قرار داده شده است؛ چ

 نصوص، در روشنی همین نوع دلالت )دلالت معتبر( صورت میگیرد.

در فصل سوم، بحث روی منهج علمای اسلام در اعتباردهی کیفیت دلالت محوریت بوده که به دو 

 اء.بخش تقسیم شده است، یکی منهج علمای احناف، و دیگر آن منهج جمهور علم

علمای احناف احکام را از نصوص، به یکی از طرق چهارگانه )که شرح جامع آن در فصل مربوطه 

استنباط کرده اند. ولی جمهور علماء در راجع به فهم معانی نصوص، منهج غیر  بیان شده است(،

آید؛ احناف را پیموده، و از دیدگاه آنها استخراج نصوص احکام، از منطوق، و یا مفهوم بدست می 

)که این موضوع با شرح لغوی، و اصطلاحی منطوق، تقسیمات منطوق از لحاظ قوت، و ضعف آن 

از دیدگاه جمهور علماء، همچنان بیان لغوی، و اصطلاحی مفهوم، و تقسیمات آن به مفهوم موافق، 

رین و مخالف به شاخه دیگر، و بلآخره آرای علماء د و مفهوم مخالف، و تقسیمات هر کدام موافق،

 خصوص به شکل جامع درین رساله انعکاس یافته است(.

نتائج اختلاف علماء درین موارد، اثرات گسترده ای در فروعات فقهی بجا گذاشته است؛ طوریکه 

اثر بزرگی در تشکیل مذاهب مختلف، و استنباطاط متخلف در مسائل غیر منصوصی  این اختلافات،

 اشته است.که میدان نظر پردازی علماء میباشد، د
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 مقدمه

الله فلا  هإن الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهد

 مضل له و من یضلله فلا هادی له و أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله.

 !اما بعد

یک امر دانستن آن  ه،غل در فقبرای هر مجتهد، و مشتعلم اصول فقه از جمله علوم ضروری است که 

 حتمی میباشد.

 ،طالب العلم که میخواهد بداند که مجتهدین، و أئمه فقه چگونه مسائل را از نصوص استنباط می نمودند

تا استخراج مسائل را از  ،تا در راه آنها قدم بگذارد علم اصول فقه را باید مشعل راه خود قرار داده

اعظمی در فهم نصوص،  كه است که مجتهدین، و علماء را کمفقمصادر آنها بتواند همین اصول 

می نماید که عصر نزول  دهدآن در وقایع نازله، و حوادث متج استنباط مسائل، و در تنزیل، و تطبیق

و ورود احادیث شاهد آن نبود، اما چون دین مبارک اسلام آخرین دین منزله من جانب الله بوده،  وحی،

لی تا قیام قیامت جامعه انسانی را به پیروی از آن مکلف گردانیده، و قوانین آنرا و الله سبحانه و تعا

ت ام اصول فقه میتوان از آن رهنمودعصر نازل فرموده است به وسیله عل هر جامع، و قابل تطبیق در

 را در هر زمان اقتباس نموده، و مورد عمل قرار داد.

 بیان موضوع

کریم، و احادیث نبوی گاهی در بالای بیشتر از یک معنا دلالت نصوص شریعت اسلامی اعم از قرآن 

که به همین مناسبت بحث طرق دلالت  ،می کنند این دلالت به انواع مختلف از دلالات صورت گرفته

الفاظ بالای معانی از جمله موضوعات کلیدی اصول فقه می باشد؛ زیرا استدلال از این طریق های 

برای منهج اجتهاد دارند، همچنان استفاده از همه معطیات نصوص در  راحیثیت قواعد  ،مختلف دلالت

قالب دلالت الفاظ علی المعانی از محوری ترین مباحثی است که استنباط مسائل در شریعت به آن بناء 

 :میگردد به همین منظور بحث رساله ماستری خود را تحت عنوان

 (در فقه ی و أثر آنمعان بردلالات الفاظ  مورددر لی ها )اختلاف اصو

ودم، و برای خ تر گردیده، و سبب معلومات کافیانتخاب نمودم تا در موضوع تحقیق، و کنجکاوی بیش

 دیگرانی که در زمینه میخواهند معلومات بیشتری حاصل نمایند گردد.
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 اهمیت موضوع

مختلف  و اسالیب قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل گردیده پس آنچه که از فصاحت، تفنن در معانی،

رسول  رایب همچنانبلاغت در زبان عربی بکار گرفته میشود، در قرآن کریم نیز استفاده گردیده است، 

است که به اسالیب جامعه به آن تکلم نموده شده  صفت جوامع الکلم عطاء –صلی الله علیه وسلم  –الله 

 –صلی الله علیه وسلم  –ادیث رسول الله بناءً به معرفت الفاظ، و دلالت آن در قرآن کریم، و اح است،

حاجت، و نیاز شدید میباشد؛ زیرا مراعات اسالیب مختلفه یی که در هردو اصل شریعت بکار گرفته 

شده است در فهم شریعت باید مراعات گردد، کسانی که دقت در مدلولات الفاظ ننموده اند از مدلولات، 

 الفاظ را معانی بخشیده، و مدلولات را معین نموده اند.و معانی اصلی تجاوز نموده، و به رأی خود 

یشرفت، و نظر به پ یحل مسائل، و فتوای در حوادث جدیدما مسئولیت  حاضردر عصر همچنان  

 دربناءً متوجه علمای اسلام شده است که در اعصار قبلی متصور نبود،  انسانیانکشافات جامعه 

ی را در زمینه بشکل صریح نمیتوان دریافت کرد، اما شریعت دات علمای متقدمین نظریات، و فتوااجتها

و شریعت کامل، و دائمی از برای بشر نازل گردیده است، بناءً شریعت اسلامی تا  اسلام؛ چون دین،

و قانون قابل تطبیق بوده، و نصوص  زمانی که حیات در جامعه بشری جریان داشته باشد منحیث دین،

ی که منابع اصلی دین می باشند معطیات، و حاصلات خود را برای تنظیم قرآن کریم، و احادیث نبو

امور دینی، و دنیوی آنها ارائه میدارد به همین منظور فقهای متقدمین اصول، و مناهجی را وضع 

مسائل جدیدی را که مسؤلیت حل آنها بدوش  ،نمودند که علمای هر عصر میتواند با درک، و فهم آن

مباحثه قرار داده، و حکم آنها را استنباط، و تکییف فقهی را در مورد شان واضح ایشان میباشد مورد 

سازند موضوع رساله نگاشته شده از موضوعات مهم اصول، و قوانینی میباشد که جهت حل، و روشن 

 شدن مسائل جزئیات فقهی از آن استفاده میگردد.

 اسباب اختیار موضوع

موضوعاتی تحقیق میکنند که در انتخاب آن انگیزه خاصی آنها را  با حثین، و تحقیق کنندگان عمومًا در

تحریک، و تشویق نموده است، بنابر این اسباب مختلف در انتخاب این موضوع از برایم نقش دارند که 

 برخی از آنها اسباب عمده، و اساسی میباشند از جمله:

فقه میباشد بشکل مستقل که توجه در این موضوع با وجود آن که از مباحث مهم، و محوری اصول  -1

 بیشتر رهروان علم اصول فقه را جلب کند کسی به آن نپرداخته بنأ یک موضوع بکر، و جدید می باشد.
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طرق دلالت الفاظ از جمله موضوعاتی میباشد که علماء در آن اختلاف نموده اند، و اختلاف ایشان  -2

ستم در بالای این اختلاف در حد توان روشنی أثرات آشکار در احکام فقهی بجا گذاشته است، خوا

 انداخته، و نتائج آنرا بیان نمایم.

مهمتر از همه انگیزه باحث میتواند به عنوان بارز ترین سبب انتخاب یک موضوع گردد، چون  -3

همه موضوعات علمی، و تحقیقی قابل موشگافی بوده، و بنده نظر به علاقه خاصی که نسبت به اصول 

 را در آن انتخاب نمایم. اویکند ک ، وحث دلالت الفاظ داشتم باعث شد تا تحقیقفقه، و مب

 اهداف تحقیق

مقصد، و هدف تحقیق در واقع دور نمای یک بحث را پیش از پیش تعین میکند بدین جهت محقق باید 

امعه جاهداف از تحقیق خویش را قبلا ترسیم نماید تا نتیجه متوقعه از تحقیق خویش را به درستی به 

 تقدیم کند، و اینجاست که تحقیق محقق پیامی را حامل، و مشکلی را حل، و واقیعتی را ابلاغ می نماید.

 مقاصد تحقیق خود را در چند نکته آتی بشکل مختصر تحریر میدارم. ،اهداف 

 جلب نمودن توجه محصلین اصول فقه به مباحث کلیدی، و عمده این علم که همانا دلالت الفاظ در -1

 بالای معانی میباشد.

بالا بردن سطح تعامل علماء با مدلولات، و اشارات نصوص در زمینه حل مسائل، و بیان احکام   -2

 نوازل، و حوادث گسترده یی که در عصر فعلی به میان آمده است.

ورت ص –صلی الله علیه وسلم  –تتبع، و پی گیری عمیق اسالیب قرآن کریم، و احادیث نبوی  -3

 تا زمینه عمل به مدلولات مقاصد، و مفاهیم آن مساعد گردد. گیرد،

و احادیث مرجع أخذ احکام بوده مدلولات،  مانند یکه صریح، و ظاهر قرآن کریم، ،وضاحت این -4

 که به آن مامور تنها اتکاء به ظاهر نصوص مانع تدبرِو اشارات آن نیز مأخذ احکام میباشند،  مفاهیم،

 هستیم میگردد.

 تسوالا

 سوال اصلی:

 در دلالات الفاظ، و منهج اجتهاد در تشکل مذاهب فقهی چی أثر، و نقشی دارند؟ لی هااختلاف اصو
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 سوالات فرعی:

 کدام نوع دلالات الفاظ در بالای معانی قابل اعتبار میباشند؟ -1

 آیا أئمه، و مجتهدین در فهم مدلولات نصوص باهم متفق اند؟ -2

 اصولی در جزئیات فقهی چگونه تبارز میکنند؟ثمرات اختلاف منهج  -3

 ای تاریخی موضوعپیشینه

در مباحث دلالت الفاظ چونکه در جمع دیگر مباحث اصول فقه قرار داشته علمائی متقدمین بشکل کلی 

در این موضوع تا جایی که بنده تفحص نموده ام چیزی به  در آن تألیفات داشته، و بحث کرده اند،

 ن های ملی مایان نوشته شده باشد دستیابم نگردید.خصوص که به زبا

و علماء بیرون از سرزمین ما تعامل مشابه در مورد به نظر میرسد مگر اینکه یک  در تألیفات عربی،

ین ، تحت عنوان: اختلاف الاصولیرساله که تقریبا به شکل فقه مقارن در موضوع از دکتور احمد مصباح

، تحت عنوان: مناهج الاصولیین ری از د. اسماعیل محمد علی عبد الرحمن، و رساله دیگفی دلالة الفاظ

که به زبان عربی نگاشته شده است، و اضافه تر مبحث را از زاویه  ،میباشد فی طرق دلالات الفاظ،

ت و مبحث دلال تقارن، و ترجیح تحقیق نموده است که مطالعه آن از برای متعلمین خطه ما دشوار بوده،

و بنده  ،را نظر به اهمیت آن ایجاب میکند ما در سدد تحقیق آن هستیم، تحقیق متمرکز اصولیالفاظ که 

در موضوع فقط ابحاثی که مربوط به علم اصول فقه میشود روی آن تمرکز نموده، و مهمتر از همه 

 اینکه اثرات اختلاف علماء را در احکام فقهی بیان نموده ام.

 روش تحقیق

میکند روش خاصی را در تحقیق خویش بکار برده موضوع را در حد ممکن معمولا هر محقق سعی 

توضیح، و مخاطین را اقناع نماید این هم بر می گردد به محیط که محقق در آن زیست نموده، و اوضاع 

بنده نظر به موارد فوق با وجودیکه در محیط ما دست رسی کلی به کتابخانه ها  ،که بر آن حاکم میباشد

و بعضاً هم از مکتبه های الکترونیکی مانند  این رساله از روش کتابخانه یی،تألیف در  ،وجود ندارد

بهره جسته ام که تصویر کلی روش تحقیق را میتوان در نکات  صفیمکتبه شامله، و روش تحلیلی، و و

 ذیل خلاصه کرد.

 دقیق نقل نموده ام. و شماره آیه، و ترجمه فارسی آن بطور آیات قرآنی را به ذکر اسم سوره، -1
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احادیث را تخریج نموده، و به مصادر اصلی آنها با حکم نمودن به صحت، و ضعف آن در روشنی  -2

 رهنمائی محدثین، و اهل فن نقل نموده ام.

و  مسائل اصولی را بعد از ذکر اقوال اصولیون، و دلائل ایشان تحریر نموده، و اقوال فقهاء، -3 

 موده ام. مذاهب ایشان را بیان ن

معلومات بالای مصادر اصلی اعتماد نموده، و از اطلاع، و افاده مراجع جدید نیز  جمع آوریدر  -4

 اغفال ننموده ام.

 صادر اصلی آنها را ذکر نموده ام.اقوال را به صاحب قول نسبت نموده مراجع، و م -5

موده، و کسانی که در نظر بنده اعلام، و علمایی که در بحث ذکر گردیده اند تراجم آنها را ذکر ن -6

اسامی، و احوال ایشان غیر مألوف بودند تراجم کامل آنها را با  ،نظر به محیط، و جامعه ما به مخاطب

 نقل نموده ام. بقات(ط)تراجم و  توثیق حواله به کتاب ها

 تحقیق ، و محدودیت هایمشکلات

، و مشکلات خود را دارد، ولی در و هر جامعه ای چالش ها بحث، و تحقیق عموماً در هرعرصه،

برخی از جوامع چون افغانستان این دشواری ها بیشتر از سایر جوامع است البته بیشتر بودن دشواری 

 دارد، که طوری نمونه بعضی آن را یاد آوری مینماییم. ئیها در جامعه ای چون افغانستان دلائل عدیده 

آبدیده شده در کشور. بنابر این عوامل، و امور دیگر مدرن، و منابع  غنی، نبود کتاب خانه های -1

باعث شده تا روی انگیزه ای جوانان، و قشر تحصیل کرده تاثیر منفی بر جا گذاشته محقیقین، و اهل 

 قلم را به چالش میکشاند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 خطه بحث
 )تقسیم بندی موضوع به فصلها، و مباحث و مطالب(

 بسم الله الرحمن الرحیم
 خطه بحث

تقسیم بندی موضوع به فصل ها، مباحث ومطالب()  
 پلان و ساختار تحقیق

 این اثر تحقیقی شامل مقدمه، سه فصل و خاتمه میباشد.
 مقدمه مشتمل است به

اهمیت موضوع.-1  
اسباب اختیار موضوع.-2  
سوال های تحقیق. -3  
.تاریخی موضوع تحقیقپیشینه  -4  
روش تحقیق. -5  
اهداف تحقیق.-6  
وپلان تحقیق.ساختار  -7  
مشکلات تحقیق. -8  

 فصل اول:در بیان دلالت و اقسام آن 
 این فصل دارای دو مبحث میباشد.

 مبحث اول: در بیان مفهوم دلالت بوده و دارای سه مطلب می باشد
 مطلب اول: تعریف دلالت در لغت واصطلاح

 مطلب دوم: تقسیم دلالت به اعتبار لفظی و غیر لفظی
م دلالت لفظی و مثال های آنهافرع اول: بیان اقسا  

 فرع دوم: بیان اقسام دلالت غیرلفظی و مثال های آنها
 مطلب سوم: تعین دلالت معتبره نصوص و الفاظ بالای احکام

 مبحث دوم:
 در بیان منهج علما به اعتبار کیفیت دلالت بوده و دارای دو مطلب میباشد.

نمطلب اول بیان منهج علماء احناف و هم آراء ایشا  
 مطلب دوم بیان منهج علماء شوافع و متکلمین

 فصل دوم:در بیان دلالت و اقتضاء نصوص
 این فصل دارای چهار مبحث میباشد.

 مبحث اول: در بیان عباره النص و در آن دو  مطلب می باشد
 مطلب اول تعریف عباره النص.

 مطلب دوم حکم دلالت عباره النص.
آن سه مطلب می باشدمبحث دوم در بیان اشاره النص و در   

 مطلب اول تعریف اشاره النص
 مطلب دوم احکام دلالت اشاره النص

 مطلب سوم احکام تطبیقی عباره النص و اشاره النص
 مبحث سوم:دربیان دلاله النص و در آن چهار مطلب می باشد 

 مطلب اول تعریف دلاله النص.
 مطلب دوم اقسام دلاله النص.
نص و قیاس.مطلب سوم فرق بین دلاله ال  

 مطلب چهارم احکام دلاله النص.
 مبحث چهارم در اقتضاءالنص و در آن چهار مطلب میباشد

 مطلب اول: تعریف اقتضاءالنص
 مطلب دوم مثال های اقتضاءالنص

 مطلب سوم احکام اقتضاءالنص
 مطلب چهارم ثمره اختلاف علما در عموم مقتضی.

 
 فصل سوم:در بیان منطوق و مفهوم و اقسام آن
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فصل دارای پنج مبحث میباشد  این  
 مبحث اول در بیان منطوق این مبحث دارای سه مطلب میباشد.

 مطلب اول تعریف منطوق 
 مطلب دوم تقسیم منطوق عند بعض العلماء

 مطلب سوم اقسام منطوق
 مبحث دوم در بیان مفهوم این مبحث دارای چهار مطلب میباشد

 مطلب اول تعریف مفهوم و تقسیم آن 
لب دوم تعریف مفهوم الموافقه و شرایط تحقق آن مط  

 مطلب سوم نوعیت دلاله مفهوم الموافقه در بالای حکم
 اختلاف علما در اشتراط اولویه

 ثمره اختلاف علما در نوعیت دلالت مفهوم الموافقه در بالای حکم 
 مطلب چهارم حجت بودن مفهوم الموافقه

لب میباشدمبحث سوم مفهوم المخالفه و در آن دو مط  
 مطلب اول تعریف مفهوم مخالف

 مطلب دوم شرایط تحقق مفهوم مخالف
 مبحث چهارم  انواع مفهوم مخالف و در آن شش مطلب میباشد

 مطلب اول مفهوم الصفه
 اختلاف علما در حجت بودن مفهوم الصفه 

 اثر اختلاف در مفهوم الصفه 
 مطلب دوم مفهوم الشرط

 اختلاف علما در مفهوم الشرط
ثر اختلاف در مفهوم الشرط ا  

 مطلب سوم مفهوم الغایه
 اختلاف علما در حجت بود مفهوم الغایه 

 اثر اختلاف در مفهوم الغایه 
 مطلب چهارم مفهوم العدد

 اختلاف علمادرحجت بودن مفهوم العدد
 اثر اختلاف در مفهوم العدد
 مطلب پنجم  مفهوم الحصر

لاف در احکام فقهیاختلاف علما در قاعده استثنا و اثر اخت  
 مطلب ششم مفهوم اللقب

 اختلاف علما در حجت بودن مفهوم اللقب 
 اثر اختلاف در مفهوم اللقب

 مبحث پنجم احکام مفهوم و در آن چهار مطلب میباشد
 مطلب اول آیا مفهوم از حیث لغت و شریعت حجت شده میتواند؟

 مطلب دوم مقتضی مفهوم المخالفه
خصیص آن مطلب سوم عموم مفهوم وت  
 مطلب چهارم نسخ المفهوم
 خاتمه در بیان نتائج بحث

 فهرست
 فهرست آیات قرآن کریم

 فهرست احادیث نبوی
 فهرست أعلام

 فهرست مصادر و مراجع
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 فصل اول

 و اقسام آن ،ر بیان دلالتد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 .و دارای سه مطلب میباشد ،در بیان مفهوم دلالت بوده مبحث اول:

 و اصطلاح ،: تعریف دلالت در لغتمطلب اول

لة به فتحه لاو دَ ،دَلاًّ ،لَُّیَدُ ،لَّگفته میشود دَچناچه  ؛میباشد دَلََّدلالت مصدر فعل  تعریف لغوی دلالت:

 1و اعلی میباشد. ،دال افصح ،فتح ،وضمه دال دُلولة ،کسرهو  ،دال

 2یز استعمال گردیده است.دیگر نکه به معانی  چناچه ؛ارشاد وابانة میباشد ،بمعنای هدایت

 حالةب الشئ کون) تعریف نموده اند: ؛ا چنینعده یی از علمایی منطق دلالت ر تعریف اصطلاحی دلالت:

بودن یک چیز به حالتی که لازم شود از وجود علم به آن علم بالای  3(آخر بشئٍ العلم به العلم من زمیل

 چیز دیگر.

 و غیر آن میباشد و شئ اول در تعریف همان دال  ،ظشئ لف منظور از (الشئ کون): شرح تعریف

 و ،دمیباشد یعنی متلبس به حالتی باش ملابسة ز برایا بحالةکلمه  ء در با (بحالة) میباشد (دلالت کننده)

و یا  ،ضعو و دلالت کرده شده میباشد خواه از نگاه ،مراد از حالت همان علاقه در بین دلالت کننده

و دوم که در این جمله ذکر شده  ،مراد از علم اول (العلم به العلم من یلزم) باشد ،عقلیا  و ،طبع ،اقتضاء

 .4دیده اعم از اینکه یقینی باشــد ویا غیر یقینیاست ادراک مطلق میباشد که شامل تصور و تصدیق گر

 وجود لغوی، و اصطلاحی ٰ  نسبتی که در بین معنی ،و اصطلاحی دلالت ،ح معنا لغوییبعد از تشر

و خصوص میباشد. معنای اصطلاحی دلالت از جهت اشتراط  ،که عبارت از عموم دارد واضح گردیده

و هر دلالت  ،لغوی بودهبناءً هر دلالت اصطلاحی دلالت  ،بوده استلغوی لزوم خاص تر از معنای 

 .5لغوی اصطلاحی شده نمیتواند

 و غیر لفظی ،تقسیم دلالت به اعتبار لفظیمطلب دوم: 

 و اگر غیر لفظ باشد دلالت غیر لفظی میگویند. ،ننده اگر لفظ باشد آنرا دلالت لفظیدلالت ک

                                                             
1 لسان العرب، ابن منظور، محمد ابن مکرم، ابن علی، ابو الفضل، جمال الدین، انصاری، رویفعی، أفریقی، ناشر: دار صادر بیروت، چاپ 

.ق، مادة "دلل"1414سوم،   

س المحیط، فیروز آبادی، محمد ابن یعقوب، ابن محمد، ابن ابراهیم، فیروز آبادی، الشیرازی، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت مادة  قامو 
 "دلل".

  2 معجم مقایس اللغة، ابن فارس، احمد، ابن فارس، ابن زکریا، ناشر: دار احیاء الکتب العربیة، القاهرة لابن فارس )۰\۰۵۲ -۰۶۲(.
  3 تحریر القواعد المنطقیه، قطب الدین، محمود، ابن محمد الرازی، ناشر: دار احیاء الکتب العربیة، القاهرة، چاپ دوم، 1392ق )ص/۰۲(.

  4 التجرید الشافی، ابی البرکات، احمد ابن محمد الدردیر، ناشر: مطبعة کردستان الاعلمیه، القاهره، چاپ سوم، 1432هـ، )ص/13(.
5 کشاف اصطلاحات الفنون، التهانوی، محمد ابن علی الفاروقی، تحقیق: لطفی عبد البدیع، ناشر: دار الریان للتراث، القاهرة، چاپ سوم،   

(.۰/۰۲۲ق )1433   
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ه و این نوع دلالت به س ،بوده ،و یا صوت ،دلالت لفظی عبارت از دلالتی میباشد که دال لفظ :فرع اول

 قسم میباشد.

 :اول: دلالت لفظی طبعی

لالت د طبع دلالت کند بالای مدلول مانند:قتضاء دال به ا که :عبارت از دلالتی میباشددلالت لفظی طبعی 

سینه سرفه کننده  (درد) خارج شده از شـخص در وقت سرفه که دلالت به وجع اح اح نمودن لفظ

 6مینماید.

 لفظی عقلیدوم: دلالت 

 که دال به اقتضاء عقل بالای مدلول دلالت نماید به سبب :دلالت لفظی عقلی عبارت از دلالتی میباشد

و مدلول یعنی عقل این تقاضا را مینماید که در وقت وجود دال وجود مدلول  ،ذاتی در بین دال علاقه

 لافظ. وجود بالای و دلالت تلفظ ،حتمی میباشد. ماننده دلالت تکلم بالای حیات متکلم

 دلالت لفظی وضعی :سوم

ی معنی سبب فهم وضع دال از جانب واضع از برا که :دلالت لفظی وضعی عبارت از دلالتی میباشد

 و معنی از آن میگردد. ،مدلول

د و تعین کردن لفظ میباش ،دانیدنگرچون وضع عبارت از  ؛مانند دلالت الفاظ موضوعه بالای معانی آنها

 7.از برای معنا

 فرع دوم

 و آن به سه قسم میباشد. ،باشد لفظ دال در آن غیر که :دلالت غیر لفظی عبارت دلالتی میباشد

 غیر لفظی عقلیاول: دلالت 

اثر  مانند دلالت دال درآن عقل مجرد از لفظ باشد. که :دلالت غیر لفظی عقلی عبارت از دلالتی میباشد

 .8و دلالت عالم بالای وجود الله سبحانه وتعالی ،بالای موثر

 

                                                             
4 کشاف اصطلاحات الفنون، التهانوی، محمد ابن علی الفاروقی، تحقیق: لطفی عبد البدیع، ناشر: دار الریان للتراث، القاهرة، چاپ سوم، 

(.۰/۰۲۲ق )1433  

  7 التعریفات لشریف الجرجانی، الجرجانی، ابی الحسن، علی ابن محمد، ناشر: عالم الکتب، بیروت، )ص/۸۲۲(.
  8 کشاف اصطلاحات الفنون، )223-221(
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 : دلالت غیر لفظی وضعیدوم

بالای  در وضع واضعدال در آن به اثر  که :دلالت غیر لفظی وضعی عبارت از دلالتی میباشد

 مینمایند. دلالت ،خط عقد، و اشارات که در بالای مدلولات خویش:لت میکند مانندموضوعات دلا

 طبعی: دلالت غیر لفظی سوم

عی و مدلول به شکل طب ،دال مستند به طبع بوده : کهدلالت غیر لفظی طبعی عبارت از دلالتی میباشد

شخص بالای  نگو زرد شدن ر ،خص بالای خجل شدنسرخ شدن رنگ ش :فهم میگردد ماننداز دال 

 هراسان شدن وی.

 : تعین دلالت معتبره در اقسام دلالاتمطلب سوم

 ،وصدلالت نص و دلالت معتبره در جمع اقسامِ ،بوده تعین دلالت معتبره در اقسام دلالت مقصود اصلی

که عبارت از دلالت مطابقی  د،میباش آن گانهو الفاظ در بالای احکام دلالت لفظی وضعی با اقسام سه 

چون فهم معانی  ؛و مابقی از اقسام دلالت در مبحث ما معتبر نمیباشد ،میباشدو التزامی  ،تضمنی

شکل ب د،در روشنی همین نوع دلالت صورت میگیراحکام متعلقه با آنها و استنباط  ،و الفاظ ،نصوص

 این قول الله :عانی که مدلول آن میباشد مانندو م ،هی دلالت میکند در بالای تماماً احکامگامثال: نص 

 9{ةًدَاحِٰ  وفَ اوْلُدِعْتَ لَّااَ مْتُفْخِ نْاِفَ عَٰ  برُ وَ ثَٰ  لثُ وَ یٰ  نثْمَ ءِآسَنِّال نَمِ مْکُلَ ابَطَ مَا فَانْكِحُوْا}متعال 

 اگر و ،چهار چهار سه سه، ،دو دو ،از زنان را به نکاح بگیرید آنچه که خوش شما باشد) ترجمه:

ام را به و احک ،آیه فوق زمانی که از آن تماماً مفاهیم (ترسیدید که عدالت نمیتوانید پس یک نکاح کنید

به یک نکاح در وقت  و اقتصار ،عددحل ت ،حلال بودن نکاح :یم مانندبگیرشکل مدلول آن در نظر 

 دلالت نص در بالای مفاهیم آن مطابقی میباشد. پس ،خوف بی عدالتی

 دلالت بگیریمو مورد نظر  ،و یا دوی آنرا مدلول قرار داده ،آن یک گانهها از جمع مفاهیم سه تن گرو ا

 ی نص در بالای مفاهیم آن میباشد.نمتض

از جهت تلازمی که در بین  ،مایدله دلالت میندر بالای معنای خارجی از موضوع گاهی هم نص 

بت در بالای نس (هُلَ ودِولُلمَاَ عَلَیوَ)الله متعال دلالت این قول  :و معنی موضوع له میباشد مانند ،جخار

                                                             
 (.۸سورة النساء آیة: ) 9
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و  ،تعبیر نموده است 10(لَهُ اَلمَولُودِ)زیرا که آیه کریمه از پدر به عنوان  ؛، نه به مادراولاد به پدر او

ه مادر ن ،پس پدر مختص به نسبت اولاد بوده .میباشد معنی اختصاص را افاده میکند (له)لامی که در 

نه  ،زیرا این معنی از لوازم معنی موضوع له بوده ؛این مفهوم بشکل التزامی میباشد دلالت نص بر

وجوب نفقه مادران را در بالای پدر طفل افاده چون معنی موضوع له این لفظ  ؛هل عین معنی موضوع

 مینماید. 

 منه فهم اطلق اذا اللفظ كون) چنین تعریف نموده اند: این علمای علم اصول دلالت لفظی وضعی را

اطلاق شود معنی از آن فهم میشود از که یهنگام بودن لفظ به صفتی 11(لوضعبا عالما کان من المعنی

 کسیکه عالم به وضع باشد. برای

 من السامع فهم ) بیان نموده اند که عبارت است از:تعریف دوم را نیز علما برای دلالت لفظی وضعی 

و یا  ،و یا جز ،فهم نمودن سامع میباشد از کلام تمام مسمی) 12(مهزلا او زأهج او یٰ  المسم تمام الکلام

 در مرحله دوم علما دلالت لفظی وضعی را به سه نوع تقسیم نموده اند. (لازم مسمی را

لالت ه دل لفظ بالای تمام معنی موضوع عبارت از دلالتی میباشد که یدلالت مطابق: یاول دلالت مطابق

ه لفظ ک ،این نوع دلالت را از این جهت مطابقی میگویند ،قحیوان ناط دلالت انسان بالای :میکند مانند

هم دلالات همین نوع دلالت و أ ،شرفموافق همرای ما وضع له میباشد. أ و ،تطابق داشتهبا معنی 

 میباشد.

 ،که لفظ در بالای جز مسمی دلالت داشته :از دلالتی میباشددلالت تضمنی عبارت  :تضمنیدوم دلالت 

 .میگویندعبارت دیگر دلالت لفظ در بالای جز معنی موضوع له را دلالت تضمنی  یا به و

این دلالت را به این مناسبت تضمنی  ،یا بالای ناطق تنها و ،دلالت لفظ انسان بالای حیوان تنها :مانند

 که معنی مدلول جز معنی موضوع له میباشد. ،میگویند

در بالای امر خارج از معنی موضوع له  لالت لفظاز دعبارت  :دلالت التزامی :سوم دلالت التزامی

 باشد.که با معنی موضوع له تلازم داشته  ،بوده

                                                             
 (.۰۸۸سورة البقرة آیة: ) 10
تاج الدین عبد الوهاب، ابن علی السبکی، ناشر: مکتبة الکلیات، الازهریة، الابهاج فی شرح المنهاج، السبکي، امام علی، ابن عبد الکافی، ولده،  11

 (۱/۱۲۲)هـ 1431القاهرة، چاپ، 

 .(۱۱-/۰مُراة الاصول مع حاشیة الازمیری، ملا خسرو، محمد ابن فراموز، ناشر: مطبعه الحاج محرم أفندی، مطبوع مع حاشیة الازمیری ) 
  (.۱/۱۲۲) هـ، دار ابن حزم، بیروت1423م الاسنوی، تحقیق: د. شعبان محمد اسماعیل، چاپ اول، نهایة السول، جمال الدین عبد الرحی 12



 
 

13 
 

که در بین معنی  جهت میگویند، این دلالت را التزامی از این سد در بالای شجاعتمانند دلالت لفظ أ

معنی موضوع بین  علمای اصول لزوم عقلی را فیما 13و امر خارجی تلازم وجود دارد.، موضوع له

 ،و یا غیرعقلی ،خواه آن لزوم عقلی ،و به مطلق لزوم اکتفاء نموده اند ،امر خارجی شرط ندانسته و ،له

بین  که در ،گرددنموده اند که مخاطب معتقد به این تنها به این بسنده  ،بین و یا غیر بین بوده باشد

واه و ممکن باشد خ ،گرفتهدرست صورت دیگر وجود دارد که انتقال از یکی آنها به  تباطیمفهومین ار

 و یا به غیر آن هردو باشد. ،و یا به عرف ،به عقل بودهمسند این ارتباط 

 کیفیت دلالت به اعتبار ءدر بیان منهج علما :مبحث دوم

 و طرز ،اند اصول در مبحث دلالات الفاظ بالای معانی آنها عمدتاً به دو بخش تقسیم شده علم علمای

و کسانی  ،علمای احناف .و مدلولات نصوص با هم مغایرت دارد ،ها در حصه مفاهیمفهم هر یک آن

 و ،که جمهور علمای اصول ،خویش پیروی نموده هستند از منهج خاصی در استنباط که هم نظر آنها

نتیجتاً در کیفیت دلالت الفاظ دو منهج وجود دارد  .مین به آن شیوه استخراج معانی را نمی نمایندکلمت

و جمهور میباشد که در مطالب آتی آنرا به شکل اجمال بیان مینمایم تا یک  ،عبارت از منهج احناف که

 .گرددبه شکل مقدمه ایجاد  خواننده تصویر کلی در ذهن

 : منهج علمای احنافمطلب اول

به چهار  از لفظ را یٰ  ی، و طریقه های فهم معنٰ  بر معن ظکیفیت دلالت لف علمای اصول فقه حنفی

 تقسیم نموده اند: قسم

 .الاقتضاء دلالة و ،النص دلالة ،الاشارة دلالة ،بارةالع دلالة

و اخذ احکام را به دیگر  ،معتبر دانسته نهگااستخراج احکام را از نصوص به یکی از این طرق چهار  

 نهاگطرق چهار  فاسده میپندارند. در توضیحرا از تمسکات  ها مانند: فهم حکم از مفهوم مخالفشیوه 

دلالت در بالای حکم یا بنفس نظم  :را بیان نموده اندحصر  نزد ایشان این چنین وجهدر معتبره  یی

و آن  ،و یا غیر مقصود به وسیله نفس نظم بوده ،چنین بود عبارة النص میباشد گرا ،مقصود میباشد

ز مجرد معرفت لغت ایی بوده که به و یا نظم دلالت کننده در بالای مسکوت عنه  ،اشارة النص میباشد

و یا نظم دلالت کننده در بالای لازم متقدم میباشد که  ،چنین بود دلالة النص میباشد گرا ،آن فهم میگردد

در آن صورت دلالة  ،و یا عقلی موقوف تا به آن لازم بوده ،و صحت نظم از نگاه شرعی ،صِدق

 الاقتضاء میباشد.

                                                             
  13 ایساغوجی مع شرحه للانصاری، اثیر الدین، ناشر: مکتبة النور، بشاور، باکستان، )۰۱/۱(.
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 سبنف ثابته یکون ان اما النظم من المستفاد الحکم ان الحصر وجه: »صاحب مرآة الاصول می فرمایید

 نهم مفهوماً الحکم کان ان الثانی و اشارة، فهو الا و العبارة، فهو له مسوقا النظم کان ان الاول و أولا، النظم

) وجه حصر  14«.المخالفة کمفهوم الفاسدة التمسکات فهو والا الاقتضاء، فهو شرعا او الدلالة، فهی لغة

ظم بود، حکم مستفاد به وسیله نفس ن که حکم مستفاد، یا ثابت به نفس نظم میباشد، و یا خیر اگراینست 

 باز یا نظم مسوَّق از برای همان حکم میباشد که آن عبارت النص بوده، ورنه اشارة النص میباشد.

، و هنص بوداگر حکم از آن از طریق لغت فهم گردید دلالة ال ،و اگر از نفس نظم حکم مستفاد نگردید

فهم احکام از نصوص به غیر از این شیوه از تمسکات  .بود اقتضاء النص میباشد اگر فهم از آن شرعاً

بت ثانه چهار گاثابت شده به یکی از این طریقه های همه احکامی   (.مانند مفهوم مخالففاسده میباشد 

 مراد علماء به نص که نسبت .دثبوت این احکام دخلی ندارندر اجتهاد، و قیاس،  ،به ظاهر نص بوده

 ،دلالة النص ،اشارة النص دلالت ،النص ةعبار دلالت :میگویندمینمایند مثلًا  اقسام دلالت را به آن

رابر است و ب ،و یا سنت ،که از کتاب الله باشد ،اقتضاء النص غالباً هر آن ملفوظ مفهوم المعنی میباشد

 که آنچه که از زیرا ؛و یا عام ،خاص باشد ،و یا مجاز ،اشدحقیقه ب ،مفسر باشد یا و ،یا نص ،که ظاهر

ابل آن ظاهری نیست که در بحث مق جانب منظور ایشان از نص .جانب شرع میاید نصوص میباشند

م نص همین معنی عا چنانچه قبلًا تذکر دادیم که در این مبحث اغلباً ؛الدلالة به آن پرداخته میشود واضح

معنی اصطلاحی نص مورد بحث بود ان شاء الله به آن اشاره کدام مورد  در گرا ،مورد نظر بوده

 .الصراط ءسوا ٰ  الی الموفق هو تعالی واللهخواهیم نمود. 

 ء: در بیان منهج جمهور علمامطلب دوم

 حصر بیان وجه  که در این  ،در حصه فهم معانی نصوص منهج غیر احناف را پیمودهجمهور علماء 

 کرد. آنرا توضیح به شکل اجمالی میتوان

 ردیدگ از صریح لفظ فهم گرا ،خیرو یا  یا از صریح لفظ فهم میگردد، ،هر آنچه که از لفظ فهم میگردد

 مفهوم نامیده میشود.گر از صریح  لفظ فهم نگردید و ا ،منطوق میباشد

نطوق من حال مسکوت عنه موافق ماگر  ،و مفهوم المخالفة ،میباشد مفهوم الموافقة مفهوم به دو نوع

هوم مفگردید حال مسکوت عنه مخالف مفهوم من اللفظ فهم اگر و  ،مفهوم موافق بودهگردید الفظ فهم 

 مخالف میباشد. باز در قدم دوم مفهوم مخالف را نظر به اقسام مفهوم منه به انواع متعدد تقسیم نموده

 ء اللهگردید. ان شاکه در فصل سوم مفصلًا بیان خواهد  اند

                                                             
  14  ملا خسرو محمد ابن فراموز، ناشر: مکتبة دار الفکر، بیروت، چاپ چهارم، 1432 هـ، مراَة الاصول شرح مرقاة الاصول، )۱۲/۰(.
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بیان دلالت و اقتضاء   
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 مبحث اول: در بیان عبارة النص

 مطلب اول: تعریف عبارة النص

 :در لسان العرب چنین آمده است .میگویندو یا تاویل خواب را  ،)خواب( ،ؤیاتفسیر الر :عبارت در لغت

 اِنْ)العزیز التنزیل وفی امرها الیه یئول بما اخبر و ،فسرها: 15عَبََّرها و ،ةعبار و ،عبرا یعبرها ؤیاالر عَبَرَ

  16(تَعبُرُوْنَ لِرُؤیَا کُنْتُمْ

ر بالای معانی را عبارات دلالت کننده د از همین جهت الفاظاگر خواب را تعبیر میگویید،  :ترجمه

مستور  کلممتو فکر  ،که در ضمیرمینامند؛ زیرا که الفاظ، و یا عبارات کشف، و تفسیر آنچه را میکنند 

 میباشد.

 چنین آمده ؛شد. در لسان العربالشئ میبا و انتها في ،استقصابه معنای رفع ، ظهور  :نص در لغت

 لالرج نَصَصَ و ،نُصََّ فقد اظهر ما کل و ،رفعه: نصا صهین الحدیث نص الشئ رفعک: النص»است: 

 صن: الفقهاء قول همن و ،یظهره و ،رأیهم یستخرج ای ینصهم: هرقل حدیث وفی علیه استقصی اذا غریمه

 »: است آمده چنین اللغة مقایس معجم در 17 .«الاحکام من علیه لفظها ظاهر مادل ای. السنة نص و ،القران

 الی الحدیث نص: قولهم منه. الشئ فی انتهاء و ،ارتفاع و ،رفع علی یدل صحیح اصل الصاد و ،النون: نص

س اللغة اینست که نص به معانی رفع و مقای ،بحاصل عبارات نقل شده لسان العر 18.«الیه رفعه: فلان

 میباشد.انتها فی الشئ  ، واستقصاء ،و اظهار ،ظهور

 اصطلاحاًة النص تعریف عبار

در تعریف اصطلاحی عبارة النص علمای اصول فقه حنفی در بعضی مواضع اتفاق نظر دارند اما در 

 شان مختلف میباشد. مواردی نظریات

بارت ع ،عبارة النصلة النص علی المعنی الذی سیق له الکلام سوقاً اصلیا( دلا) :مورد اتفاقی اینست

ه طریق باشد بکه سوق کلام از برای افاده معنای مذکور صورت گرفته  ییاز دلالتی میباشد بر آن معنا

 .19اصالت

                                                             
  15 لسان العرب لابن منظور مادة عبر.

  16 سوره یوسف: آیه )۲۸(.
  17 لسان العرب لابن منظور مادة نصص.

  18 معجم مقایس اللغة لابن فارس )۸۲۶/5( باب النون وما بعدها فی المضاعف و المطابق مادة النص.
19 کشف الاسرار عن اصول البزدوی، البخاری، علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاری، ناشر: دار الفاروق الحدثیه القاهره، چاپ دوم، 

.(1/13) هـ1411   
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ة اردلالت عبمیگردد مورد اختلافی اینست که آیا دلالت عبارة النص بر معنای تبعی که از نص فهم 

یرد میگفهم معنایی که از عبارة النص به طریق تبعیت صورت  ءو یا خیر بعضی علما ،النص بوده

فهم مذکور را شامل اقسام اشارة النص میدانند  ءئی از علماآنرا نیز دلالت عبارة النص دانسته اما عده 

 نَمِ نُٰ  طیْالشَّ هُطُبَّخَتَیَ یْذِالَّ مُوْقُیَ امَکَ الَّاِ نَوْمُوْقُیَ الَ اٰ  برِّالِ نَوْلُکُاْیَ نَیْذِلَّاَ ): لًا این قول الله سبحانه و تعالیمث

 ،این نص قرانی دو معنا 20(واٰ  بالرَِّ مَرَّحَ وَ عَیْبَالْ الُله لَّحَاَ وَ اٰ  بالرَِّ لُثْمِ عُیْبَالْ امَنَّاِ اوْالُقَ مْهُنَّاَبِ کَلِٰ  ذ سِّمَالْ

 و مطلب را افاده مینماید.

وق آیه کریمه س زیرا ؛و همین مقصود اصلی از ورود نص میباشد ،و ربا ،حکمی در بین بیعتفرقه  -۱

 .مینمودندو ربا مساوات در حکم را ادعا  ،آن از برای رد در بالای کسانی شده است که در بین بیع

 و حرام بودن ربا ،اما همین نص حکم دیگری را نیز افاده نموده که عبارت از حلال بودن بیع -2

ربا  و ،که همانا تفرقه در بین بیعدر موضوع اول که از نص فهم گردید  ءحالا نظریات علما .میباشد

 درص ن اما در دلالت .میباشد متفق بر این میباشد که دلالت نص بر این مطلب دلالت عبارت میباشد

ت ا دلالت اشاریگر آنرو بعضی د ،بالای حکم دوم اختلاف نظر دارند بعضی ایشان آنرا دلالت عبارت

شارح آن صاحب کشف و همچنان  ،صوللاصاحب کتاب ا 21البزدویرأی امام فخر الاسلام  دانسته اند.

و صاحب التحریر الکمال  ،22ی، صاحب مسلم الثبوت محب الله بهارلاسرار الشیخ عبد العزیز البخاریا

و  ،24اما صدر الشریعة .شدتبعی از قبیل عبارة النص میبابر اینست که دلالت بر معنای  23اممبن اله

لنص ة ابر این باورهستند که دلالت نص بر معنای تبعی از قبیل دلالت اشار ءدیگر از علماعده ئی 

 میباشد.

                                                             
 11سورة البقرة : آیه )۰۱۵(.

17 فواتح الرحموت، عبد العلی محمد بن نظام الدین الانصاری، مطبوع مع المستصفی، ناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت، چاپ دوم 

(1/406.)  
(.  1/407همان اثر )  

لی اامام علی ابن محمد ابن الحسین بن عبد الکریم، ابو الحسن، فخر الاسلام البزدوی، فقیه ماءورا النهر، از جمله مؤلفات او: کنز الوصول  21 

 (.1233(، تاریخ بغداد )2/594هـ(، ببین الجواهر المضیه )422معرفت الاصول، مشهور به اصول بزدوی، سنة وفات: )
محب الله ابن عبد الشکور البهاری الهندی، از شهر بهار هند، از جمله مؤلفات او: مسلم الثبوت در اصول فقه، و سلم الوصول در منطق،  22

 (.3/13هـ(، ببین معجم المؤلفین )1119سنة وفات: )
فقیه، اصولی، محدث، نحوی، سنة تولد:  کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن مسعود الاسکندری الحنفی المعروف بابن الهمام، مفسر، 23

 (. 2/231هـ(، از جمله مؤلفات او: فتح القدیر، التحریر، ببین هدیة العارفین )211هـ( در قریه اسکندریه، سنة وفات: در رمضان )393)
مله مؤلفات او: التنقیح و شرح آن هـ از ج343صدر الشریعة، الامام قاضی عبید الله، ابن مسعود، المحبوبی، البخاری، الحنفی، متوفی سنة،  24

 (.2/315بنام التوضیح، ببین الجواهر المضیه )
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 عبارة النص در نزد فریق اول

عبارة  25«تبعاً ولو به مقصود التزاماً ولو لنظمبا ثبت ما هی» :میگویدصاحب مسلم الثبوت در تعریفش 

 و مقصود بودن آن تبعی باشد. ،چه ثبوت آن التزامیو مقصود به نظم بوده گر ،بتالنص آنست که ثا

 ملالع هو: النص ةبعبار الاستدلال» :چنین تعریف می نماید را امام فخر الدین البزدوی عبارة النص

 به ظاهر آنچه میباشد که سوقالاستدلال به عبارة النص همانا عمل نمودن  .26«له الکلام سیق ما بظاهر

 بلق یعلم و ،جله لأ السیاق کان ما»  :چنین تعریف نموده است ؛امام سرخسیکلام از برایش شده باشد. 

و قبل از تأمل  ،دلالت عبارت آنست که سوق کلام از برایش شده .27«له متناول النص ظاهر أن التامل

ه یی نی موضوع لاینست که معگذشته آن میباشد. حاصل تعاریف دانسته شود که ظاهر نص در گیرنده 

 ،که نظم آنرا افاده میکند از باب اشارة النص بوده برابر است که معنی یی مذکور مقصود اصلی باشد

 .و یا تبعی

 عبارة النص در نزد فریق دوم

امام صدر الشریعة قرار  ــ النص میدانندکه مقصود تبعی به نص را اشارة  ءعلما ــدر رأس فریق دوم 

بدست میاید اینست که عبارة النص عبارت از دلالت نمودن لفظ است در بالای  دارد آنچه از کلام او

است برابر است که معنی یی مذکور عین  گرفتهمعنی یی که سوق لفظ جهت افاده همان معنی صورت 

و مرادش از معنی یی مسوق له همان است که  ،و یا لازم متاخر آن باشد ،و یا جزء ،موضوع له بوده

از این جهت اضافه نموده تا مقصود تبعی  را اصلیشرط مقصودیت  .ز نظم کلام باشدمقصود اصلی ا

 .دمقصود تبعی را دلالت اشارت میدانزیرا که وی دلالت نظم در بالای  ؛نگرددات النص شامل ردر عبا

 ،نظملبا اثابت یکون ان یجب اصطلاحهم فی ةلعباربا النص حکم لان ذلک قلنا وانما) :در توضیح می فرماید

 مرادهم و ،له الکلام سوق یکون و ،لنظمبا ثابتا یکون ان بالاشارة الثابت الحکم و ،له الکلام سوق یکون و

ة النص در اصطلاح ایشان زیرا حکم ثابت به عبار ؛ما این راجز این نیست که گفتیم  28(.اللفظ لنظمبا

و حکم ثابت به  ،جهت شده باشدو سوق کلام از همین  ،واجب است که ثابت به نظم بوده (اصولی ها)

ایشان  و مراد ،باشدو سوق کلام از برایش صورت نگرفته  ،اشارة لازم است که به سبب نظم ثابت شده

ال نیز همین رأی را دنب الشریعة صدرو عبارة النص  ،اشارة النصاز نظم لفظ میباشد. در بیان مثالهای 

                                                             
 

 (.12-1/13کشف الاسرار شرح اصول البزدوی ) 26 

 (.1/236) سرخسی، أبی بکر محمد بن احمد، ناشر: دارالمعرفة، بیروتاصول السرخسی،  27 

12 التوضیح مع شرح التلویح، صدر الشریعة، الامام قاضی عبید الله، ابن مسعود، المحبوبی، البخاری، الحنفی، متوفی سنة، 343هـ، ناشر: دار 

(.۱/۰۲۸)الکتب العلمیة    
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 ءِآرَقَفُلْلِ} باشد این قول الله عزوجل میباشد. مثال عبارة النص که عین موضوع لهمیگوید نموده 

 الَله نَوْرُصُنْیَ وَّ انًٰ  وضْرِ وَ الِله نَمِّ الًضْفَ نَوْغُتَبْیَ مْهِلِٰ  ومْاَوَ مْهِرِاٰ  یدِ نْمِ اوْجُرِخْاُ نَیْذِالََّ نَیْرِجِٰ  همُالْ

 29{نَوْقُدِٰ  الصَّ مُهُ كَئِٰ  ولاُ هُلَوْسُرَوَ

ن هجرت کننده است آنانیکه بیرون کرده شدن از خانه های ایشان و اموال فئ از برای فقیرا ترجمه: 

ایشان طلب می کنند نعمت را از پروردگار خویش و خوشنودی را و نصرت می دهند الله و پیامبر او 

  را این جماعت ایشان اند راست وعده کننده گان.  

ل شده است که این معنا موضوع له غنیمت از برای مهاجرین نازاین آیه سوق آن جهت اثبات سهم  

می باشد. در بیان مثالی که عبارت النص جزء موضوع له باشد این مثال را آورده است که زوجه زوج 

 30.، طلقت کلهن قضاءلی فطالق لها: کل امرأة قها، فقال ارضاءًت علی امراة فطلَّنکح :خود را بگوید

نگرفته سوق کلام از برای همین معنا صورت  پس معنی موضوع له طلاق همه زن های وی بوده لیکن

است سپس این قول زوج گرفته زوجات غیر این زوجه صورت یگر بلکه سوق کلام جهت طلاق د

 در مثال که ثابت ،در نفس موضوع له .واشارة النص میباشد ،لهدر جزء موضوع  .عبارة النص میباشد

 {ابَالرِ مََّرَّحَ وَ عَیْبَالْ الُله لَّحَاَوَ}ل را آورده است به عبارت النص جزء موضوع له باشد این قول الله متعا

 و ربا میباشد. ،که عبارت از تفرقه در بین بیعجهت معنا لازمی متاخر صورت گرفته  مسوق کلا

 : حکم عبارة النصمطلب دوم

ود جو تاویل مو ،و دلائل ظنیت مانند تحقیق ،مصرفهتا زمانی عوارض  :حکم عبارة النص اینست که

د قطع دلالت مینمایو در بالای حکم ثابت شده به آن به طریق  ،عبارة النص قطعی الحکم بوده .نباشد

 31{یٰ  لزَّنا تَقْرَبُوا وَلَا }به این دلیل که معنی یی ثابت شده به عبارة النص مثلًا در این قول الله متعال

یت نماز به طریق قطع دلالت میکنند همین ضبه فر 32{وةَٰ  الصَّل وَاَقِیْمُوا}به حرمت زنا دلالت مینماید 

 باشد. و استدلال به آن می ،عمال عبارت نصثبوت احکام إ

 33(القطع یفید هوهو حیث القطع یفید هوهو حیث من نها ولالأ حكمو ): صول می نگاردصاحب مرآة الأ

ر خارجی د حکم نص دلالت کننده به عبارت اینست که قطعیت را افاده می نماید قطع نظر از عوارض

د شصورتی که عوارض عدم قطعیت موجود شود مانند اینکه عبارة النص عام مخصوص منه البعض با

                                                             
  29 سورة الحشر: آیه )۲(.

  30 التوضیح مع شرح التلویح )۰۲۲/۱- ۰۲۵(.
  31 سورة الاسراء آیة: )۸۰(.

  32 سورة البقرة آیة: )۲۸(.
  33 حاشیة الازمیری علی المرأة، مطبوع مع مراة الاصول )۱۱/۰(.
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و  ،النص یعنی عبارة (الحكم ایجاب في سواء وهماباز قطعی نمیباشد صاحب نور الأنوار میفرماید )

لنص را قطعی جمهور احناف حکم عبارة ا 34اشارة  النص هر دوی ایشان در حکم قطعیت برابر هستند

 ،ه باشد مانند تخصیصوی عارض نگردید دانسته اند در صورتی که عوارض خارجی مُضر قطعیت بر

و اشارت در نفس قطعیت  ،مساوات در بین عبارت نوار بهال آن عبارت صاحب نور الأو امث ،و تاویل

جیح داده به آن عمل باز عبارت النص را ترواقع گردد اگر در تعارض در بین مفاد آن اشاره دارد اما 

 ةترجیح داده میشود عبار (تعارضا اذا الثاني علي یترجح و)صول می فرماید ة الأآصاحب مر می کنند

زیرا که در اشارة النص سوق صورت  ؛آنها در بین النص در بالای اشارة النص در صورت تعارض

لله ا در این دو قول دلالتیناست و در اشارة النص سوق کلام موجود نمیباشد مثال تعارض بین گرفته 

 یفِ اصُصَقِالْ مْکُیْلَعَ بَتِکُ اوْنُمَٰ  ا نَیْذِالَّ اهَیُّاَٰ  ی) :فرماید باشد که در آیه اولی میسبحانه و تعالی می

 بَضِغَوَ اهَیْفِ ادًلِٰ  خ مُنَّهَجَ هُآؤُزَجَفَ ادًمِّعَتَمُ انًمِؤْمُ لْتُقْیَّ نْمَوَ) :آیه الله عزوجل می فرمایددر دیگر  35(ٰ  لیتْقَالْ

آیه اولی به عبارت  خود دلالت بر این دارد که قصاص در بالای  36(امًیْظِعَ اابًذَعَ هُلَدَّعَاَوَ هُنَعَلَوَ هِیْلَعَ الُله

قاتل  د  نیز دلالت بر این دارد که جزا. و آیه دومی به عبارت خوقاتل عامد متجاوز واجب میباشد

و لعنت الله متعال غضب،  ه شدن در جهنم، و سبب خلود در آن، و سبباختو متعدی عمداً اند ،متجاوز

 ،اما به طریق اشاره آیه دومی به این دلالت دارد که قاتل عمد در دنیا از جزاء ،در بالای وی میگردد

 به این دلالت تشریع اشارتاً و ،کوتاهی کردن به حکمی در محل بیان ،چون ؛و قصاص معاف میباشد

ود و اشارة النص تعارض بوج ،فقط همین مذکور بوده است نتیجتاً در بین عبارة النصمیکند که حکم 

اد و مف ،چون مفاد عبارة النص وجوب قصاص علی القاتل ؛فرق میکنندیگر و مفاد هر یک با د ،آمده

ص و وجوب قصا ،بناءً عبارة النص را ترجیح داده .اشارة النص عدم وجوب قصاص علی القاتل میباشد

چون در عبارة النص سوق کلام جهت افاده همین مقصد صورت  ؛و راجح میدانیم ،القاتل را مقدمعلی 

و لزومی عدم وجوب  ،بلکه بطریق اشاره وینگرفته که سوق مذکور در اشارة النص صورت گرفته 

 .میگرددقصاص علی القاتل از آن فهم 

                                                             
 هـ1416القاهرة، چاپ دوم  –ناشر: دارالفاروق الحدثیه  البخاری علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاری، کشف الاسرار علی المنار 24

 (.۰۵۰ص/)

  35 سورة البقرة آیة: )۱۱۲(.
  36 سورة النساء آیة: )۲۸(.
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 در بیان اشارة النص :دوممبحث 

 ة النصاشار : تعریفمطلب اول

اشاره کرد بسوی  أوالحاجب( ،، او العینو مأ، و یکون با الیده : أاشار الی) :چنین آمده است 37در قاموس

 .او

چنین آمده 38لسان العرب درپذیرد. و گاهی هم به ابرو صورت می ،گاهی به چشم ،به دستگاهی اشاره  

 ألحت و هالی لوحت ای. الیه أَشرت و ،دیبی الیه شوَّرتُ یقال و بیدیه أومأ اذا ةشارإ یشیر الرجل أشار): است 

  .(لیدبا الیه شارأ و ،ایضًأ الیه

وقت گفته میشود که بدست خویش اشاره نماید همین لغت اشاره به لغت در آن  :شخصی اشاره نمود

نص ال ةبه اشاروحت الیه میباشد این دلالت به این مناسبت ه است که از لمرادف نیز استعمال گردید

 ،و گویا که از ضمنیاتی که در کلام وجود داشته ،هه است که سامع متوجه سوق کلام گردیدمسمی گردید

  39و فهم میگردد غافل گردیده سپس به سوی او اشاره گردیده و به آن توجه او را جلب مینماید.

 تعریف اصطلاحی اشارة النص

  :این چنین تعریف نموده اند را جمهور احناف اشارة النص

 40«ما ثبت بنظمه لغة و لکنه غیر مقصود ولا سیق له النص ولیس بظاهر من کل وجههو العمل ب»

و یا عمل به آنچه میباشد که از نگاه  ،از نگاه لغت عمل نمودن به لفظ میباشد :اشارة النص عبارت از

و نه سوق نص از برایش صورت  ،لغوی از لفظ ثابت گردیده مگر همین مثبت من اللفظ مقصود نبوده

 کاملا نمیباشد.و آشکارا هم  ،و ظاهر ،هگرفت

 و فصول تعریف ،شرح جنس

 ه()لکنمیگردد و اشارة النص هردو را شامل  ،عبارة النص هة النص جنس بوددر تعریف اشار )بنظمه(

 لة النص به نظم ثابت نبودهزیرا که دلا ؛است که به وسیله آن دلالة النص خارج میگرددو فصل  ،قید

ه مقتضی زیرا ک ؛است که به وسیله آن مقتضی خارج گردیدهقید  )لغة(ثابت میگردد  بلکه به معنی نظم

وسیله  قید است که به «النص له سیق ولا مقصود غیر لکنه»گردیده است نه لغةً و یا عقلًا ثابت  ،شرعاً

                                                             
محمد، ابن ابراهیم، فیروز آبادی، الشیرازی، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت،  ، فیروز آبادی، محمد ابن یعقوب، ابنببین القاموس المحیط 37

 مادة "شور"
 لسان العرب، مادة "شور" 38

  39 التقریر و التحبیر، ابن أمیر الحاج، ناشر: دارالکتب العلمیة – بیروت، چاپ دوم، 1403هـ )۱۲۱/۱(.
  40 کشف الاسرار عن اصول البزدوی )/۶۲(.
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و سوق از برایش گردیده است  ،زیرا که او مقصود به نص بوده ؛گردیده استآن عبارة النص خارج 

و تعریف را توضیح بیشتر  ،ة النصجمله تاکیدی میباشد در اخراج عبار «وجد کل من بظاهر ولیس»

و هویدا من  ،زیرا که این نوع از دلالت ظاهر ؛و اشاره به وجه تسمیه این نوع از دلالت میباشد ،نموده

ه ن است کاینکه سوق نص از برایش صورت نگرفته است در خارج مثالش چنا کل وجهٍ نبوده بخاطر

و چپ او استاد باشند آنها را  ،بنگرد مگر کسانیکه در طرف راست اًیک انسان انسان دیگری را قصد

  نداشته باشد. را هم به طریق ضمنی دید نموده گرچه قصد التفات را به آنها

 : احکام اشارة النصمطلب دوم

مه علما اشارة النص را حجت بودن اشارة النص اختلافی وجود ندارد ه حجتدر بین علمای اصول در 

نشأ نفس نص م زیرا که مانند عبارة النص هر دوی ایشان از ؛معتمد در استنباط احکام شرعی میپندارند

 ابتث منها واحد بکل ابتالث نلأ الحکمْ ایجاب فی واءٌس وهما) :میگیرند صاحب کشف الاسرار میگوید

به هر یک آن هردو ثابت از  ثابت زیرا ؛باشندهر دوی ایشان در اثبات حکم برابر می 41(النظم بنفس

ة ارزیرا که عب ؛وجود دارداختلاف  ءة النص در بین علمانفس نظم و لفظ میباشد مگر در قطعیت اشار

 هو حیث من انه ولالأ وحکم) :نص به طریق اتفاقی قطعی بوده است. صاحب حاشیه ازمیری میفرمایدال

حکم اول یعنی عبارة النص اینست که قطع نظر از )  42(الاصح فی مطلقاً الثانی کذا و ،القطع یفید هو

و همچنان دوم یعنی حکم اشارة النص قطعی بوده بدون تفرقه بین  ،عوارض افاده قطعیت را نموده

از عبارت ازمیری چنین برداشت میشود که اشارة النص قطعی بوده که  (و دوم در اصح نظریات ،اول

به این نظر است که اشارة النص به  43ی ندارد اما امام ابو زید دبوسیدر قطعیت با عبارة النص فرق

 دو قسم میباشد.

  .قطعی میباشد النص یک نوع آن مانند دلالت -۱

 و صاحب کشف الاسرار ،ئمه نیز بودهنوع دیگر آن غیر قطعی میباشد پیرو همین نظریه شمس الا -۲

 کونت قد ةالاشار ان لحاصلفا»  :سرار میگویدنیز همین نظریه را اختیار نموده است صاحب کشف الا

                                                             
  41 ببین کشف الاسرار عن اصول البزدوی )۱۰/۱(.

  42 ببین حاشیه ازمیری )۱۱/۰(.
هـ(، از جمله مؤلفات او: تقویم الادله، و 433عبد الله بن عمر بن عیسی الدبوسی البخاری الحنفی، ابو زید ، فقیه، اصولی، سنة وفات ) 43 

 (.11/115تاسیس النظر فی اختلاف الائمه، ببین سیر اعلام النبلاء )
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 ذلک و قطعا توجب لا وقد {نَّهُقُزْرِ هُلَدِوْلُوْمَالْ وَعَلی} تعالی قوله فی مثالها العبارة مثل قطعا لموجبها موجبة

 44«فیه خلاف فلا حجة کونها فاما الکلام با مراداً المجاز و ،الحقیقه معنی اشتراک عند

ثابت کننده از برای موجب خود میباشد به طریق قطعی مانند ة النص گاه نا گاه حاصل اینست که اشار

و گاه نا گاه موجب  45،{رِزْقُهُنَّ الْمَوْلُوْدِلَهُ وَعَلی}عبارة النص مثال آن در این قول الله متعال میباشد 

 ی که ازو مجاز ،خود را به طریق قطع ثابت نمیکند این عدم قطعیت در حین اشتراک معنی حقیقی

و در آن کسی خلاف نکرده است اما سائر  ،ة النص اتفاقی بودهکلام مراد گردند هرچه حجت بودن اشار

متاخرین به این نظر هستند که اشارة النص مانند عبارة النص قطعی بوده قطع نظر از عوارض 

ینماید در کدام م هو دلالت قطعیت فاید ،زیرا که دلالت هر یک از آنها دلالت لفظی میباشد ؛خارجی

اشارة النص به سبب عدم قطعیت  .مواضعی که آنها یعنی علما صاحب نظریه دوم اشاره نموده اند

 46بودن در عام حالات بیرون کرده نمیتواند. یعوارض خارجی بوده آنرا از قطع

 : مثال های تطبیقی اشارة النصمطلب سوم

د ناحادیث نبوی به وفور قابل دستیاب میباش اشارة النص در آیات قرانی و و ،مثال های عبارة النص

 در جمیع ابواب اما به ذکر کردن چند مثالی در ابواب عبادات اکتفا مینمایم.

 نََّهُلََّ اسُبَلِ مْنتُاَوَ مْکُلََّ اسُبَلِ نََّهِ مْکُائِسَنِ ٰ  لیاِ ثُفَرَالْ امِیَصَِّالْ ةَلَیْلَ مْکُلَ لََّحِاُ ) قول الله سبحانه و تعالیاول: 

 مْکُلَ الُله بَتَکَ امَ وْغُتَابْوَ نََّهُوْرُاشِبَ نَٰ  ئالْفَ مْکُنْعَ افَعَوَ مْکُیْلَعَ ابَتَفَ مْکُسَفُنْاَ نَوْانُتَخْتَ مْتُنْکُ مْکُنََّاَ الُله مَلِعَ

 الَ وَ لِیْالََّ یلَاِ امَیَالصَِّ اومَُّتِاَ مََّثُ رِجْفَالْ نَمِ دِوَسْاَالْ طِیْخَالْ نَمِ ضُیَبْاَالْ طُیْخَالْ مُکُلَ نَیََّبَتَیَ یٰ  تَّحَ اوْبُرَاشْوَ اوْلُکُوَ

 مْهُلََّعَلَ اسِنََّلِ هِتِٰ  یٰ  ا الِله نُیَِّبَیُ کَلِٰ  ذکَ اهَوْبُرَقْتَ الَفَ الِله دُوْدُحُ کَلْتِ دِجِٰ  سمَالْ یفِ نَوْفُکِٰ  ع مْتُنْاَوَ نََّهُوْرُاشِبَتُ

و جماع نمودن در تماماً  ،نوشیدن ،خوردن ش دلالت به اباحتاین نص قرانی به عبارت خود 47(نَوْقُتَیَ

که در آنست دلالت به صحت روزه شخص دارد که صبح در بالایش در حالت  تینموده و به اشارشب 

زیرا اباحت جماع در تماماً شب و یا در کل لحظات شب مستلزم اینست که صبح  ؛جنابت طلوع نماید

د چون همان جزء اخیر شب هم وقت حل جماع که ثابت شد ناگریز در حالت جنابت بالایش طلوع نمای

صبح بعدهمان جزء اخیر بوده وصبح در حالت جنابت بالایش طلوع مینماید وعمل غسل نمودن هم بعد 

 گیرد.از طلوع فجر انجام می 

                                                             
  44 ببین کشف الاسرار عن اصول البزدوی )۱۲/۱(.

  45 سورة البقرة آیه )۰۸۸(.
  46 ببین حاشیه ازمیری علی المرقات )۱۲/۰(.

  47 سورة البقرة آیه )۱۲۱(.
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 48(الیوم هذا مثل فی غنوهمأ) قول رسول الله صلی الله علیه وسلم :دوم

وجوب صدقه حدیث به عبارت خویش دلالت به  ایشان را در این چنین روز،ترجمه: غنی بگردانید  

گرفته و سوق کلام جهت همین مقصد صورت  فطر دارد در روز عید بر غنی که به فقیر داده شود

 .49اشارت النص آن به چندین احکام اشاره گردیده است در است اما

غنا از غنی متصور ی فقیر چون عمل إدر بالا فقط در بالای غنی میباشد نهوجوب صدقه فطر  -۱

 است.

مناسب است که در ادای صدقه فطر غنی عجله  -۲ واجب اینست که برای فقیر و محتاج بدهد. -۲

گردد از سوال نمودن و در نماز عید بدون غنی تنماید تا قبل از ادای نماز عید آنرا ادا نماید تا فقیر مس

 تشویش اشتراک نماید.

ه فطر متعلق تا به طلوع فجر میباشد چون یوم اطلاقش از طلوع فجر تا به غروب وجوب ادای صدق -۳

 تمامی همین ساعات میگردد. یدر بالاآفتاب 

عتبر بوده و به اعطایی مطلق غنا مزیرا إ ؛ادای واجب صدقه فطر به دادن مطلق مال انجام میپذیرد -۴

 لفقیر میباشد.، و خرما کرده انفع لم ، جوغنا مسحقق میگردد بسا اوقات پول نقد از گندمال إ

یر و به دادن به یک فق هزیرا مقدار صدقه فطر کم بود ؛اولی اینست که از برای یک فقیر داده شود -۵

 گردد.اغنای کامل برای شان حاصل نمی 

 فی)چون رسول الله صلی الُله علیه و سلم فرمود :  ؛صدقه فطر تنها برای فقراء مسلمین داده شود -۶

مراد از یوم عید مسلمانان میباشد و روز عید مسلمانان تنها و مخصوص مسلمانان بوده  (الیوم هذا مثل

 .50خواه مسلمان غنی و یا فقیر باشد

 مْهُتُوَسْکِ وْاَ مْکُیْلِهْاَ نَوْمُعِطْتُ امَ طِسَوُاَ نْمِ نَیْکِٰ  سمَ ةِرَشَعَ امُعَطْاِ هُتُارَفََّکَفَ}قول الله سبحانه وتعالی  :سوم

حنث در یمین منعقده آیه کریمه سوق آن جهت بیان این مقصد گردیده است که کفاره  51{ةٍبَقَرَ رُیْرِحْتَ وْاَ

به واجب گردانیدن یکی از انواع سه گانه کفاره متحقق میشود و کفاره دهنده در آن اختیارمند است اما 

اشاره به این مطلب است که اصلًا اباحة طعام  (کِیْنَٰ  مَس عَشَرَةِ اِطْعَامُ ) این جمله در قول الله عزوجل

                                                             
  48 اخرجه الدار قطنی، دار قطنی ألإمام الحافظ علی بن عمر الدار قطنی، ناشر: مکتبة الحقانیه، بشاور، باکستان )۶۱( کتاب الصدقه.

 (، و کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار.241-1/243اصول السرخسی ) 49
 مراجع سابقه. 50
 (. 29سوره المائدة آیة: ) 51
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از برای مساکین به صورت قدرتمند ساختن آنها است در خوردن طعام و تملیک طعام نوعی از اباحت 

زیرا که اطعام فعل متعدی بوده  ؛شرط نیست هکفار اباحت میباشد تملیک طعام در ادایی و یا ملحق به

جعله آکلًا مانندی که دیگر نی طعم أکل است. بناءً اطعام یعنی و فعل لازمی آن طعم یطعم میاید و مع

و یا معنی لازمی آن باطل نمی گردد زمانی که  اًافعال به واسطه دخول همزه باب متعدی میگردد حقیقت

مسکین بر طعام مسلط گردید تا اینکه طاعم گردید عمل کفاره انجام می گیرد دیگر ضرورت به تملیک 

ک جزء تملیک بوده و تملی زیرا که اباحت ؛یباشدد لیکن تملیک ملحق تا به اطعام مِیمانطعام باقی نم

حیثیت تمام کل را دارد چون حاجات فقیر بسیار بوده و ملک طعام سبب پوره و رفع شدن کل آنها 

سیر شدن وی است پس به عمل اطعام گویا مکفر به  از جمله حاجات یکی هم خوردن طعام ومیگردد 

رد یء بر تحقیق فوق واجب کفاره به یکی از دو عمل انجام میپذبنا .ه عمل نموده استمنصوص علی

از قبیل اشارة بوده و بر تملیک از قبیل دلالة النص  یک و دلالت آیه کریمه بالای اباحتو تمل اباحت

 میباشد.

عبارت خودش دلالت به  آیه کریمه به {کَلِٰ  ذ لُثْمِ ثِارِوَالْ یلَعَوَ}قول الله سبحانه و تعالی  :چهارم

و ورثه ولد مینماید اما با اشارة خودش به این مطلب اشاره  ،وجوب نفقه مادر شیردهنده در بالای اقارب

 ؛می نماید که ورثه به اندازه حصه های ایشان در میراث مصرف نفقه صغیر را متحمل می گردند

و قاعده اینست که حکم به گردانیده و وراثت متعلق  ،زیرا در آیة علت وجوب نفقه صغیر را به ارث

 (نمالغ با الغرم)رث میباشد نظر به قاعده ءً واجب انفاق به اندازه حصول إقدر علت ثابت میگردد بنا

 هی العلة نلأ الارث بقدر ینفقون الورثة ان الا ةاشار) {لِکَٰ  ذ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَی} صاحب تنقیح میگوید

یعنی در آیه کریمه اشاره به این است که بقدر حصه  52(خذالمأ علیه توجب شتقالم الی النسبة نلأ ؛رثالإ

زیرا وجوب نفقه علت ارث بوده چون نسبت حکم به مشتق  ؛متحمل گردند را های ایشان در ارث نفقه

 .ماخذ مشتقی را علت حکم تعیین میکند

 در بیان دلالة النص مبحث سوم:

 مطلب اول: تعریف دلالة النص

فحوی کلام عبارت از  زیرا ؛نص را جمهور علمای اصول فحوی الخطاب نام گذاری نموده انددلالة ال

 معنای کلام میباشد.

                                                             
  52 تنقیح لصدر الشریعة )۰۲۲/۱(.
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 عرفت و الکلام، مذهب من یعرف ما معنی: حویالفو نه،لح و ،معناه: القول وفحوی)ابن منظور میگوید: 

 وکذا کذا، الی بکلامه وهویُفحی ومذهبه، اضه،مغر أی هِحْوائِوفُ ،هِوائِحَوفَ ئِهِ،فَحْواو کلامه، فحوی فی ذلک

 53.(یذهب أی

 ن آنست فحوی معنی آنچه که دانسته میشود از مذهب کلام.لح و فحوی سخن معنا،

و او میرود بکلام و  ،دانستم این را از فحوی سخن وی فُحوی یعنی غرض و مذهب کلام)و شناختم 

 دلالت را لحن خطاب نیز میگویند. همین نوع .(تکلم خویش بسوی این و آن و معنای آن

 لحن: فحوی کلام

ای فی فحواه، و معناه گاه ناگاه اطلاق فحوی  54{الْقَوْلِ لَحْنِ فِیْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ}الله سبحانه و تعالی میفرماید: 

لحن أولعل بعضکم ان یکون )بر فطانت و ذکاوت هم میشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

 شاید بعضی شما ذکی تر، و فطین تر، و اجدل تر باشید. 55.(ه من بعضحجتب

حنفی دلالة النص را به تعریفات مختلف تعریف نموده اند اما همه تعریفات  اصولی هاتعریف اصطلاحی: 

هی ما ثبت بمعنی النص لغة لا » در معنی باهم متفق هستند. علامه بزدوی چنین تعریف نموده است: 

 دلالت النص آنست که به معنی نص ثابت گردیده از نگاه لغت نه از طریق 56.«لا استنباطاًواجتهاداً 

 أی.ر اجتهاد، و

 حکم ثبوت : )میگویدابن عبد الشکور  57(الرأی با استنباطاً لا لغة النظم بمعنی ثبت ما)سرخسی میگوید  

برای مسکوت جهت فهم موقوف است از ثابت نمودن حکم منطوق  58( لغةً المناط لفهم لمسکوتل المنطوق

 و مناط لغوی.

دلالة عبارت  59(هی فهم غیر المنطوق من المنطوق بسیاق الکلام، و مقصوده) :علامه بخاری میفرماید

 از فهم کلام غیر منطوق است از منطوق، و سیاق کلام، و مقصود وی.

 »نموده تشریح مینمایم  انتخابرا  -رحمه الله  - در جمع تعریفات تعریف امام فخر الاسلام بزدوی

یی میباشد که عبارت  منظور از ما همان معنا (ما)«. طاًماثبت بمعنی النص لغة لا اجتهاداً ولا استنبا

                                                             
  53 ببین لسان العرب، ماده فها.

  54 سوره محمد: آیه )۸۲(.
  55 اخرجه البخاری، امام بخاری ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، ناشر: المکتبة الحقانیة – بشاور، باکستان )۰۶۲۲( فی الشهادات.

  56 کشف الاسرار: شرح اصول بزدوی )۱۸/۱(.
  57 اصول سرخسی، أبی بکر محمد بن احمد السرخسی، ناشر: دارالمعرفة بیروت )۰۲۱/۱(.

 58 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )۲۲۲/۱(.

  59 کشف الاسرار شرح اصول بزدوی )۱۸/۱(.
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از برای همه افراد از نگاه مصداق عام است شامل  (ما)و لفظ  ،است ی معنایاز دلالت لفظ در بالا

 نه میگردد.دلالات چهار گا

آن  یراز؛ ، و اشارة النصخارج میگردد عبارة النص فصل به این (ی النصثبت بمعن)و یا فصل:  ،قید

 هردو ثابت به عین نص میباشد نه به معنای نص.

معنی  مقتضی به ءدر دلالت اقتضا زیرا ؛ءبه این تعریف خارج میگردد دلالت اقتضا (لغة) فصل دومی:

یرا قیاس ز قیاس خارج میگردد؛ (تنباطاًاس) سومی: فصلبه نظم ثابت شرعاً، و یا عقلًا میباشد نه لغةً 

ه لغت نمیداند ک هر آنکس را مگر بحسب لغة ثابت نمیباشد؛ زیرا قیاسبوده، چه ثابت از معنی کلام گر

 ئمه اجتهاد میدانند.ا ، ورا میداند. بلکه قیاس را اهل علم

 توکید ذکر تزیادریجی نبوده بلکه از برای ی، و تخفصل احتراز (لا اجتهاداً)هرچه فصل چهارمی 

 گردیده است.

 به یعنن انما و لغة النظم بمعنی ثبت ما النص بدلالة الثابت ان اعلم»صاحب کشف الاسرار می نگارد: 

 حیث فمن ة،الغ اهل من بفقیه لیس ومن الفقیه فیه استوی حتی تأمل، غیر من اللفظ بسماع یعرف ظاهراً معناً

 اجتهاداًو ا،رأیً لا لغة النص بمعنی یثبت انه حیث ومن اشارة، ولا ة،عبار هینسم لم اللفظ بعین یثبت لم إنه

بدان که ثابت به دلالة النص هر انچه میباشد که به وسیله معنی لفظ،  60«قیاسا لا دلالةً ناهیسمَّ لوضوحه

 سماع لفظ بنفس  و نظم از نگاه لغت ثابت گردیده باشد منظور از معنا همان معنی ظاهری بوده که

شده، و به تامل نیازی ندارد، حتی شخص فقیه، و غیر فقیه که اهل لغت باشد در ادراک، و فهم  هدانست

لفظ ثابت نگردیده عبارة النص، و اشارة النص آنرا معنای آن برابر اند، سپس از این حیثیت که از عین 

اضح، و هویدا ثبوتش و، و نمیدانیم، و از این حیثیت که ثابت به وسیله معنی نص لغتاً ثابت گردیده است

در تعریف دلالة النص  61آنرا قیاس ندانستیم. داً به دلالة النص مسمی گردیدهمیباشد نه رایاً، و اجتها

که ذکر گردیده مقصود از معنای ثابت موضوع له نبوده بلکه همان معنای که کلمه لفظ، و معنای لفظ 

 ای مفهوم التزامی است.معن از از معنای موضوع له فهم میگردد میباشد که عبارت

 من میلاکالإ الالتزامی معناه بل له موضوعال اللغوی معناه به المراد ولیس)صاحب نور الانوار میفرماید: 

التزامی میباشد مانند یکه ایلام  یمراد از معنای لغوی معنی موضوع له نبوده بلکه معنا 62.(التافیف

 .فهم میگردد (اف کشیدن)از تافیف  (درد رسانیدن)

                                                             
  60 کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار )۰۵۸/۱(.

  61 کشف الاسرار )۰۵۸/۱(.
  62 شرح نور الانوار علی المنار، ملا جیون أحمد بن أبي سعید المیهوي، ناشر: المکتبة النعمانیة – بشاور، باکستان )۰۵۸/۱(.
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 مطلب دوم: مثال های دلالة النص

 الكبر عندك یبلغن اما احسانا لوالدینبا و ایاه الا اتعبدو الا ربک وقضی}قول الله سبحانه و تعالی:  :اول

سوق عبارة، و منطوق این آیه  63{کریما قولًا لهما قل و تنهرهما ولا اف لهما تقل فلا کلاهما او احدهما

قابل والدین را بیان میدارد، و این یک امر مسلم است که الله متعال از در م (اف کشیدن)کریمه نهی از 

ر به الحاق ضرتافیف منع نموده است به این علت که تافیف متضمن معنی دیگری است که عبارت از 

ایشان میباشد از تکلم به این کلمه، پس صورة فعل منهی عنه که از منطوق آیه کریمه معلوم میگردد 

، و ضرر رسانیدن که حرام، و منهی عنه میباشد به (أُف)لتنگی میباشد به تکلم به کلمه اظهار غم، و د

والدین همان معنی، و مفهومی است که آنرا دلالة النص می نامیم، و از لابلای عبارت النص فهم 

الحاق ضرر بسبب معرفت لغوی بوده نه بوسیله اجتهاد، و استنباط. سپس ضرب میگردد اما فهم حرمت 

، و منع از طعام خوردن را نص شامل گردیده، (بندی نمودن)، حبس نمودن (دشنام دادن)، و شتم (زدن)

کوت ء فوق که مسو حرمت افعال متذکره به طریق دلالة النص ثابت میشود حکم ثابت شده از برای اشیا

 مذکوره عال، و الحاق ضرر در ارتکاب افاءیق اولویت بوده؛ زیرا که تحقق ایذعنه میباشند به طر

 صورت میگیرد؛ زیرا نهی از اقل حتمیت نهی از اکثر را افاده مینماید. بشکل اکبر، و اوضح

 لتأفیفا فان بدلالة، الشتم و الضرب، حرمة یفید (اف لهما تقل ولا) مثلًا تعالی قوله ان)ازمیری میگوید: 

 المعنی هو أف بکلمة السآمة فاظهار الحرمة، هو حکم للتافیف و اء،الایذ هو و معلومةَ، بصورة لفعل ماس

 هماغیر و م،الشت و الضرب، ان ثم للحرمة، العلة و المعنی، ذلک من المفهوم المعنی هو ءالایذا و الوضعی،

 حرمة ضعی،الو بمعناه أفاد قد لنص فا الاولی، بطریق ایضأً فیها الحرمة فتثبت اء،الایذ فی التافیف فوق

د حرمت فایده میکن {لا تقل لهما اف} این قول الله متعال مثلًا) 64(الباقی حرمة معناه بمعنا و التافیف،

ت، و که عبارت از اظهار ملال أف کشیدن نام فعل معلوم بودهو دشنام دادن را؛ زیرا تافیف، و  زدن،

، اء، و ضرر رسانیدن استان میشود، و معنی مقصودی همان ایذدلتنگی میباشد که بوسیله کلمه أف بی

ت بکلمه اف همان معنای وضعی بوده، و پس اظهار ملالشیدن حکمش همانا حرمت میباشد، سو أف ک

اء میباشد، سپس میباشد، و علت در حرمت هردو ایذضرر رسانیدن همان معنی مفهوم از این معنا 

ثابت میگردد در این ها بطریق اولی، اء میباشد، و حرمت شتم، و امثال آن فوق تافیف در ایذضرب، و 

را  مت تافیف را، و به معنای معنایش حرمت مابقی از اضرارایتا نص بمعناه وضعی خویش حرنه

. سپس میتوان گفت که حرام بودن تلفظ به کلمه اف عند الوالدین از جهت عین کلمه نبوده (افاده نمود

ود داشته ی وجمیگردد. اگر احیاناً کدام قوم ءااست که تلفظ به این کلمه سبب ایذ بلکه از این جهت بوده

                                                             
  63 سورة الاسراء آیه: )۰۸(.

  64 حاشیة الازمیری علی مراة الاصول )۱۱/۰(.
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نمایند، و  را در عرف، و عادات خود از برای اکرام، و یاترحم، و عزت داری استعمال (اف)که کلمه 

الوالدین حرام نمیباشد. صاحب  به آن تلفظ ننمایند تلفظ به آن عندو دلتنگی  ت،در موارد اظهار ملال

 قوم وکانل حتی ،أف لعین لا الأذی بواسطة هو نماإ فٍأب ظالتلف التحریم نوأ) یر میگوید: التقریر و التحب

 65(ذلک علی یترتب لاما و قوله تحریم یثبت لم جرالتض و کراهةلل لا ترحم او کرامإ لنوع یستعملونه

و ضرر است نه از جهت نفس کلمه، اء، به أف جز این نیست که بواسطه ایذ ترجمه: یقینا تحریم تلفظ

میکرد نه از جهت أف را جهت نوع اکرام، و ترحم کلمه اگر قومی باشد که استعمال اینکه  یٰ  حت

اظهار ملالت، و دلتنگی پس حرام بودن تلفظ به آن، و همچنان آنچه که به تلفظ به آن مرتب میشود 

 ثابت نمیشود.

 و الاخ بنات و خالاتکم و عماتکم و اخواتکم و بناتکم و امهاتکم علیکم حرمت}قول الله عزوجل:  دوم:

الآیه{لُاختا بنات
66  

آیه کریمه به عبارت خویش دلالت به حرمت نکاح زن های مذکوره مینماید، و علت حرمت نکاح ایشان 

بصورت قویتر موجود است؛  (مادر کلان ها)همان قرابت حمیمه میباشد سپس همین علت در جدات 

چنانچه همین علت میباشند؛ و جدات از آنها کرده قریب تر  چون عمه ها، و خاله ها اولاد جدات بوده،

در نواسه ها بصورت قویتر موجود میباشد به نسبت از برادرزاده ها، و خواهر زاده ها؛ زیرا نواسه 

لْیَقْ أها قریبتر میباشند پس کسانیکه مسکوت عنه هستند در این آیه کریمه به حکم حرمت اولی، و 

رای ه تر به ثبوت حکم تحریم از بءً نص دلالت کنندمیباشند از جهت وفور علت به نسبت از منطوق بنا

تی لتحریم هستند از مذکورابلکه مدلولات فحوای نص اولی با جدات، و بنات الاولاد به فحوایش میباشد

 67که در عبارت النص شامل هستند.

 لونسیص و ناراً بطونهم فی یأکلون انما ظلماً یٰ  الیتم اموال یأکلون الذین ان}قول الله متعال:  مثال سوم:

آیه کریمه به عبارت دلالت در بالای حرمت خوردن مال یتیم بطریق ظلم مینماید هر آنکه  68{راًسعی

عارف به لغت عربی باشد، و معنای الفاظ را از دلالت آن درک نماید میداند که علت حرمت اعتداد، و 

اموراتی تجاوز در بالای مال یتیمی است که از محافظت مال خود عاجز میباشد، سپس همین علت در 

نیز موجود میباشد که در آیه از آن سکوت گردیده است مانند تلف نمودن مال یتیم، تسلط در بالای مال 

                                                             
 65 التقریر و التحبیر )۱۱۲/۱(.

  66 سورة النساء: آیه )۰۸(.
  67 المناهج الاصولیه للدرینی، تالیف د. فتحی الدرینی، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت )ص/۸۰۶(.

  68 سورة النساء: آیه )۱۲(.
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آنها، کوتاهی نمودن در حفظ اموال شان و غیره همه یی این موارد حرام، و ممنوع هستند؛ چون در 

 69لت میگردد.برابر هستند، و نص مذکور شامل همه ایشان بطریق دلا (خوردن)علت با أکل 

باء آیه کریمه دلالت در بالای حرمت إ 70{دعوا ما اذا الشهداء یأب ولا}قول الله متعال  مثال چهارم:

عی شهادت ایشانرا، و علت حرمت ضایع نماید در وقت طلب نمودن خصم، و مدورزیدن شاهدان می 

ز او مطالبه شدن حق ذی حق میباشد سپس همین علت در إباء ورزیدن شاهدی است که شهادت ا

ولی شاهد میداند در صورت سکوت من حق ذی حق ضایع میگردد؛ زیرا در حادثه مشهور نگردیده 

 این نوع إباء ورزی بطریق علیه کسانی دیگری غیر از ایشان حاضر نبودند بناءً نص مذکور مشتملِ

  71دلالت النص نیز میباشد.

آیه کریمه به عبارت خویش  72{قروء ثلاثة بانفسهن یتربصن قاتالمطل و}قول الله متعال:  پنجم:مثال 

که از نگاه لغوی از نص فهم  یدلالت در بالای وجوب عدت گذشتاندن زن مطلقه می نماید، و علت

میگردد همان تعرف خالی بودن رحم از حمل میباشد سپس همین علت در زنهای که از شوهر ایشان 

پس و امثال آن س ،به سبب ارتداد زن از اسلام :مثلا ،موجود میباشدسبب غیر طلاق جدا میشوند نیز به 

علت مذکور که عبارت از شناختن خلو رحم از حمل میباشد در آنها نیز موجود است گرچه در عبارت 

بناءً مسکوت عنه  73النص مذکور نیستند اما به بطریق دلالت النص آیه کریمه ایشانرا هم شامل میگردد

 در یک درجه قرار دارد.به همرای منطوق 

 مطلب سوم: اقسام دلالة النص

دلالة النص را به دو قسم ذیل را به طرق مختلف تقسیم نموده اند. بعضی ایشان  علمای حنفی دلالة

 تقسیم کرده اند.

 حکم از جهت آن ثابت شده است قطعی باشد.که  در صورتی معنای قطعی: 

ابت شده است ظنی باشد. تقسیم فوق را بخاری نموده حکم از جهت آن ثکه معنای  در صورتیظنی: 

 ان و ،قطعیة فالدلالة التأفیف، تحریم فی اکم قطعا، معلوماً دالمقصو المعنی ذلک کان إن)است میگوید: 

  74(ظنیة فهی الشرب و بالاکل، المفطر علی الکفارة ایجاب فی کما المقصود، هو غیره یکون ان احتمل

 افیف است سپس دلالت قطعی بوده گرمت تمعلوم قطعاً باشد مانند یکه در حرد اگر همان معنای مقصو

                                                             
  69 اصول الفقه الاسلامی لزکی الدین شعبان، زکی الدین شعبان، ناشر: دارنافع للطباعة و النشر – القاهرة، چاپ، 1883م ) ص/ ۸۲۸(.

  70 سورة البقرة: آیه )۰۲۰(.
  71 الوسیط فی اصول الحنفیه لابی سنة، ألأستاذ الدکتور – احمد فهیمي ابو سنة، ناشر: مطبعة دار التألیف القاهرة )ص/۱۲۰(.

  72 سورة البقرة: آیه )۰۲۰(.
  73 المناهج الاصولیه للدرینی ) ص ۸۸۲(.

  74 کشف الاسرار ) ۱۸/۱(.
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بالای افطار کننده به سبب خوردن،  یکه در ایجاب کفارهچه غیر آن محتمل است که مقصود باشد مانند 

 .و نوشیدن ظنی میباشد

نی رویکرد تفتازا و نظری تقسیم نموده است النص را به ضروری، علامه سعد الدین تفتازانی دلالة 

در عملیه تقسیم همان تقسیم بخاری میباشد به این ترتیب که ضروری همان قطعی، و نظری همان ظنی 

 ةحرم من الضرب کحرمة ضروریاً یکون قد النص بدلالة الثابت نإ}ح میگوید: میباشد. صاحب تلوی

ابت به دلالة النص گاهی ضروری ث 75{المرأة علی لوقاعبا الکفارة کوجوب نظریاً یکون دق و التافیف،

که از حرمت تافیف فهم میگردد، و گاهی هم نظری بوده مانند وجوب  (والدین)بوده مانند حرمت زدن 

که از وجوب کفاره به سبب جماع فهم میگردد. صاحب مرآة  (به سبب خوردن، و نوشیدن)کفاره 

  76الاصول دلالة النص را به چهار قسم تقسیم نموده است.

مسکوت عنه مساوی باشد همرای منطوق به از جهت وجود معنی مقصود در هردوی ایشان  اول:قسم 

 به یک درجه.

مسکوت عنه اعلی رتبةً باشد از منطوق به از جهت وُفُور وجود معنی مقصود در آن به  قسم دوم:

 باز مساوی، و اعلی را به دو قسم تقسیم نموده است. تقسیمنسبت از منطوق به. در دوم 

 جلی، در صورتی که طریق مناط آن اتفاقی باشد. اول:

 در صورتی که در تعین مناط آن اختلاف شده باشد. خفی، دوم:

میشود.  نیز به تقسیمات سابق که رجع این اقسام،بعد از تحقیق در تقسیمات فوق به این نتیجه میرسیم 

اشت در آن هردو مساوی جلی، به این ترتیب که قطعی، و یا ضروری که در تقسیمات سابق وجود د

داخل میباشد، و نظری، و ظنی که در تقسیمات سابق وجود داشت در آن هردو مساوی  یی جلی و اعلی

ی مقصود معلوم به طریق قطع نمیباشد مگر اینکه متفق ٰ  خفی نیز داخل میباشد. معن یی خفی، و اعلی

باشد، و ظنی نبوده مگر اینکه در تعین علیه باشد، و تحقیق معنی مذکور در مسکوت عنه نیز اتفاقی 

طرق آن اختلاف صورت گرفته باشد، و اختلاف در صورتی ظهور میکند که معنی مقصود خفی، و 

یم او ذکر تقسغیر اتفاقی باشد. نهایتاً تقسیم علامه بخاری را به بحث گرفته، و چند مثال را به حسب 

اری دلالة النص را به قسم قطعی، و ظنی تقسیم نموده می نمایم.؛ چناچه قبلًا تذکر دادیم که علامه بخ

                                                             
13 شرح التلویح علی التوضیح، التفتازانی سعد الدین مسعود، بن عمر التفتازانی، ناشر: المکتبة الحقانیة، بشاور، باکستان، چاپ، 1416هـ 

(۱/۰۵۲.)   
  76 المرآة الاصول شرح المرقاة )۲۲/۰(.
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است که جامع ترین، و شامل ترین تقسیماتی میباشند که علما دلالة النص به آن ها تقسیم نموده اند، بناءً 

 میتوان در روشنی تقسیم فوق هر یک اقسام را تعریف جدا گانه نمود.

ن در آ میباشد که طرق تعین مناط، و تحققآن  دلالة النص قطعی عبارت ازتعریف دلالة النص قطعی: 

 ویاقمسکوت عنه ظاهر بوده، و اتفاقی باشد، برابر است که وجود آن در مسکوت عنه نظر به منطوق 

  77{اف لهما تقل ولا}مثال این قول الله متعال:  باشد، و یا مساوی.

واسطه اذی، و ضرر؛ ملحق میگردند به  است منصوص علی حرمته ضرب، و شتم به اف کشیدن که 

ی من التافیف میباشد سپس معنی مقصود در ٰ  زیرا حصول اذی به سبب ضرب، و شتم اقوی، و اجل

مسکوت عنه به نسبت از منطوق به کرده بصورت اقوی موجود میباشد.، و همچنان اذی معنی مقطوع 

 به است سپس دلالت نیز قطعی میباشد.

 الله لیص النبی عند جلوس نحن بینما)ه میفرماید: میباشد ک حدیث ابو هریرة رضی الله عنهمثال دوم: 

 الفق. صائم أنا و امرأتي علی وقعت: قال (مالک؟ ): قال. هلکت الله رسول یا: فقال رجلٌ جاءه اذ وسلم علیه

 نشهری تصوم أن تستطیع فهل ) قال. لا: قال (تعتقها؟ رقبة تجد هل ) وسلم علیه الله صلی الله رسول

 وسلم، علیه الله صلی النبی فمکث قال. لا: قال (مسکینا؟ ستین طعامإ تجد فهل ): قال. لا: قال (ین؟متتابع

 ینأ ): الق ــ المکتل: العرق و تمرــ من بعرق وسلم علیه الله صلی یُّالنبِ اُتی حتی ذلک علی نحن فبینهما

 لابتیهاــ نبی ما فوالله ؟ الله رسول یا منيَّ فقرَأ علی: لرجلا فقال (به فتصدق هذا خذ ):قال. أنا فقال (؟ئلالسا

: قال مث انیابه بدت حتی وسلم علیه الله صلی النبی فضحک. بیتی اهل من أفقر بیت اهل ــ الحرتین یرید

هنگامیکه در نزد نبی الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم شخصی نزدش بیامد گفت:  78(اهلک أطعمه)

گفت واقع شدم در بالای خانمم در حالیکه روزه  (چی شده است ترا؟)فت: یا رسول الله هلاک شدم. گ

دش زافاره آدر ککه ) (؟آیا غلام، و یا کنیزی میابی)دار بودم. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: 

آیا توان طعام دادن )گفت: نه. گفت: « آیا توان دو ماه روزه گرفتن را داری؟)گفت:  گفت: نه. (کنی

گفت: نه. گفت ابوهریره رضی الله عنه: درنگ کرد نبی علیه السلام، و ما  (مسکین را داری؟ شصت

از خرما آورده شد گفت نبی علیه السلام:  سبدهم به همان حالت بودیم تا اینکه به نبی علیه السلام یک 

ر از خود فقیر تگفت مرد: آیا در بالای  (بگیر اینرا، و صدقه کن)گفت هستم: گفت:  (کجا شد سائل؟ )

صدقه نمایم یا رسول الله؟ قسم به الله است که در بین دو طرف، و دهنه مدینه از اهل بیت، و خانواده 

داً گفت حتی که انیابش ظاهر گردید بع من کسی فقیر تر باشد. پس خندید رسول الله صلی الله علیه وسلم

                                                             
  77 سورة الاسراء: آیه )۰۸(.

  78 اخرجه البخاری )۱۲۸۶( فی کتاب الصوم: )۸۲( باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شئ فتصدق علیه فلیکفر )فتح الباری ۱۲۸/۲(.
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که در روز رمضان همرای خانمش . سپس کفاره در بالای این شخص لازم شد (اهلت را بخوران)

ب در صورت ارتکا میگرددجماع کرده بود به عبارة النص، و در بالای غیر این شخص نیز کفاره لازم 

به این عمل  به دلالة النص؛ زیرا که نبی علیه السلام که کفاره را واجب گردانید در بالای این شخص 

یر غت علی الصوم بود بناءً در بالای بب ان جنایی بودن او نبود، بلکه سسبب آن اعرابی، و یا صحاب

در کشف الاسرار چنین  رتکب این عمل گردد.او نیز به دلالة النص واجب میگردد در صورتی که م

 علی و بالنص رمضان نهار فی امرأته جامع الذی الأعرابی علی تجب فطارالإ کفارة کذلک و)آمده است: 

 فمن ،اعرابیاً لالکونه جنایتهل الأعرابی علی الکفارة وجبأ نماإ سلامال علی النبی نلأ النص؛ بدلالة غیره

 نهلأ بالاجماع؛ غیره حق فی ثبت الحکم إن یقال ولا دلالة، حقه فی الحکم ثبت ةالجنای  تلک مثل منه وجد

همچنان کفاره افطار واجب گردید در بالای ) 79(النص بمعنی ثبت غیره حق فی الحکم أن جماعبالإ علم

ابی که جماع کرده بود همرای خانمش در روز رمضان به نص، و در بالای غیر او به دلالة النص؛ اعر

در بالای او به سبب جنایت وی نه به این سبب که  را زیرا نبی علیه الصلواة و تسلیم واجب نمود کفاره

ی میگردد، کساعرابی بود، سپس هر که مرتکب این چنین جنایت گردد، و حکم در حق او دلالةً ثابت 

ه دانستگردیده است؛ زیرا به اجماع  ثابت در اعتراض نگوید که حکم مذکور در حق غیر او به اجماع

نص فوق در بالای  . دلالة (شده است که حکم در حق غیر او به معنی یی نص ثابت گردیده است

در مسکوت عنه وجوب کفاره در بالای غیر اعرابی قطعی میباشد؛ زیرا معنی مفهوم از نص منطوق 

بطریق قطع موجود گردیده است سپس هر که در بالای روزه خویش جنایتی همانند جنایت اعرابی نماید 

همان حکمی در بالایش لازم میگردد که در بالای اعرابی لازم گردیده بود که عبارت از وجوب کفاره 

میباشد؛ زیرا که معنی  ویی منطوق به در حکم مسامیباشد. در اینجا می یابیم که مسکوت عنه همرا

  80مقصود در هردو به یک درجه موجود است سپس این مثال از قبیل مساوی جلی میباشد.

دلالة النص ظنی عبارت از آن میباشد که طرق تعین مناط در مسکوت عنه  تعریف دلالة النص ظنی:

 اختلاف نظریاتاد، و دلالة النص را مجال اجته ی. همین خفاء این قسمخفی بوده، و اتفاقی نمیباشد

ی مقصود را در مسکوت عنه تفتیش نموده، و ٰ  گردانیده است، بناءً بعضی فقها تقریر، و تثبیت معن

سعی می نمایند تا حکم منطوق را در آن ثابت نمایند، و فریق دیگری از فقها معنی یی مذکور را رد 

ن هردو قسمین دلالة نص را در مثال تفاوت فی ما بی نموده دیگر معانی، و علل را تثبیت می نمایند.

 های آتی واضح می نمایم.

                                                             
  79 کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار )۰۵۵/۱(.

  80 حاشیة الازمیری )۲۲/۰(.
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حدیث اعرابی به عبارت خود دلالة  81حدیث اعرابی که در روز رمضان جماع نموده بود.مثال اول: 

در بالای کسی میکند که در روز رمضان جماع کند همرای خانم خود بطریق عمدی،  به وجوب کفاره

اصول قائم گردیده است کسی از ایشان در این زمینه اختلاف ندارد، و قصدی، و در این اتفاق علمای 

مگر اختلاف در وجوب کفاره در بالای کسی که در روز رمضان به سبب خوردن، و یا نوشیدن روزه 

قول بر وجوب کفاره در بالای أش را نقض نماید در بین شان واقع گردیده است، علمای حنفی، و مالکی 

 علما شافعی، و حنابله قول بر عدم وجوب کفاره نموده اند.او نموده، در مقابل 

 تفصیل مذاهب

 مذهب اول: حنفی، و مالکی

احناف، و مالکی ها کفاره در بالای کسی که عمداً در روز رمضان بدون عذر شرعی روزه خود را 

رابی ی اعدر بالابسبب خوردن، و یا نوشیدن نقض نماید واجب دانسته اند؛ زیرا که علت وجوب کفاره 

که در روز رمضان جماع نموده بود جنایت در بالای روزه بود؛ زیرا صوم معنای آن امساک از 

مفطرات بوده، و از جمله مفطرات یکی هم قضاء شهوت میباشد. جماع نمودن شخص همرای منکوحه 

 ظرفعمل جنایت نبوده اما اینکه در روز رمضان صورت گرفته است نظر به خودش نظر به ذات این 

خاص معنی دیگری را افاده نموده است که عبارت از جنایت علی الصوم میباشد، همین معنی مقصود، 

جماع نمودم همرای  (وقعت علی امرأتی و انا صائم)و منظور الیه در سوال شخص بود که گفت: 

رض، و خانمم، و من روزه دار بودم سپس جواب نبی علیه السلام بیان حکم همین جنایت بود؛ زیرا غ

مل کسی که عمقصد از سوال همان بود نه بیان نفس جماع؛ زیرا جماع آله جنایت قرار گرفته بود. حالا 

خوردن، و نوشیدن، و یا جماع کردن را انجام میدهد همه شریک در تفویت رکن صوم هستند که رکن 

ت برای مسکوآن عبارت از امساک میباشد سپس در حکم وجوب کفاره نیز شریک میباشند. سپس از 

عنه ــ که عبارت از أکل، و شرب عمداً ــ میباشد حکم منطوق ــ که عبارت از جماع کردن عمداً ــ 

ست: چنین آمده امیباشد ثابت میگردد، و این ثبوت از طریق دلالت نص فهم میگردد. در کشف الاسرار 

لیه السلام انما اوجب بی علأکل، و الشرب عندنا بدلالة النص دون القیاس لانه نتجب الکفارة با» 

و هتک لحرمة الشهر؛ لان وجوب الکفارة بطریق لوقاع باعتبارانه إفساد لصوم رمضان الکفارة با

؛ لوقاع لیس بجنایة لعینهاالزجر، و العقوبة فکان المؤثر فی وجوبها جهة المعصیه فی ذلک الفعل، و ا

ابی سأل عن الجنایة، فانه قال: ان الاعر رف فی بضع مملوک له بل باعتبارما ذکرنا، ألاتریلانه تص

                                                             
  81 قبلا تخریج آن گذشته.
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حکمی بسبب المعصیة؛ لانها فعلم انه اراد به الهلاک ال ولم یرد به الهلاک الحقیقی (هلکت هلکت)

 .لهلاکمفضیة ل

 لسوال واذا انبیعلی ااجاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عن حکم الجنایة؛ لان الجواب یبنی  وإنما

شرب کل، و الهو آلة الجنایة یثبت الحکم فی الأی الصوم لا علی نفس الوقاع، فالجواب علی الجنایة عل

واجب »  82«اکثر فکانا بشرع الزاجر احقدلالة؛ لان معنی الجنایة فیهما أوفراذ دعوة النفس الیهما 

میگردد کفاره بسبب عمل خوردن، و نوشیدن در نزد ما به دلالت نص نه به قیاس؛ زیرا نبی علیه السلام 

این که فاسد نمودن روزه رمضان، و بی  ده کفاره را در جماع به اعتبارجز این نیست که واجب گردانی

حرمتی احترام ماه رمضان بوده است؛ زیرا وجوب کفاره به طریق زجر، و عقوبة صورت گرفته است 

ر د تصرف نفس جماع جنایت نبوده؛ زیرا پس مؤثر در وجوب آن جهة معصیة در این فصل میباشد.

ت، صورت گرفته اسجنایت  صورت گرفته است، بلکه به اعتبار آنچه که ذکر نمودیم  له اندام مملوک

اً اراده او از هلاک حقیقت (هلاک شدم هلاک شدم)آیا نمیبینی که اعرابی سوال از جنایت کرد سپس گفت 

 ت که ین نیسنبوده بلکه هلاک حکمی بسبب معصیت بود؛ زیرا معصیت سبب هلاکت میگردد. و جز ا

نمود رسول الله صلی الله علیه وسلم از حکم جنایت؛ زیرا جواب بنا در بالای سوال میباشد، جواب 

ت جنای در بالای جنایت در بالای روزه نمود نه در بالای نفس جماع سپس آن آلةبنا  جواب را زمانی که

جنایت در آن هردو وافر تر است  میباشد، و حکم در خوردن، و نوشیدن دلالةً ثابت میشود؛ زیرا معنی

 (اشدکه همانا کفاره میب)مشروعیت زاجر  به بخاطریکه دعوت نفس بسوی ایشان زیاده تر میباشد سپس

در میباشد. ص ٰ  ثبوت کفاره در نزد علمای حنفی، و مالکی در خوردن، و نوشیدن اولی« لایق میباشند

ن لا ؛ل، و الشرب بدلالة النص ورد فی الوقاععندنا فی الاک و کوجوب الکفارة» الشریعه میگوید: 

المعنی الذی یفهم من الوقاع موجباً للکفارة هو کونه جنایة علی الصوم؛ فانه الامساک عن المفطرات 

و مانند وجوب »  83«و الداعیه الیهما أکثر ما بل اولی، لان الصبر عنهما أشدفیثبت الحکم فیه الثلاثة،

نوشیدن بسبب دلال نص که در جماع وارد گردیده است؛ زیرا معنی که  کفاره در نزد ما در خوردن، و

فهم از جماع میگردد که همان موجب کفاره میباشد. بودن جماع جنایت در بالای روزه است؛ زیرا 

روزه عبارت از امساک از مفطرات سه گانه سپس حکم کفاره در خوردن، و نوشیدن ثابت بلکه به 

. «صبر نمودن از آن هردو سختر، و داعی بسوی ایشان اکثر میباشدیرا طریق اولی ثابت میگردد؛ ز

ی به وجوب کفاره ٰ  علمای اصول حنفی در راستای علت یابی این نظریه که خوردن، و نوشیدن اول

میباشد سپس امتناع، و پرهیز از شهوت بطن  (شکم)میباشد میفرمایند، که شهوت فرج تابع شهوت بطن 
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باشد، و جنایت در صوم بسبب خوردن، و نوشیدن افحش میباشد هرگاهی اصل در امساک صومی می

که جنایت در بالای صوم بسبب جماع که تبع میباشد موجب کفاره گردد سپس بسبب اصل بصورت 

 اولی موجب میگردد.

شهوت البطن ــ هو الاصل فی  فکان الامتناع عن هذه الشهوت ــ» الاصول میگوید:  صاحب مرأة

لامتناع عن شهوة الفرج بمنزلة التبع، فکانت الجنایة علی الصوم فی الاکل، و الشرب ،  واالصوم

أفحش؛ لورودها علی معنی هو المقصود الاصلی فی الباب  من الجنایة بالوقاع لورودها علی معنی 

ی لکانت الجنایة علی ماهو المقصود أو جار مجری التبع، ولما کانت الجنایة علی التبع موجبة للکفارة

ل میباشد در حفاظت روزه، و امتناع از پس امتناع از این شهوت اص 84«لکونها أقوی بمنزلة التافیف

ن أفحش است بسبب پس جنایت در بالای روزه در خوردن، و نوشیدشهوت فرج به منزله تبع بوده 

ر جا که است به نسبت از داخل شدن در معنای یی که مقصود اصلی در باب جنایتداخل شدن در معنا

ت در بالای آنچه که مجری تبع میباشد هر گاهی که جنایت در تبع موجب کفاره گردید سپس جنای

 اصلی میباشد بصورت اولی موجب میگردد مانند تأفیف. مقصود، و معنای

 دوم: شافعیه، و حنابلهمذهب 

دید گرره واجب علمای شافعیه، و حنابله به این رأی هستند علتی که از جهت آن در بالای اعرابی کفا

همه مفطرات سه گانه به همین مناسبت ایشان کفاره  به سبب فاسد نمودن روزه بسبب جماع کردن بود نه

را در بالای کسی که روزه أش را بواسطه خوردن، و نوشیدن فاسد نماید کفاره را در بالایش واجب 

 نمیدانند؛ چون علت وجوب کفاره متحقق نگردیده است.

 ، واصل عدم کفاره میباشد مگر در جایکه شریعت آنرا به وجود آورده ین موضوع:دلیل ایشان در ا

 هدوجوب کفاره وارسبب  واجب نماید، و در شریعت کفاره فقط بسبب فاسد نمودن روزه بواسطه جماع 

گردیده، و در غیر جماع کدام اسبابی که منجر به فساد روزه میگردد مانند خوردن، و نوشیدن در معنای 

، سپس عدم وجوب به همان حالت اصلی أش باقی میماند؛. چناچه در جماع که دنورد به شرع نمیباشما 

نیز وجود دارد؛ زیرا در جماع افساد روزه دو شخص لازم میگردد  افساد روزه میگردد مزیت سبب

 بخلاف از افطار بسبب خوردن، و نوشیدن که در آن فقط روزه شخصی مفطر را فاسد میسازد.

احناف از این استدلال جواب نموده میفرمایند: کفاره در بالای مرد در جماع به سبب فعل خودش  علمای

واجب میگردد؛ زیرا زن قضاء شهوت خود را میکند به همین سبب است که اگر فرضاً زن ناسیه 

 حیض اگر اصلا روزه نداشته باشد مثلًا ازباشد روزه خودش را، و جماع نماید، و یا  (فراموش کننده)
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در أثناء روزه پاک شود، و جماع نماید باز هم در بالای مرد روزه دار به سبب این جماع کفاره لازم 

میگردد با وجود اینکه افساد صومین لازم نشده است بلکه فقط یک کفاره لازم، و یک روزه فاسد 

 85گردیده است.

 ارم: فرق بین دلالة النص، و قیاسمطلب چه

باشد ه مناط حکم میتذکر یافت که شرط در دلالة النص اینست تا معنی یی ک طوریکه در ابحاث گذشته

در دلالة تهاد نداشته باشد این شرط، و اوصاف و اج ،، و ضرورت به تاملگردیده فهم در نزد اهل لغت

النص قطعی، و ضروری موجود میباشد؛ زیرا علتی که به واسطه آن حکم در منطوق ثابت گردیده 

در مسکوت عنه نیز وجود دارد، اما در قسم دوم دلالة النص که عبارت از دلالت است بصورت قطع 

ظنی، و یا نظری میباشد موجب حکم منصوص علیه در مسکوت عنه بصورت قطعی موجود نبوده، و 

نمیتوان حکم کرد که هردو یعنی منطوق به، و مسکوت عنه در موجب حکم مشترک هستند؛ زیرا 

و علت منطوق به در مسکوت عنه وجود داشته باشد از همین جهت علما در احتمال دارد غیر موجب، 

النص بوده، و یا قیاس میباشد. شوافع، مالکی ها،  قسم دوم اختلاف نظر دارند که این از باب دلالة

 از قبیل قیاس میباشد؛ زیرا آن معنی ییحنابله، و بعضی احناف به این نظر هستند که دلالة النص ظنی 

ئمه وجود دارد کبار احکم میباشد اهل لسان آن را فهم کرده نمیتوانند به سبب خِفایی که در آن  که مناط

ر هوریر آن اختلاف نموده اند پس درج نمودن قسم دوم را در قیاس اولی دانسته اند. جمدر تعین، و تق

هت ص میباشد. در جقسم دوم در قیاس شامل نبوده بلکه از قبیل دلالة الن احناف به این نظر هستند که

ی که یاه، و عدم تعین بصورت قطع در معنارد نظریه علما که آن را از قبیل قیاس میدانند میگویند اشتب

مناط حکم پنداشته میشود، و ثبوت حکم که در بالای بعضی اهل لغت مشتبه گردیده است در حکم غیر 

، اما این جواب ضعیف، و غیر کافی منطوق بوده، و در حکم منطوق کدام تردد، و اشتباه وجود ندارد

نشاء آن اشتباه در تعین حکم در منطوق ممیباشد؛ زیرا اشتباه که در تعین حکم مسکوت عنه بوجود آمده 

به میباشد؛ زیرا اگر علما در تعین مناط، و علت حکم در منطوق اتفاق میکردند در تعین علت حکم در 

ه اعرابی اگر اتفاق بر این میکردند که علت در وجوب مثلًا در واقع مسکوت عنه اختلاف نمیکردند.

کفاره خاص إفساد صوم به سبب جماع بوده است حتماً به طریق اتفاقی قول بر این می کردند که کفاره 

علمای حنفی  هت ضعف این جواب جمهور احناف بعضبه سبب أکل، و شرب واجب نمی گردد از ج

که دلالة النص ظنی گاه نا گاه، و یا ممکن از قبیل قیاس میتواند به شکل تنبیهی اشاره به این نموده اند 

ان فی بعض المسائل المذکورة فی المتن کلاماً فی أنها ثابته و اعلم » بود. صدر الشریعة میگوید: 
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 مو بدان یقیناً در بعضی مسائل ذکر شده در متن کلا 86.«لتأمل فیهابدلالة النص أم بالقیاس فعلیک با

زمینه که آیا آنها به دلالت نص ثابت گردیده اند، و یا به قیاس پس بر تو است که در  این روجود دارد د

الاسئله أنه تابع للقوم فی إیراد »  87آن تأمل، و فکر کنی. به تعقیب صدر الشریعة تفتازانی میگوید:

معنی ؛ لان القلواط و القصاص بالقتل بالمثی بعضها نظر کوجوب الحد باللالمذکورة لدلالة النص، فف

بیل القیاس إلا أن القیاس لمالم یکن مثبتا للحد و القصاص الموجب لیس مما یفهم لغة، بل رایاً فهو من ق

من تابع قوم هستم در آوردن سولات، وأمثله ذکر شده از برای دلالت نص، و . «عوا فیه دلالة النصدَّإ

و قصاص بسبب آلت ثقیل؛ زیرا  ،در بعضی آنها نظر وجود دارد مانند در وجوب حد بسبب لواطت

نی فهم میگردد پس از ظیی موجب از آن جمله نیست که از لغت فهم گردد، بلکه ازطریق رأی معنا

قیاس ثابت کننده حد، و قصاص نمیباشد دعوای دلالت نص را در آن قبیل قیاس میباشند اما؛ چون 

نظر به قسم دوم  طریق لغت میگردد،ر منطوق به از نمودند. قسم اول دلالت نص که فهم مناط حکم د

از قیاس مستقل تر، و فاصله در بین آن، و قیاس بیشتر میباشد فرق های که در بین هردو یعنی دلالت 

 قطعی، و قیاس ذکر نموده اند قرار ذیل میباشند. نص

 درک، و فهم علت در دلالت نص قطعی از برای هر عارف به لغت ممکن میباشد؛ زیرا احتیاج به -۱

 88نظر، و اجتهاد ندارد، به خلاف از قیاس که درک، و فهم علت در آن به اجتهاد، و تأمل احتیاج دارد.

 میفرع مندرج نبوده، و جزء خودش ن قیاس اصل )مقیس علیه( در که در به این است ءاجماع علما -۲

ثلًا سید برای دلالت نص قطعی گاه نا گاه اصل داخل در فرع، و جزء فرع میباشد. م در باشد، اما

این قول سید دلالت بر منع اعطا، و دادن  ،نده فلانی را یک ذره (لا تعط فلان ذرة)غلامش میگوید: 

نص  در دلالت ئیتل اندراج، و جزیمافوق ذره نیز میکند باوجود اینکه ذره جزء مافوق میباشد. این تخی

 جائز، و در قیاس ممتنع میباشد.

زیرا هر شخص فهم میکند  و مفهوم بوده، قبل از مشروعیت قیاس؛ ،ثابت در محاورات نصدلالت  -۳

که نزن، و نه دشنام بده والدین را اگر مشروعیت قیاس را  89{اف لهما تقل فلا}از این قول الله متعال 

 90بداند، و یا خیر، و قیاس مشروع باشد، و یا خیر.
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وت دلالت نص نموده با وجود اینکه به قول به وجود، و ثب ننده گان قیاس مانند شیعه امامیهنفی ک -۴

ی به منطوق در علتبه الحاق مسکوت عنه قیاس باور نداشته، و قیاس را حجت، و قابل عمل نمیدانند اما 

 که فهم، و درک آن از طریق لغت گردیده نه بوسیله اجتهاد قائل میباشند.

ه حادثه جدیدی که نص به قیاس ظنی میباشد، به این دلیل ک، و دلالت دلالت نص قطعی بوده -۵

حکم  در آن بصورت قاطع ثابت میگردد در صورتی که علت آن حکم در  نبودهمنطوقش آنرا متناول 

منطوق واضح باشد، سپس حکم ثابت به دلالت نص از برای واقعه جدیده مانند ثابت به عین نص 

بناء بر اجتهاد میباشد؛ زیرا هرچه قیاس طریقه آن رأی است که قائم، و  ،میباشد، و عمل نص را میکند

آنچه که ثابت به دلالت  د ظنی میباشد، از همین جهت است، و هرچه بنابر ظن باشعلت آن ظنی بوده

 ده استگردی یی که فهمثابت گردیده است در دلالت نص معنانص باشد فوق آنچه میباشد که به قیاس 

این فهم از طریق لغتی میگردد که حكم در منطوق میباشد، و  اینست که حکم در مسکوت از جهت

وضع آن از برای افاده معانی گردیده است سپس به منزله ثابت به نظم نص میباشد، و در قیاس به رأی، 

نص بر قیاس مقدم میگردد؛ زیرا اراده شارع  گردد، و در وقت تعارض دلالتو اجتهاد شخص درک می

ی میباشد آن ظن ت به قیاس قطعی نبوده؛ زیرا مبنایبو در حکم واضح میباشد، و حکم ثا قطعاً در تعلیل،

 91که عبارت از درک علت میباشد. والله اعلم

 پنجم: احکام دلالة النصمطلب 

 النص ثابت شده باشد قطعی بوده مگر اینکه حکم دلالة النص قطعیت میباشد یعنی کدام حکمی به دلالة

را ظنی گرداند علمای اصول دلائل صارفه را تخصیص، آن دلیل صارفه از قطعیت موجود گردیده، و 

و تأویل معرفی نموده اند؛ زیرا حکم ثابت شده به دلالة النص ثابت به نص میباشد بواسطه مناط، و 

 .علتی که از کلام فهم میگردد

 حکم تعارض دلالة النص، و اشارة النص:

النص بوده  النص مانند ثابت به اشارة لالةة النص ثابت به نفس لفظ میباشد حکم ثابت به دثابت به اشار

از حیثیت اینکه اضافة ثبوت به آن به نص شده، و به رأی، و اجتهاد نمیشود، مگر در وقت تعارض 

اجعلنا الثابت  و لهذا» در بین ایشان تفاوت در قوت هردو ظاهر میگردد. علامه سرخسی میگوید: 

، و کل واحد منهما المقابلةن کان یظهر بینهما التفاوت عندو االنص،  لثابت باإشارةالنص، کا بدلالة

از همین جهت گردانیدم آنچه  92«ضرب من البلاغة احدهما: من حیث اللفظ، و الآخر من حیث المعنی

                                                             
  91 ببین کشف الاسرار )۱۲/۱( ببین شرح التلویح علی التوضیح )۰۵۶/۱(.

  92 اصول سرخسی )۰۲۰/۱(.



 
 

40 
 

النص، اگر چه تفاوت در بین ایشان در  که ثابت به دلالت نص شده باشد مانند ثابت شده به اشارةرا 

ظاهر میگردد، و هر یک نوعی از بلاغت بوده یکی از آنها از حیثیت لفظ، و و مقابله  وقت تعارض،

 دیگری ایشان از حیثیت معنی. 

النص مقدم بوده در وقت تعارض؛ زیرا که  النص در بالای دلالةاشارة  :علمای اصول حنفی میفرمایند

، ی نماید پس در آن نظمدر بالای حکم دلالت بسبب نَفس لفظ، و صیغه از طریق التزام م اشارة النص

 درک و و معنا لغوی هردو دریافت میگردد، در حالیکه دلالة النص محور آن در دلالت بالای حکم فهم،

د این صفت را دارا میباشمناطی میباشد که از طریق لغت دستیاب میگردد پس میتوان گفت که اشارة 

ده، و اشارة از لوازمات نظم بوده، و که دلالت در آن مباشرة صورت میگیرد؛ زیرا مأخوذ از نظم بو

ذکر ملزوم تقاضای ذکر لازم را مینماید در حالیکه دلالت النص بواسطه مناط ایجاد شده، و تحقق آن 

یباشد پس آنچه دال به واسطه باشد بداهتاً ضعیفتر از آنچه میباشد در مسکوت عنه نیز به همین واسطه م

 »از مفهوم میباشد. صاحب حاشیه کشف الاسرار میگوید:  و منطوق أقوی که دال بدون واسطه باشد،

فان الثابت با الاشارة ثابت بالنظم لغة بلاواسطه، و الثابت بالدلالة ثابت بواسطه معنی لازم لمدلول 

ص ابت به دلالت نثابت به اشارت نص ثابت بسبب نظم بوده از نگاه لغوی بدون واسطه، و ث 93«النص

   مدلول نص میباشد.لازمی  ثابت بواسطه معنا

 ومن قتل مومنا خطاً فتحریر رقبة}علمای اصول در مثال تعارض این قول الله متعال را آورده اند:  

شوافع رحمهم الله قول به وجوب کفاره در قتل عمدی به استدلال از دلالة النص نموده میگویند:  94{مومنة

ی واجب ٰ  بطریق اولس باید در قتل عمدی هرگاه که کفاره واجب گردید در قتل خطا با وجود عذر پ

گردد در حالیکه عذر هم موجود نمیباشد، مگر وجوب کفاره در قتل عمدی در تعارض با این آیه کریمه 

این آیه کریمه اشاره به عدم کفاره  95{ومن یقتل مومنا متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فیها}قرار میگیرد: 

یه اقتصاد، و بسندگی در بیان حکم قاتل عمد به جزای مذکور آ در بالای قاتل عمدی دارد؛ زیرا نص

نموده است که عبارت از جهنم میباشد معاذ الله و این موطن بیان میباشد، و اقتصاد، و سکوت در موطن 

بیان دلیل بر این است که مذکور کُل واجب است؛ زیرا سکوت در موضع بیان بیان تلقی میگردد، و 

باشد. جزاء می ن، و یا بعضبیا بیان مذکور در آیه بعض ر خلاف قاعده ذکر شدهاگر کفاره واجب گردد ب

قتل خطا؛ چون دیت واجب بود الله متعال هردوی آنها را یعنی کفاره، و دیت را جمع نموده فرمود: در 

                                                             
32 حاشیة قمر الاقمار، اللکنوی محمد بن عبد الحلیم، ناشر: دارالفکر، چاپ دوم، 13088هـ، علی نور الانوار شرح المنار، مع کشف الاسرار 

(. ۱/۰۵۲شرح المصنف علی المنار )  

  94 سورة النساء آیة: )۲۰(.

  95 سورة النساء آیة: )۲۸(.
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در نص عمد دانستیم که کفاره در  پس از لفظ جزاء 96{ی اهلهٰ  فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة ال}

 در بالای رأی، 97و اشارت نص را ترجیح در بالای دلالت نص دادیم. ی قاتل عمد واجب نمیباشد،بالا

قاتل  جزای ههم ین عنوان: در صورتی که جزای جهنماو روش احناف یک اعتراض وارد میشود به 

 عمد تعین گردد قاتل نباید در دنیا بصورت مجازات قصاص شود.

 وجه ارائه نموده اند.جواب این اعتراض را علما به دو 

قصاص جزای تلف محل میباشد احناف جزای فعل قتل را جهنم میدانند مانند یکه کفاره را جزای  -۱

 قتل خطا میباشد.

کم یا ایهاالذین آمنوا کتب علی }قصاص به عبارت نص دیگر ثابت شده است که این قول الله متعال:  -۲

 .النص معارضه کرده نمیتواند ارةاشارت نص همرای این عب 98{القصاص فی القتلی

در اخیر بحث تعارض هردو دلالت بشکل تنبیهی جا دارد تا به نکته یی علمی اشاره کرد که موضوع 

ن بلکه عده یی از محقیقین به ای النص در بین احناف اتفاقی نبوده، النص در بالای دلالة ترجیح اشارة

ابت به اشارة النص به مذهب جمهور احناف غیر زیرا ث ترجیح به صورت مطلق راضی نمیباشد؛

 ص اصالةالن مقصود از برای شارع بوده، و ثابت به دلالة النص قطعاً مقصود میباشد. پس ثابت به دلالة

چی رسد به آن حتی که هر عارف لغت آنرا درک میتواند  مقصود میباشد، از جهت وضوح، و جلاءِ

لنص اما اشارة ا ابه عبارة النص تلقی میگردد،ل دلالت نص به مثباشد به همین دلیکسی که اهل اجتهاد 

غیر مقصود بوده، و ثبوت آن از طریق لزوم عقلی صورت گرفته، و بعضاً هم از لوازم بعیده صورت 

جواب  ترجیح داد.النص  میگیرد پس چگونه میتوان اشارة النص را بصورت عموم در بالای دلالة

ست که در وقت تعارض هردو دلالتین نظر، و تحری عمیق نموده، و اینست كه مسلک محقیقن این

 و صواب نزدیکتر بود اختیار نموده، و به آن عمل کرد. ترجیح هر کدام آن هردو که به حق،

النص فقد  ما دلالةإلاشارة دلالة غیر مقصودة، و ا ةأن دلال» صاحب حاشیه کشف الاسرار میفرماید: 

ان ا کالتعارض، فم عندإلاشارة علی دلالة النص مطلق، فالحق أنه ینظر  تکون مقصودة، فکیف تقدم

یقینا دلالت اشارت دلالت غیر مقصود بوده، و هرچه دلالت نص  99«.لعملمنهما أکثرقوة یکون أحق با

                                                             
  96 سورة النساء آیة: )۲۰(.

  97 ببین کشف الاسرار: ) ۰۵۲/۱(.
  98 سورة البقرة آیة: )۱۱۲(.

  99 حاشیه قمر الاقمار )۰۵۲/۱(.



 
 

42 
 

س حق پ .بعضاً مقصود میباشد، پس چگونه اشارت را در بالای دلالت نص مطلق مقدم دانسته میتوانیم

 تعارض هردو نظر شود هر یک از آنها که قویتر بود لایق تر به عمل میباشد. وقت اینست که در 

 چهارم: در بیان اقتضاء النصمبحث 

 نصمطلب اول: تعریف اقتضاء ال

 (نمود دین را طلب) اقتضی الدین. ای طلبهمیگویند، گفته میشود:  را طلب، و استدعاءًاقتضاء در لغت: 

گفته میشود در محاورات: إفعل ما یقتضیه کرمک. ای  (گرفت کاری را لازم)واقتضی امراً: استلزمه، 

مقتضی را به این مناسبت به این نام  100.(انجام بده آنچه را که کرمت ایجاب میکند)ما یطالبک به 

 د.رمسمی نمودن؛ چون نص آنرا مطالبه نموده، و لازم میدا

دلالة اللفظ علی معنی خارج یتوقف علیه )متقدمین احناف این چنین تعریف نموده اند: در اصطلاح: 

اللفظ علی  دلالة)اما متاخرین چنین تعریف نموده اند  101(ة الشرعیة أو العقلیةحصدق الکلام او ص

  102(معنی خارج توقف علی تقدیره صحة الکلام شرعاً

 تعریف هردو شرح

و یا جهت صحت  صدق کلام،از تعریف اول چنین فهم میگردد، که هر آنچه در کلام جهت ضرورت 

کلام شرعاً، و یا عقلًا مضمر گردیده باشد در بالایش اطلاق مقتضی میشود، و آن چیزی است که از 

اینست که لازم شده است که بدون آن کلام لغو میگردد، و همچنان شرط « معنی خارج» آن تعبیر به 

 میباشد. هرچه در تعریف هت تصحیح کلام؛ زیرا لازم متأخر از قبیل اشارت نصمتقدم دانسته شود ج

صحة »  فصل که عبارت از دوم احتراز از دخول محذوف در مقتضی صورت گرفته است به این

پس اقتضاء تنها مقید به صحت شرعی گردیده است. نتیجتاً از هردو تعریف  میباشد «الکلام شرعاً

لکه معنای آن نبوده، ب چیزی مشترکی که فهم میگردد آن است: دلالت در بالای حکم بسبب صیغه، و یا

 بسبب أمر زائدی میباشد که تقاضا، و مطالبه آن را صدق، و یا صحت کلام مینماید.

 مطلب دوم: فرق بین مقتضی، و محذوف

ر بوده کسانیکه مقتضی را مقصود فرق در بین مقتضی، و محذوف در نزد متاخرین احناف قابل اعتبا

د، و ماوراء آن را محذوف م شرعاً تا به آن موقوف میباشآن مضمر در کلام دانسته اند که صحت کلا از

و تفرقه را بین مقتضی، و محذوف این چنین بیان نموده اند: مقتضی آنست که کلام به سبب  میدانند،

                                                             
  100 معجم مقایس اللغة )۲۲/۵(، و المعجم الوسیط )۱۲۸/۰(.

  101 التلویح علی التوضیح )۰۵۱/۱(، و مسلم الثبوت )۲۱۸/۱(.
  102 التقریر، و التحبیر )۰۱۱/۱(، و کشف الاسرارعن اصول البزدوی )۱۵/۱(.
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ول یر تغیری نمیکند، مثلًا قراب کلام از حالی اولی قبل از تقدیر آن صحیح گردیده مگر کلام، و اعدتق

( صحت این کلام در مقابل یک هزار آزاد کن من غلامت را از طرف) (ی بألفاعتق عبدک عن) قائل:

ده بر آن مرتب گردییر آنچه را میکند که ملکیت به آن ثابت شده، و عتق، و آزادی شرعاً تقاضای تقد

ش غلامت بفرو) (بع عبدک لی بألف ثم اعتقه عنی)گویا که چنین گفته است:  است که آن بیع میباشد،

یر کدام تغیری را در کلام، و دو این تق (لای من به یک هزار بعداً از جانب من آزادش کنرا در با

 اعرابش ایجاد نمیکند. 

به تغیر ظاهر کلام، و  مفضییر آن دهرچه محذوف آنست که جهت تصحیح کلام مقدر شده مگر تق

قطع گردیده، و اعرابش میگردد. نوعیت تغیر در کلام طوری بوده است که کلام از ظاهر مذکور 

سوال کن  )103 {فیها کنا التی القریة وسئل}مثلًا در این قول الله متعال:  مصروف به محذوف میگردد،

میباشد  (أهل)عبارت از کلمه یر محذوف که کلام در وقت تقدهمین  (در آن بودیم از قریه یی که ما

بود مجرور  (زبر دار)ه منصوب بعد از این ک (القریة)صرف سوال به همین مقدر شده، و اعراب کلمه 

 میگردد. (زیر دار)

علامه سعد الدین تفتازانی ــ رحمه الله ــ در بالای این تفرقه اعتراض نموده میگوید: این تفریق غیر 

یر نمودن آنها کلام از عضی نصوص وجود دارد که در وقت تقدسلیم است؛ زیرا الفاظ محذوفه در ب

 صاکبع اضرب فقلنا لقومه موسی اذاستقی و}نند این قول الله متعال: حالت اولی آن تغیر نمینماید ما

ی علیه السلام از برای ٰ  هنگامیکه که طلب آب نمود موس»  104{عیناً عشرة اثنتا منه فانفجرت الحجر

در این جا جمله « قوم خویش گفتیم بزن با عصای خود سنگ را، پس جاری شد از آن دوازده چشمه

این  تقریر د سنگ(پس زد شق ش) )فضرب فانشق الحجر(تقریرش چنین است: محذوفی وجود دارد که 

ام تغیری در حالت اولی او ایجاد نمیکند، و همچنان اعرابش نیز تغیر نمیکند. قول الله جمله در کلام کد

در این جا جمله یی مقدری وجود دارد که در وقت  105{الصدیق أیها یوسف ایها یوسف فارسلون}متعال 

 أیها وسفی  فارسلون}لام تغیری از حالت اولی نمیکند تقریرش اینست: فارسلوه فاتاه و قال تقریرش ک

در کلام، و اعرابش تغیری  محذوف مانند این دو آیه مثال های زیادی وجود دارد که تقریر {الصدیق

آن هم و محذوف بیان نموده که  فرق دیگری را بخاری رحمه الله ــ در بین مقتضی، 106وارد نمیکند.

خالی نمیباشد میگوید: فرق دربین هردو اینست که محذوف أمر لغوی بوده، و و اعتراض  از نقد،

                                                             
  103 سورة یوسف آیة: )۲۰(.
  104 سورة الـبقرة آیة: )۶۲(.

  105 سورة یوسف آیة: )۲۵،۲۶(.
  106 ببین شرح التلویح علی التوضیح )۰۶۵/۱( بتصرف.
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و )ابن مالک ــ رحمه الله ــ این تفرقه را مورد نقض قرار داده میگوید:  107مقتضی أمر شرعی میباشد.

تضی ؛ فانه یق(قانت طال)یق فی قوله: شرعی کثبوت المصدر الذی هو التطل فرق بعضهم ان المقتضی

، (کطلقی نفس)و المحذوف لغوی کثبوت المصدر فی قوله:  لطلاق،تطلیق ضرورة لیصح، و صفها باال

محذوف، بل معناه افعلی فعل  لیس لمقدر، ولا)صدر فی قوله: و هذا الفرق ضعیف ایضاً؛ لان الم

، ذکور فیه لغةالمصدر الم واحدٍ، الا ان احدهما أو جز، فصاریق، و الکلامان ینبئان عن معنی التطل

د شرعی میباشد مانن یفرق نموده است بعضی علما به این ترتیب که مقتض) 108(میمفیصح فیه نیة التع

قول مذکور تقاضای تطلیق را نموده  (انت طالق)که عبارت از تطلیق است در این قول: ثبوت مصدری 

انند ثبوت مصدر در این قول: لغوی میباشد م ، و مصدراز جهت ضرورة تصحیح وصف زن به طلاق

 (طلقی نفسک)و این فرق همچنان ضعیف میباشد؛ زیرا مصدر در این قول زوج:  ،(طلقی نفسک)

فعل کن فعل طلاق را، و هردو  (افعلی فعل الطلاق)مقدر، و محذوف نبوده، بلکه معنایش اینست که 

تر از دیگر میباشد، پس مصدر ی میدهند، تنها یکی از آنها اوجز، و کوتاه ٰ  کلام خبر از یک معن

 .(میم در آن صحیح میشودمذکور در آن لغتاً بوده، و نیت تع

ی هردو مراد متکلم ٰ  که مقتضِی، و مقتضبعضی علمای متاخرین فرق را این چنین ارائه نموده اند 

و  پس اعتاق، (اعتق عبدک عنی بألف)میباشند در باب اقتضاء مانندی که در این قول قائل میباشد: 

میباشد، هرچه در محذوف مراد فقط محذوف بوده مذکور مراد، و مقصد متکلم  تملیک هردو مراد آمر

  نمیباشد.

این فرق نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا محذوف هم گاهی مراد  109{القریة وسئل }مانند این قول الله متعال: 

 فانفجرت الحجر بعصاک اضرب فقلنا }متکلم میباشد مانند که مذکور مرادش است مانند این قول الله متعال 

  110{عینا عشرة اثنتا منه

 کرده اند اینست، و دافع این تفرقه در بین محذوف، و مقدر که علمای متاخرین احناف به آن قول علت

عموم میباشد احناف ــ  ی وجود دارد که از جمله آنهو فروع فق دربین اصول، که بعضی مفارقات

ی نموده اند. هرگاهی دیدند که بعضی فروع متفق با این قاعده ٰ  عموم مقتضرحمهم الله ــ قول به عدم 

 را از جمله محذوف شمار هنمیباشد به تفرقه در بین مقتضی، و محذوف اتجاه نموده، و فروع غیر متفق

موم متحقق فی بعض ثم الشیخ لما رای أن الع )یگوید: نمودند. سبب مذکور را بخاری ظاهر نموده م

                                                             
  107 کشف الاسرار شرح اصول للبزدوی )۰۲۵/۰(.

ٰ   عبد الطیف الشهیر بابن الملک، دار الکتب العلمیة، بیروت )ص/۵۸۱(.   108 شرح المنار لابن مالک،  المولی
  109 سورة یوسف آیة: )۲۰(.
  110 سورة البقرة آیة: )۶۲(.
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 ةیقعلی ما ذکر بعد هذا سلک طر (و إن خرجت فعبدی حر )،(طلقی نفسک)النوع مثل قوله: افراد هذا 

وسماه  یموم قسما آخر غیر المقتضو مالا یقبله، و جعل ما یقبل الع موم،اخری، و فصل بین ما یقبل الع

رحمهم یعنی بزدوی  بعداً شیخ مصنف ــ ) 111(یمحذوفا، و وضع علامة تمیز بها المحذوف عن المقتض

وان )،(طلقی نفسک)الله هرگاهی دید که عموم در بعضی افراد مقتضی متحقق میشود مانند در این قول: 

و فرق را در بین آنچه که عموم  ی،جدای چناچه ذکر شد مسلک دیگری را پیموده، (خرجت فعبدی حر

قبول نموده آنرا قسم و آنچه که قبول نمیکند ایجاد نمود، کدام فروعی که عموم را  را قبول میکند،

 .(قی نموده، و نامش را محذوف گذاشته استدیگری تل

 و نشانه یی را وضع نمود تا مقتضی از محذوف تمیز گردد. و علامه،

 مطلب سوم: شروط مقتضی

که توافر آنها در مقتضی لازمی بوده علمای اصول حنفی شرایطی را از برای مقتضی وضع نموده اند 

 به آن صحیح گردد.تا اینکه حکم ثابت 

الًا ی حٰ  طوریکه مقدر به نسبت از مذکور ادن مقتضی صالح از برای تابعیت مذکور باشد،شرط اول: 

نه اینکه نظر به مذکور  خود را مینماید،مثل بوده، و یا مساوی مذکور باشد؛ زیرا شئ گاهی تابع داری 

ریج نموده اند که چند لی را علما تخنی شرط اول عده مسائدر روش 112اصل آن باشدیا أعلی حالًا، و 

 مثال آن را ذکر مینماییم.

خانمش طلاق نمیشود، و  (دست تو طلاق است ) (یدک طالق )برای خانمش بگوید: هنگامی که شوهر 

تقاضای ذکر نفس را نمیکند؛ زیرا ید استتباع نفس را نمیکند. سپس نفس اصل  (دست )ذکر نمودن ید 

 113تبع را اصل گردانیدن جواز ندارد؛ چنانچه اصل را تبع گردانیدن جایز نمیباشد.بوده، و ید تبع میباشد، 

 اعتاق اقتضاءً (کفاره بده از قسمت به مال ) (لمالکفرْ عن یمینک با )لامش بگوید: سید از برای غ

 رثابت نمیشود، که بر این مبنا کسی اعتاق را دعوا کند که کفاره دادن به مال صحیح نمیشود مگر از حُ

تقاضای عتق را در غلام مینماید؛ زیرا تا زمانیکه آزاد نباشد مالک مال بوده ، پس این کلام سید (آزاد )

نمیتواند تا کفاره به مال بدهد، به این دلیل عتق ثابت نمیشود؛ زیرا که اعتاق اصل است در اثبات حریت 

  114از برای سائر تصرفات پس تبعاً ثابت نمیشود.

                                                             
  111 کشف الاسرار شرح اصول البزدوی )۰۲۲/۰(.

  112 حاشیة الازمیری علی مرآة الاصول )۲۲/۰(.
  113 مرجع سابق، و کشف الاسرار شرح اصول البزدوی )۱۱/۱(. 

  114 کشف الاسرار شرح اصول بزدوی )۱۱/۱(، و شرح اصول البزدوی علی مرآة الاصول )۲۲/۰(. 
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  115ی به شرائط مقتضی ثابت شود نه بشرائط نفس خودش.ٰ  ه مقتضاینست کشرط دوم: 

دک أعتق عب)ریج گردیده است این قول قائل میباشد: فروعی که در بالای وضع این شرط تخاز جمله 

، این قول تقاضای بیع را میکند، و آن به (آزاد کن غلامت را از جانب من به یک هزار ) (عنی بألف

شروط نفس خودش؛ زیرا یک شئ هنگامیکه تبعاً ثابت شد شرائط طبیعت شروط عتق ثابت میشود نه ب

 116در آن اعتبار داده میشود از جهت اظهار تبیعت.

اینست که تصریح به این ثابت که بطریق اقتضاء شده هیچگاه نشود، بلکه تنها مقتضی ذکر شرط سوم: 

 117اگر به آن تصریح گردد دیگر مقتضی شمرده نمیشود.شود؛ زیرا 

 چهارم: مثال های إقتضاء النص طلبم

 قسم بود. سه مثال های اقتضاء النص را علما به سه قسم تقسیم نموده اند؛ چون مقتضی به

 مقتضی یی که صدق کلام بر آن موقوف میباشد. .1

 میگردد.مقتضی یی که جهت صحت کلام اضمار  .2

 میگردد.مقتضی یی که جهت صحت شرعی کلام اضمار  .3

 لام به آن به آن موقوف میباشد.مثال مقتضی یی که صدق ک

 ان الله» ان النبی صلی الله علیه وسلم ــ قال: رضی الله عنهما ــ حدیث مروی از عبد الله بن عباس 

به تحقیق الله متعال رفع نموده است از  ) 118(وضع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکر هوا علیه

  .(ایشان اکراه، و جبر کرده شودامت من خطا، فراموشی، و آنچه را که در بالای 

انما الاعمال  )أن النبی صلی الله علیه وسلم ــ قال: رضی الله عنه ــ حدیث مروی از عمر بن الخطاب 

بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، فمن کانت هجرته الی الله و رسوله، فهجرته الی الله و رسوله، و 

جزء این نیست  ) 119(ی ما هاجر الیهٰ  ینکحها، فهجرته المن کانت هجرته الی دنیا یصبها، او امرأة 

که اعمال موقوف به نیت ها میباشد، و از برای هر شخص آنچه میباشد که نیت نموده است، پس کسیکه 

هجرت بسوی الله و رسولش نموده باشد، هجرت او بسوی الله و رسولش پنداشته میشود، و کسیکه 

                                                             
  115 کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار )۰۵۲/۱(.

  116 المرجع سابق
  117 المرجع السابق
  118 سبق تخریجه

134 اخرجه البخاری )۱( فی بدء الوحی: باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله »۱۲/۱«، و مسلم »۱۲۱/« فی الامارة: باب قوله ص )  

 انما الاعمال بالنیات(.
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ا بخاطری زنی کرده باشد که او را به نکاح بگیرد، پس هجرت هجرت بخاطر دنیا که به آن رسد، و ی

 .(او بسوی آنچه که بخاطرش هجرت نموده است پنداشته میشود

أن النبی صلی الله علیه حدیث مروی از حفصه ــ رضی الله عنها ــ خانم ــ نبی صلی الله علیه وسلم. 

به تحقیق نبی ــ صلی الله علیه وسلم  ) 120(من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له): قالــ  وسلم

 . در حدیث اول(فجر نکند از برایش روزه نیستاز طلوع فرموده: کسیکه عزم روزه گرفتن را قبل 

. در حدیث دوم: نفس اعمال واقع شده بدون که از امت واقع شده مرفوع نمیباشد نفس خطا، و نسیان

ن نیت از قبل فجر هم ایجاد میشود، پس ناچار تقریر . در حدیث سوم: روزه بدوبه وجد میایند نیت هم

ورنه کذب، و دروغ لازم میشود، و رسول الله  ،متقدم را لحاظ نموده جهت صدق، و راست شدن کلام

 صلی الله علیه وسلم از دروغ معصوم میباشد.

گردیده  رفع (وضع إثم الخطاء و النسیان)بوده پس حدیث چنین شد  (گناه)پس در حدیث اول مقتضی إثم 

گناه خطأ، و فراموشی، در حدیث دوم مقتضی ثواب، و یا صحت اعمال میباشد، و در حدیث سوم 

 مقتضی صحت اعمال میباشد روزه بدون نیت قبل از فجر صحیح میشود.

ی در نزد متقدمین احناف بوده، و محذوف در نزد متاخرین ٰ  مثال های که در فوق بیان گردید مقتض

 ی یی که صحت کلام عقلًا به آن موقوف میباشد.ٰ  ال مقتضایشان میباشد. مث

مواجه شده  سوال به قریه عقلا« سوال کن از قریه»  121«وسئل القریة» قول الله سبحانه و تعالی: 

اید که مینم ن، و روشن شدن موضوع میباشد، پس کلام تقاضای این راینمیتواند؛ زیرا سوال جهت تبی

ینکه کلام مفید واقع شود، سپس اهل مقدر گردیده، و تقریر آیه چنین شده باشد، تا امسئول از اهل بیان 

 .«سوال کن از اهل قریه« » وسئل اهل القریة» 

احکام «. حرام گردانیده شده در بالای شما مادران شما»  122«مهاتکمرمت علیکم أح» قول الله متعال: 

اشد که ، پس لابدی از تقریر چیزی میبدندد، بلکه به افعال مکلفین متعلق میگرنتعلق به اعیان نمیگیر

در کلام مقدر کرده شود تا کلام عقلًا صحیح گردد. نص در اینجا تقاضای تقریر کلمه نکاح، و یا جماع 

است که آن عبارت از « مادر» را مینماید؛ زیرا تحریم وارد میگردد در بالای امری که متعلق به أم 

 ی عین مادر وارد نمیگردد.وطی، و یا نکاح مادر میباشد در بالا

                                                             
135 اخرجه ابوداود، )۰۲۵۲( فی الصوم: باب النیة فی الصیام )۸۰۲/۰(، و الترمذی )۱۸۲( فی الصوم: باب ما جاء لا صیام لمن لم یعزم من 

(.۰/۱۱۰(، و الدار قطنی)۱/۰۵۲( فی الصیام: باب ما جاء فی فرض الصوم من الیل )۱۱۲۲(، و ابن ماجه )۸/۱۲۲الیل )   
  121 سورة یوسف آیة: )۲۰(.
  122 سورة النساء آیة: )۰۸(.
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این کلام عقلًا درست نمیشود؛ زیرا « پس طلب کند مجلس خود را ) 123(فلیدع نادیه )قول الله متعال: 

ــ نادی ــ عبارت از مکان میباشد، و مکان طلب، و یا دعوت نمیشود پس لابدی از تقریری میباشد تا 

را اهل مجلس دعوت میشوند خود مجلس، و یا میباشد؛ زی (اهل )اینکه کلام درست گردد که آن کلمه 

د اهل مجلس خو دعوت کند پس  ) (فلیدع اهل نادیه ) مکان غیر مدعو میباشد، پس تقریر آیه چنین شد

 این مثال ها نیز در نزد متقدمین مقتضی بوده، و در نزد متاخرین محذوف میباشد. (را

در  124(رقبة قتحریر )قول الله متعال:  مثال های که مقتضی جهت صحت شرعی کلام اضمار میگردد.

 «آزاد کنید مملوک را» وا رقبة رتحریر: مصدر بمعنی طلب، و امر میباشد، ای فحر .بیان کفاره ظهار

ه ک است در ملک کسی مگر کلام درست نمیشود مگر به تقریر چیزی در آن، و آن چیز بودن رقبه

 »ودن حُر تصور نمیشود، پس تقریر آیه چنین شد: آنرا آزاد نماید؛ زیرا تحریر، و آزاد نممیخواهد 

 عتق شرعاً صحیح نمیشود مگر« د مملوکی را که در ملک شما باشدیآزاد نمای« » فتحریر رقبة مملوکة

اینکه در آن سبق ملکیت وجود داشته باشد. از همین جمله قول شخص میباشد که برای مالک غلام 

آزاد کن غلامت را از جانب من در عوض یک هزار « » أعتق عبدک عنی بألف درهم» بگوید: 

این کلام آمر تقاضای صحت بیع را مینماید جهت صحت اعتاق؛ زیرا آزاد نمودن سید غلام را « درهم

به طریق نیابت از آمر در آنصورت درست میشود که اول آمر مالک گردیده بعداً امر به اعتاق نماید، 

روش بف»  «فی اعتاقهدک لی بألف درهم، و کن وکیلًا عنی بع عب: » ه استگفتاین چنین گویا که 

وقتی سید «. به یک هزار درهم، و باش وکیل از جانب من در آزاد کردنش در بالای من غلامت را

 125غلامش را آزاد کرد عتق از آمر صحیح شده، و پول قیمت که یک هزار بود در ذمه آمر ثابت میگردد

، و ملک موقوف تا به هم؛ زیرا اعتاق موقوف تا به ملک بودبیع واقع میشود جهت صحت شرعی کلا

قوع بیع بود، سپس بیع از اعتاق قبلًا ثابت میشود؛ زیرا بیع بمنزله شرط میباشد؛ چون صحت اعتاق و

به آن موقوف میباشد هرگاه که بیع ثابت شد در غلام در بیع شرائط متبوع آن که عتق میباشد در آن 

جهت اظهار تبعیت؛ چون قبلًا تذکر دادیم که از شرائط مقتضی اینست که بشرائط معتبر پنداشته میشود 

مقتضی ثابت میگردد، و بشرائط نفس خودش ثابت نمیشود، پس نظر به این قاعده بیع مقتضی به شرائط 

 اعتاق باشد.اهل  عتق ثابت میشود؛ چون عتق مقتضی میباشد، از جمله شرائط آن اینست: که آمر

 »میباشد: ال های که مقتضی جهت صحت شرعی کلام مضمر میگردد این قول الله متعالاز جمله مث

صدقات »  126«الذین أُخرجو من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلًا من الله و رضواناً... للفقراء المهاجرین

                                                             
  123 سورة العلق آیة: )۱۱(.
  124 سورة مجادله آیة: )۸(. 

  125 ببین کشف الاسرار )۰۸۲/۰ــ ۰۸۲( بتصرف.
  126 سورة الحشر آیة: )۲(.
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نند یکاز برای فقراء مهاجرین میباشد آن کسانی که بیرون کرده شدند از خانه ها و مال های شان طلب م

 فقیر کسی میباشد، که مالک هیچ چیزی از مال نباشد، و این مهاجرین« فضل الله و رضامندی او را

مه بودن، از این جهت اطلاق لفظ فقرا در بالای ایشان درست قبل از هجرت مالک مال در مکه مکر

لاء کفار استیبب نمیشود مگر اینکه در کلام تقریری گنجانیده شود، و آن زوال ملکیت های مهاجرین بس

انتقال نموده است،  ن شود که ملکیت های آنها به کفاردر بالای اموال ایشان است، و همچنان قول به ای

 127پس زوال ملک مهاجرین لازم متقدم میباشد که صحت شرعی کلام به آن موقوف میباشد.

« عدت بگذران« » یاعتد» از جمله مثال ها قول مرد است از برای آن خانمش که مدخول بها باشد: 

در حالیکه نیت طلاق را کرده باشد، پس طلاق واقع میشود به تقاضای امر به اعتداد؛ زیرا از ضرورت 

 «در بالایت طلاق واقع شده است عدت بگذران» که مرد گفته است: باشد، گویا اعتداد تقدم طلاق می

ش ندارد، همچنان به این قول خانم بائن این طلاق اقتضاءً ثابت گردیده، بناءً نیت سه طلاق در آن گنجای

نمیشود؛ زیرا ضرورت به وقوع یک طلاق رجعی پوره میگردد. بدون ضرورت به ثلاثه، و بائن حکم 

 نمیشود.

 مطلب پنجم: احکام دلالة الاقتضاء

حکم اقتضاء النص از حیثیت قطعیت، و تعارض اینست: حکم ثابت به اقتضاء النص قطعی بوده مانند 

به همه اینها حکم بطور قطع ثابت میگردد با این فرق که  .ت، و دلالة النصه عبارت، اشارت بحکم ثاب

 در وقت تعارض تفاوت در بین آنها آشکار میگردد.

حکم ثابت شده به اقتضاء »  128«و الثابت به کاالثابت بدلالة النص الا عند التعارض» نسفی میگوید: 

در حاشیه أزمیری چنین آمده « ص بوده مگر در وقت تعارضنص هم مانند حکم ثابت شده به دلالت ن

فی افادة الحکم قطعاً، و اشتراک الثابت بهما فی الاضافة « کاالدلالة» أی اقتضاء النص « وهو»» است: 

و آن یعنی اقتضاء نص همانند دلالت نص در افاده حکم بطور قطعی »  129«الی النص ولو بواسطة

هردوی ایشان شده نسبت شان به نص میشود گرچه بواسطه  آنچه ثابت به همانند اند در اینکهبوده، و 

نص معادل ثابت به دلالت نص میباشد مگر اینکه در وقت تعارض  به مقتضای سپس ثابت«. هم باشد

هردو ثابت به دلالت نص را ترجیح میباشد؛ چون او قویتر است؛ زیرا ثابت به دلالت نص بواسطه معنا 

من کل وجه میباشد، و مقتضی از موجبات نص از نگاه لغت نمیباشد، بلکه ثابت  لغوی بوده، و ثابت

شرعاً میگردد جهت حاجت به اثبات حکم، پس ثابت از جهت ضرورت بوده، و ثابت از جهت ضرورت 

                                                             
  127 کشف الاسرار شرح اصول البزدوی )۰۲۱/۰(.

  128 شرح المنار، و حواشیه )ص/۵۲۲(، و کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار)۰۰/۱(.
  129 حاشیة الازمیری علی مرأة )۲۲/۰(.
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 وراء موضع ضرورت کلام بدون آن نیز صحیح میگردد،ثابت من وجه دون وجه میباشد؛ زیرا در ما

ت تعارض ثابت به اقتضاء نص به همرای یکی از دلالات سابقه که عبارة النص، پس در نهایت در وق

، و النص و دلالة النص بودند دلالات سابقه را ترجیح حاصل است؛ زیرا ثابت به عبارة اشارة النص،

 ،النص از نفس نظم بوده، و ثابت به دلالة النص طوریکه قبلًا گفته شد بسبب معنا لغوی بوده است اشارة

خلاف  کسی از علمااما آنچه ثابت به اقتضاء نص باشد در بالای قیاس ترجیح داده میشود در این ترجیح 

الثابت بنفس النظم دون معناه  الثابت به بمنزلة» نکرده است. در کشف الاسرار چنین آمده است: 

تضاء نص شده باشد آنچه ثابت به دلالت اق»  130«.المستنبط منه، حتی إن القیاس لایعارضه بلا خلاف

 د،تا اینکه قیاس همرایش معارضه کرده نمیتوان بمنزله ثابت بنفس نظم است نه از معنای استنباط شده آن،

 «.و در این کسی خلاف نکرده است

و اقتضاء النص علماء چند مثالی را ذکر کرده اند که هیچک  النص، در باب مثال تعارض در بین دلالة

اعتراض به أمن نبوده اند بعضی شارحین این قول قائل را ذکر کرده اند: کسی غلامش از آنها از نقد، و 

»  ناز برای مشتری قبل از نقد ثم« فروشنده» در بالای دیگری به دوهزار درهم فروخت بعد بائع را 

آزاد کن غلامت را از جانب من در مقابل یک هزار « » بالف درهم أعتق عبدک عنی» میگوید: « پول

که گویا مشتری غلام را قبل از تادیه پول به  شخصی مشتری همین کار را کرد به این مبناه،« مدره

فروشنده در بالای فروشنده به فروش رساند این فروش از جانب مشتری در بالای بائع جواز ندارد؛ 

ر حق د زیرا اینجا بیع دوم جهت تصحیح کلام بائع ثابت میگردد اما با دلالت نصی که در حدیث که

وارد گردیده است در تعارض است؛ زیرا در حدیث مذکور نص بر  -رضی الله عنه  - بن ارقم 131زید

ثمن دلالت دارد در اینجا به قول بعضی علمای اصول تعارض  فساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل از نقد

پس ترجیح دلالت نص و دلالت نص به عدم جواز بیع اشاره دارند،  در بین دلالت نص به جواز بیع،

 را حاصل بوده، و قول به عدم جواز بیع شده است.

تمثیل مذکور از برای تعارض در بین دلالت نص، و اقتضاء نص مورد اعتراض قرار گرفته نقد را 

شرط در تعارض تساوی هردو حجت میباشد، و در اینجا مساواتی وجود ندارد؛  ه اند:چنین مطرح کرد

ه بیع بوده، و دلالت نص ثابت به اثر عائشه ــ رضی الله عنها ثابت گردید که زیرا مقتضی کلام آمر ب

ان لم بئس ما اشتریت، و بئس ما اشتری، ابلغی زیداً أنه قد ابطل جهاده مع رسول الله »  فرمود: 

بد است آنچه که تو خریدی، و بد است آنچه که او خرید، برسان به زید که یقیناً باطل کرده »  132.«یتب

علاوتاً اینکه در اینجا عدم جواز «. ست جهاد خود را که در معیت رسول الله نموده بود اگر توبه نکندا

                                                             
  130 کشف الاسرار عن اصول البزدوی )۰۸۶/۰(.

  131 هو زید بن ارقم بن زید بن قیسس الانصاری الخزرجی.
ٰ  ی اجل ثم یشتریه باقل )۵۲۲/۵(، و الدار قطنی فی البیوع )۰۱۰(، )۵۰/۸(   132 اخرجه البیهقی )۱۲۱۲۲( فی البیوع: باب رجل یبیع الشئ ال
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از جهت ترجیح دلالت در بالای مقتضی نبوده، بلکه اگر به بیع تصریح هم میکردند در این صورت 

ه ین بیع از جهت شبمن میباشد، و اٰ  ما باع بأقل مما باع قبل نقد الث جواز نداشت؛ زیرا مشتمل به بیع

زیرا در بیع ثانی مبلغ یک هزار بدون مقابل، و عوض از برای بائع حاصل گردیده  ربا فاسد میباشد؛

ه ور کلی در حقیقت سود است. به همین منظاست که در نظر سطحی ربح، و فایده پنداشته میشود، و

عارضة المقتضی مع الاقسام التی ما وجدت لم »مثال مذکور مورد نقد قرار گرفته است بخاری میگوید: 

 صاحب شرح نور الانوار«. نیافتم تعارضی مقتضی را همرای اقسام که قبلاً گذشت » 133«تقدمته نظیر

قول به عدم وجود مثال تعارض مقتضی به همرای دیگر دلالات از قلت تتبع نشأت نموده است.  :میگوید

مت نمانده است. صاحب شرح نور الانوار شارح مثالی را ذکر نموده است که آن هم از جرح بسلا

حتیه، ثم اقرصیه، ثم » میگوید: قول رسول الله صلی الله وسلم ــ از برای عائشه رضی الله عنهاــ: 

 این حدیث به مقتضی یی خودش« تراش کنش، بعداً بتکانش، بعداً به آب بشویش» « لیه با الماءساغ

ب به دیگر مایعات مینماید؛ زیرا هنگامیکه شستن به آب دلالت به عدم جواز شستن نجاست به غیر از آ

را لازم گردانید صحت آن تقاضای این را میکند که بغیر از آب به دیگر مایعات شستن جائز نباشد، 

لکن به دلالت خود همین نص دلالت به این دارد که شستن آن به مایعات غیر آب نیز جائز است، به 

هر یک عارف میداند که عبارت از حصول طهارت  را از نص حدیثاین دلیل که معنی یی فهم شده 

اعتراض  134، و هم به مایعات طاهره غیر آب امکان پذیر است.میباشد، و حصول طهارت هم به آب

وارده در بالای تمثیل مذکور این است: در حدیث چیزی نیست که دال بر این باشد که دلالت اقتضائی 

 ض دلالتت جهت تصحیح کلام، تا اینکه آن مضمر معاراضماری نیسارد؛ زیرا نص محتاج به وجود د

 یی مفهوم از آن را نیز هر عارف لغت درک نمیتواند؛ چناچه در دلالةنص قرار گیرد؛ چناچه معنا

 هرالنص شرط بود، به دلیل اینکه علما در معنی مأخوذ آن اختلاف نموده اند اگر قابل درک از برای 

تلاف علما نمیگردید.، پس آنچه که در حدیث از آن سکوت شده است که عبارت اهل لغت میبود سبب اخ

حدیث  نیمایعات غیر آب میباشند اولی به حکم از مذکور نبوده، بلکه مساوی مذکور هم نمیباشد محققاز 

مذکور را مثال برای مفهوم مخالف دانسته اند؛ زیرا منطوق حدیث دلالت به این دارد که آب زائل کننده 

کننده نجاست نمیباشد که این  جاست میباشد، و مفهوم مخالف آن دلالت به این دارد که غیر آب زائلن

در فصل سوم به آن خواهد پرداختیم ــ إن شاء الله ــ حاصل این شد که  آن مع مالها و ما علیهای بحث 

ذکر نموده است مثالی را که صاحب نور الانوار از برای تعارض در بین دلالت نص، و اقتضاء نص 

صالح از برای تمثیل نمیباشد، اما نظر به ضعف، و قوتی که در دلالتین وجود دارد میگویم که اگر 

                                                             
 133 شرح المنار لابن ملک )ص/۵۲۲( و کشف الاسرار عن اصول البزدوی )۰۸۶/۰ــ۰۸۱(.

  134 شرح نور الانوار علی المنار »۰۶۰/۱«.
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 ٰ  مثالی دستیاب گردید دلالت نص را در بالای اقتضاء نص ترجیح باید داد؛ زیرا دلالت نص أقوی

 میباشد.

 النص از حیثیت عموم، و عدم آن ءمطلب ششم: حکم اقتضا

ا که در این مطلب به بحث میگیریم به عموم مقتضی تسمیه گردیده است، و این مسئاله موضوعی ر

پیرامون آن جدل، و اختلاف بین متکلمین اصولی ها،  عموم مقتضی از جمله مسائل بزرگی میباشد که

و احناف واقع گردیده است که در نتیجه اختلاف ایشان در موضوع عموم مقتضی اختلاف در بسیار 

فروعات به وقوع پیوسته است جزئیات، و فروعاتی که بناء در بالای عموم، و عدم عموم  و ،احکام

مقتضی میباشد. قبل از اینکه اختلاف را در این زمینه بیان نمایم مواضع اتفاق را در بین ایشان ذکر 

عنی م که در وقت وجود دلیل بر وجوب تقریرمی نمایم: علمای اصول هردو فریق بر این متفق هستند 

یی معین زائد در نص جهت صدق، و یا صحت کلام خواه صحت شرعی، و یا عقلی بوده باشد، مقدر 

ت: چنین آمده اس مُعَین میباشد. در فواتح الرحموتعام باشد، و یا خاص این مقتضی یی مقدر ملحوظ، و 

ا ن مقدره کذالک، و کذاما إذا تعین احد التقریرات بدلیل، فیقدر کظهوره ، حتی لوکان مظهره عاما کا» 

هرچه هنگامیکه تعین یکی از تقریرات به دلیل شود، پس »  135.«لوکان خاصا، و علی هذا فلا نزاع

چنین  ا اینکه اگر ظاهرش عام بود مقدرشو در خصوص، ت مقدر میگردد مانند ظهورش در عموم،

 «.جود نداردبوده، و اگر خاص بود مقدرش نیز خاص میباشد در این نزاع، و اختلافی و

وهذا الخلاف فی هذه المسأله، انما هو فیما اذا لم یفهم بدلیل یدل علی تعین احد الامور » شوکانی میگوید: 

الصالحة لتقدریها، اما اذا قام الدلیل علی ذالک، فلا خلاف فی انه یتعین تقریر ما قام الدلیل علی تقریره 

فإنه قد قام الدلیل علی أن  137«ت علیکم امهاتکمحرم» ، و 136«حرمت علیکم المیتة»  تعالی:کقوله 

این خلاف در این مسأله جز این نیست »  138.«المراد فی الآیة الاولی تحریم الأکل وفی الثانیة الوطء

که به دلیل که دلالت کند در بالای تعین یکی از امور صالحه از برای تقریر آن، که هنگامی میباشد 

تعین آن، پس دیگر کدام اختلافی در تعین آن وجود ندارد که تعین میشود هرچه اگر دلیلی قائم گردید بر 

حرام گرادانیده شده است در » همان مقدری که دلیل بر آن قائم گردیده است مانند این قول الله متعال: 

 «حرام گردانیده شده است در بالای شما مادران شما» و یا این قول الله متعال: ،« بالای شما خود مرده

پس قطعا دلیل بر این قائم میباشد که مراد در آیه اولی حرام بودن خوردن، و در آیه دومی حرام بودن 

همچنان اختلافی در این وجود ندارد، و هرگاه کلام موقوف باشد صحت آن به مقتضی، . «وطی میباشد

                                                             
  135 فواتح الرحموت »۰۲۲/۱«.

 136 سورة المائده آیة: »۸«.

  137 سورة النساء آیة: »۰۸«.
  138 ارشاد الفحول، محمد بن علی الشوکانی، ناشر: دارالکتب – القاهرة، چاپ اول، 4013هـ »۲۱۲/۱ــ۲۱۵«.
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م در آن و آن مقتضی در تحت خودش ندارد مگر یک فرد واحد در اینجا مقتضی خاص بوده، و عمو

آزاد کن غلامت را از جانب « » أعتق عبدک عنی بألف» راه ندارد، مانند تقریر بیع در این قول قائل: 

همچنان اختلافی در این وجود ندارد هنگامیکه مقتضی در تحت خودش افراد متعددی « من به یک هزار

مقتضی عام بوده، و  داشته، و ضرورت رفع نمیگردد مگر به مقدر کردن همه یی آنها در این صورت

ل لفظ از آن منفک زیرا اثبات همه افراد ضروری میباشد؛ چون مدلو خصوص در آن راه ندارد؛

ت داعی از برای اثبات همه افراد مقتضی میباشد. مانند کسیکه که بگوید: والله لا رونمیگردد، پس ضر

هر خوردنی به اتفاق علما،  ، این شخص حانث میشود به خوردن«قسم است به الله که نمیخورم» آکل 

ام ، پس طع«قسم به الله است که نمیخورم طعام را« »والله لا آکل طعاماً» و تقریر قسم؛ چنین است: 

ثابت اقتضاءً میباشد. حانث شدن در اینجا از جهت عموم لفظ نبوده، بلکه جهت حصول ملفوظ در تماماً 

این مسائل اتفاقی بود که  139ن مندرج میباشد.أکل، و خورد حوال میباشد؛ زیرا در تحت آن ماهیتا

 جهت وضاحت بیشتر موضوع آنرا ذکر نمودیم.

و آن معنی در تحت خودش عده افرادی  یی باشد،هنگامیکه صحت کلام موقوف به معنا :موضوع نزاع

داشته باشد طوری که کلام صحیح میگردد به مقدر کردن بعضی آنها، پس عده ئی اصولی ها کفایت به 

ده ی را ثابت نموٰ  د در حدی که کلام صحیح گردد، و عده یی دیگر ایشان تماماً افراد معننضی میکنبع

ختلاف ایشان بناء در بالای مسأله عموم مقتضی میباشد، پس آیا مقتضی دارای د این انملحوظ میدان

 عمومیت میباشد؟ اصولی ها در این موضوع دو مذهب داردند.

 140و حنابله میباشد. هب احناف، جمهور متکلمین، بعضی شوافع،این مذ اول: عمومیت ندارد.

نسبت این قول به امام شافعی، اکثر حنابله، مالکی ها، و بعضی . مقتضی دارای عمومیت میباشددوم: 

. » «و قال الشافعی: للمقتضی عموم و لا عموم للمقتضی عندنا،» شوافع شده است. سرخسی میگوید: 

ازمیری «. ی را عموم استٰ  و شافعی میگوید مقتض در نزد ما نیست،و عموم از برای مقتضی 

میعها لا یجوز اثبات ج اذا کان تحته افراد، ان اللازم المتقدم الذی اقتضاه الکلام تصحیحا له،» میگوید: 

لازم متقدمی که کلام تقاضای آنرا جهت تصحیحش دارد، »  141«.بطریق العموم، خلافا الشافعی

در این موضوع شافعی  حت آن افراد باشد اثبات همه یی آنها جواز بطریق عموم ندارد،هنگامیکه در ت

 «.را خلاف ثابت است

                                                             
  139 جامع الاسرار فی شرح المنار »۵۱۲/۰« حاشیه الازمیری »۲۱/۰«.

  140 اصول سرخسی »۰۲۲/۱«، و حاشیه الازمیری »۲۶/۰ــ۲۱«.
  141 حاشیة الازمیری علی مراة الاصول »۲۶/۰«.
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مقتضی، و او »  142«.و هو ما اضمر ضرورة صدق المتکلم لا عموم له المقتضی،» ی میگوید: آمد

 «. آنست که مضمر کرده میشود جهت ضرورت صدق متکلم عموم از برایش نیست

 144.«و المالکیة 143،و دلالة الاقتضاء، و الاضمار عامة عند الاکثر من اصحابنا» لنجار میگوید: اما ابن ا

 یر شده، و در بالایند مقتضی حمل به یک تقدکه احناف، و موافقین ایشان میباشــ  در نزد فریق اول

 که یک مقدرای معانی متعدد، و افراد متعدد دلالت نمیکند افراد مختلف را درضمن نداشته، و در هر ج

شده، و عمل به آن میگردد، اگر مقدری متعین گردید که افراد متعدد را شامل  متعین گردید به آن أخذ

میگردید، سپس به عموم آن عمل نگردیده، و عمل بقدری که ضرورت کلام دفع گردد صورت میگیرد 

 که ضرورت مذکور به یک فرد دفع میگردد.

و حنابله میباشند به مقتضی عمل میشود بر وفق آنچه از افرادی  لکی ها،که اکثر ماــ  در نزد فریق دوم

که در بالایش دلالت دارد، پس اگر دلالت به یک فرد میکرد عمل به آن شده، و اگر به افراد متعدد 

میکرد عمل به همه افراد شامل صورت میگیرد؛ زیرا که ملحوظ مانند ملفوظ بوده به احکام آن أخذ 

 ه آن عمل میگردد.گردیده، و ب

 ئل قائلین به عدم عموم در مقتضیدلا

 قائلین به عدم عموم در مقتضی به چند دلائل استدلال نموده اند که قرار آتی میباشند:

که ثابت جهت حاجت، و ضرورت باشد ثبوت مقتضی از جهت ضرورت، و حاجت بوده، و آنچه  -۱

، و حاجت به اثبات صفت عموم در مقتضی «به اندازه رفع ضرورت ثابت میگردد» قدر بقدرها تی

اصل خودش  باشد، پس در ماوراء موضع ضرورت بهنمیباشد؛ زیرا کلام مفید بدون صفت عموم می

یر خلاف اصل میباشد از اصل همچنان مطلق اضمار، و تقد 145میباشد. عموم باقی میماند که همانا عدم

نمودیم، پس در ماعدایی این  دولع در اضمار حکم واحد جهت ضرورت صدق متکلم در کلامش

 146ضرورت به حالت اصلی باقی مانده تا تکثیر مخالفت اصل واقع نگردد.

                                                             
  142 الاحکام للآمدی، آمدی علی ابن محمد، ناشر: مطبعه الصبیح، و المکتب الاسلامی، دمشق بیروت، چاپ دوم، 1402هـ »۰۲۲/۰«.

  143 ای الحنابله.
129 شرح الکوکب المنیر، إبن النجار محمد بن احمد بن العزیز الفتوحی، تحقیق: د. محمد الزحیلی، ناشر: جامعة أم القری، چاپ اول، 1408هـ 

«۸/۱۲۱.»   
  145 کشف الاسرار شرح اصول البزدوی »۰۸۱/۰«.

131 نهایة الوصول فی درایة الاصول، صفی الدین محمد بن عبد الرحیم الأموری الهندی، تحقیق: د. صالح بن سلیمان الیوسف، و د. سعد بن 

«.۲/۱۸۱۲» هـ1416مکة، چاپ اول،  –سالم السویح، ناشر: المکتبة التجاریة    
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دلیل دوم آنچه میباشد که امام غزالی ــ رحمه الله ــ به آن استدلال نموده است: عموم صفت الفاظ  -۲

ل رسول که قوالفاظ میباشند تفصیلش اینست تصحیح بوده نه صفت معانی ضمنی که جهت ضرورت 

ظاهر این کلام نفی روزه را از  147(لا صیام لمن لم یبیت الصیام من الیل )الله ــ صلی الله علیه وسلم 

نگاه حسی میکند، مگر رد این نفی به حکم واجب است که عبارت از نفی جواز، و یا کمال میباشد 

کمال  و ده از برای نفی جواز،بعضی گفته اند که در بین هردو متردد میباشد. بعضی گفته اند عام بو

بدون  حکم از برای روز نیست» بلی اگر میگفت: لاحکم لصوم بغیر تبیت  مگر این عموم اشتباه است،

، و کمال میبود، اما هنگامیکه که گفت: لا صیام سپس در آن صورت حکم لفظ عام در جواز« نیت شب

این استدلال مورد نقض قرار  148د.حکم غیر منطوق به بوده، و ثبوت آن از طریق ضرورت میشو

و معانی صحیح میشود مثلًا در  گرفته اعتراض در بالایش وارد میشود: إدعای عموم در مضمرات،

»  150«و حرم علیکم صید البر» و قول الله متعال:  149«حرمت علیکم المیتة»  این قول الله متعال:

ها واضح است که نفس عین اراده نشده در این آیه « حرام گردانیده شد در بالای شما شکار خشکه

است؛ زیرا فعل الله متعال بوده، بلکه افعال ما اراده گردیده که در آنها قابل انجام میباشد که عبارت از 

لا احل المسجد لحائض، و  )همچنان قول نبی علیه السلام:  میباشد،« فروختن» ، بیع «خوردن »أکل 

عین مسجد در این قول مراد نبوده،  (ز برای حائضه، و جنبحلال نمیدانم مسجد را ا ) 151(لا جنب

 و ماندن در مسجد میشود. بلکه انجام افعال ما در آن مراد میباشد، و افعال عام میباشد که شامل دخول،

 شد،و شرط شئ تابع آن میبا زیرا شرط آن بوده تا مفید واقع گردد، تابع مقتضِی میباشد؛ی ٰ  مقتض -۳

پس اگر مانند عین منصوص قرار داده شود  بوت آن موافق شرائط منصوص باید باشد،از همین جهت ث

از تابعیت خروج نموده اصل میگردد حالا عموم حکم صیغه نص بطور خصوصی میباشد اثبات آن در 

 مقتضی جواز ندارد.

 

 ی:ٰ  دلائل قائلین به عموم مقتض

 ند که قرار آتی میباشند.قائلین به عموم مقتضی به چند دلائل استدلال نموده ا 

                                                             
  147 سبق تخریجه.

  148 کشف الاسرار »۰۸۱/۰«.
  149 سورة المائده آیة: »۸«.

  150 سورة المائده آیة: »۲۶«.
133 اخرجه ابوداود »۰۸۰« فی الطهارة: باب الجنب یدخل المسجد »۶۲/۱«، وابن ماجه »۶۲۵« فی الطهارة: باب ما جاء فی اجتناب الحائظ 

«.۱/۰۱۰»المسجد    
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، حتی اینکه حکم ثابت به آن مانند ثابت به مقتضی به منزله منصوص میباشد در ثبوت حکم به آن -۱

 152نص بوده نه ثابت به قیاس، پس همچنان در اثبات صفت عموم در آن مانند عین منصوص میباشد.

حاجت، و ضرورت شده است، از این استدلال جواب شده است: ثبوت مقتضی جز این نیست که جهت 

حتی اینکه اگر منصوص مفید از برای حکم بدون مقتضی شده بتواند مقتضی از نگاه لغت، و شریعت 

ه قدر بقدرها، پس حاجت بتیورت باشد تحت همین قاعده میباشد ثابت نمیشود، آنچه ثابت بسبب ضر

ضی ثبوت مقتواقع میشود  اثبات صفت عموم از برای مقتضی نبوده، و کلام بدون صفت عموم مفید

هرگاهی جهت حاجت مباح گردانیده شده که عبارت از سد رمق میباشد،  نظیر تناول خود مرده میباشد،

حمل نمودن آن، و یا حصول تمول به آن، و یا خوردن تا سرحد سیر از پس در ماوراء آن که عبارت 

 حلال بودن ذبح» زله حل الذکیه شدن مباح نمیباشد. هرچه نفس منصوص عامل بنفسه میباشد به من

حکم در آن ظاهر میشود به تماماً انواع تصرفات در آن مانند: تناول، تمول، و تناول الی الشبع « شده

  153«خوردن تابه سرحد سیر شدن» 

 رفع عن امتی» اضمار کل، و تمام افراد مقتضی کلام را به حقیقت نزدیکتر میسازد در حدیث:  -۰

رفع در حدیث داخل در بالای نفس خطا، و نسیان گردیده، سپس تقاضای رفع  154.«الخطاء والنسیان..

گاه که این معتذر بود واجب شد حمل آن در بالای رفع همه احکام هردو؛ و هر هردوی ایشانرا میکند،

زیرا حمل لفظ در بالای مجازی که اقرب به حقیقت باشد واجب است، و رفع جمیع احکام به حقیقت 

 ز رفع بعضی احکام میباشد. نزدیکتر ا

 ستلزمكه م از این استدلال جواب شده است: حمل در بالای مجاز اقرب واجب در آنصورت میباشد

که عبارت از تکثیر مخالفت اصل میباشد، پس  ؛ چنانچه محذور در اینجا لازم میگردد،نگرددمحذوری 

 در این نوع مقامات حمل در بالای مجاز اقرب اولی نمیباشد.

پس یا هیچ اضمار در وقت  د،نی از بعضی دیگر میباشٰ  و احکام اول یرات،مضمر نمون بعض تقد -۸

و یا اینکه همه مضمر  یر حاجت میباشد،صراحتاً باطل میباشد؛ چون به تقد حاجت نمیشود، و این

از این استدلال جواب گردیده است: ما مضمر حکم معین را  155د همین مطلوب میباشد.نمیگرد

و  ق حکم را مضمر دانسته،شود که اولی از دیگران نمیباشد، بلکه ما مطل تا اینکه گفته یگردانیم،نم

                                                             
  152 اصول السرخسی »۰۲۲/۱«، و کشف الاسرار»۰۸۱/۰«.

  153 کشف الاسرار »۰۸۱/۵«، و اصول السرخسی »۰۲۲/۱«.
  154 مراجع سابقه.
 155 مراجع سابقه.
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 156چی در کدام موضوع مناسب است. ل خارجی موکول مینمایم تا تعینو حکم را به دلی یر،تعین تقد

ارع لازم در بالای این جواب اعتراضی وارد گردیده است: که از این نوع تعامل اجمال در مراد ش

کل زیادة در جواب اعتراض گفته شده است: از اضمار  157میگردد، و اجمال خلاف اصل میباشد

 اضمار، و تکثیر مخالفت با اصل لازم میشود.

مقتضی در عرف محمول در بالای عموم میباشد به این دلیل گفته میشود: لیس للبلد سلطان، و لیس  -۲

ع مراد به این کلام نفی جمی« ارد، ناظر ندارد، تدبیر کننده یی نداردشهر پادشاه ند» ولا مدبر،  له ناظرٌ،

و سیاست است، همچنان در  نفاذ امر، است،حر که عبارت از عدل، ان میباشد،صفات مطلوبه از سلط

لغت، و شریعت؛ چنین است، پس فیصله به این میشود که مراد از کلام مذکور نفی جمیع احکام 

 158میباشد.

 دو جواب شده است:تدلال از این اس

عبارت حاصل، و در  یک این قیاس در عرف میباشد پس صحیح نبوده؛ زیرا گاهی عرف در اول:

  159چنین نمیباشد. دیگر نمیباشد، پس جامع این؛

 قبول نداریم که در عرف کلام مذکور محمول در بالای جمیع صفات میباشد از قبیل عدل، و غیره، دوم:

ورتی نیز باشد در ص کلام گفته میشود در حق سلطان که نافذ الامر، و عظیم الشوکة به دلیل اینکه این

 که ظالم، و فاجر باشد. 

 هفتم: ثمر اختلاف در عموم مقتضی مطلب

یار و احکام بس در عموم مقتضی اثر بزرگی در اختلافات ایشان در فروع فقهی داشته، ءاختلاف علما

فروعات فقهی متفرعه در بالای این اصل عده  صل توضیح میگردد.مسائل جزئیات فقهی نظر به این ا

ئی قول به عموم، و بعضی هاهم قول به عدم در مقتضی نموده اند شامل عبادات، و معاملات میگردد. 

 چند مسائل که متعلق به عبادات میشود بشکل مثال آنرا ذکر مینمایم.

ستکرهوا عن امتی الخطاء، و النسیان، و ما ا رفع»لله ــ صلی الله علیه وسلم ــ: قول رسول ا -۱

این حدیث را منحیث یکی از اصول تشریحی علما دانسته که در بالای آن مسائل فقهی متعدد  160«علیه

                                                             
  156 نهایة الوصول فی درایة الاصول »۱۸۱۱/۲«.

  157 مراجع سابقه.
  158 نهایة الوصول فی درایة الوصول »۱۸۱۰/۲«، و الاحکام للآمدی»۰۲۲/۰«.

  159 مراجع سابقه.

  160 سبق تخریجه.
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تفریع گردیده است. نظریات، و آراء مجتهدین پیرامون مقتضی این حدیث مختلف بوده به همین سبب 

 وده است.اختلافات نظر در فروع فقهیه نیز تبارز نم

ظاهر حدیث این را افاده مینماید که خطا، و نسیان، و اکراه از این امت رفع گردیده، مگر واقع مخالف 

پس رفع اینها از امت صادق بوده نمیتواند، و این عدم  زیرا این اشیاء در امت وجود داشته، آن است؛

م ده است، بناء این کلالم صادر گردیزیرا این قول از معصوم ــ صلی الله علیه وس صدق محال میباشد؛

ند: میباشد احناف به این نظر هست -حکم، و یا اثم -مقدریری میباشد تا کلام صادق گردد، و آن مستلزم تقد

 میباشد، و میباشد؛ زیرا به اجماع همین مراد« گناه» که مرفوع حکم اخروی میباشد که عبارت از أثم 

یر رفع میگردد، پس حاجت به توسعه مقدر نیست به همین تقد تصحیح کلام هم به همین اندازهضروت 

شوافع به این نظر هستند: حکم  161زیرا مقتضی عمومیت ندارد. مبناه حکم دنیوی غیر مرفوع بوده؛

 زیرا مقتضی عام میباشد. و یا دنیوی؛ بصورت عموم رفع گردیده اعم از اینکه حکم أخروی باشد،

 ما پیرامون مقتضی یی این حدیث مسائل متعدد تفریع گردیده است.از این حدیث، و از اختلاف عل

 و یا خطای سخن بزند. حکم کسی که در أثناء نماز خواندن بسبب فراموشی، مسأله اول:

مگر نماز را باید اعاده کند، و یا اینکه نمازش صحیح گردیده؟ به این دلیل که  آیا رفع أثم از او شده،

م شامل حکم دنیوی، و أخروی میگردد که عبارت از صحت، و بطلان در مرفوع حکم میباشد، و حک

 دنیا، و أثم در آخرت میباشد. فقها در این موضوع دو مذهب دارند.

مالکی ها، شوافع، و حنابله به این ذهاب نموده اند کسیکه در اثناء نماز خواندن تکلم به کلام قلیل  اول:

این عدم بطلان از جهت عموم مقتضی  162اطل نمیگردد.نماید بصورت فراموشی، و خطایی نمازش ب

میباشد پس شامل حکم دنیوی گردیده که عدم بطلان، و « رفع عن أمتی الخطاء، و النسیان» در حدیثی 

تدلال به حدیث ابی شامل حکم أخروی گردیده که عدم مواخذه میشود. از برای اثبات این مدعی اس

صلی النبی ــ صلی الله علیه وسلم ــ إحدی صلاتی : » که گفت الله عنه ــ نموده اندهریرة ــ رضی 

بة فی مقدم المسجد فوضع یده علیها، و فیهم ابوبکر، و عمر ــ شی رکعتین، ثم سلم، ثم قام الی خشالع

أقصرت الصلوة؟ و رجل یدعوه رسول  با أن یکلماه، و خرج سرعان الناس فقالوا:ا ــ فهامرضی الله عنه

لی قد نسیت. ب ولم تقصر. قال: أم قصرت؟ فقال: لم أنس، فقال: أنسیت، علیه وسلم ــ ذالیدینالله صلی الله 

                                                             
  161 ببین کشف الاسرار »۰۲۲/۰«.

142 ببین: الأم، امام الشافعی، ناشر: دار الفکر – بیروت، »۱۰۲/۱«، و روضة الطالبین، امام نووی ابی زکریا یحی ابن شرف نووی، تحقیق: 

 – ناشر: مکتبة الریاض الحدیثة دار الکتب العربی إبن قدامة المقدسی،، و المغنی لابن قدامه، «۱/۸۲۵»الشیخ عادل احمد، دار الکتب العلمیة 
إبن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید، ناشر: ، بدایة المجتهد، «۱/۱۱۲»، و التلقین فی الفقه المالکی «۰/۲۶» هـ1403بیروت، چاپ، 

«.۱/۰۸» دارلفکر، بیروت   
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لی رکعتین، ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده، او اطول، ثم رفع راسه، فکبر، ثم وضع راسه فکبر، فص

علیه وسلم  نماز خواند رسول الله ــ صلی الله» 163«سه، و کبرد مثل سجوده، او اطول، ثم رفع رأفسج

دو رکعت بعداً استاد شده « عشی بعد از زوال الی غروب را میگویند»یکی از نماز های عشی را  ــ

رفت بسوی چوب که در پیش مسجد مانده شده بود، و دست خود را در بالایش نهاد، و در بین ایشان 

 اینکه به همرای رسول اللهابوبکر، و عمر ــ رضی الله عنهما نیز بودند، پس در هیبت قرار گرفتند از 

صلی الله علیه وسلم سخن بزنند، و بیرون شدند کسانیکه عجله داشتند از جمله مردم گفتند: آیا نماز کوتاه 

گردید؟ و یک شخصی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا ذالیدین میگفت سپس او گفت: آیا 

دم، و موش کر صلی الله علیه وسلم گفت: نه فرافراموش کردی، و یا نماز کوتاه شد؟ سپس رسول الله

لیه ی الله علیدین ــ رضی الله عنه گفت: آری فراموش کردی. پس رسول الله صلنه نماز کوتاه شد. ذ

دوباره تکبیر گفت، و سجده کرد مانند سجود قبلی، و یا  وسلم دو رکعت نماز خواند، بعداً سلام داد،

پس  بلند نموده تکبیر گفت، بعداً سر خود را نهاد در سجده تکبیر گفت،طویل تر از آن، بعد سر خود را 

جر حافظ ابن ح «سجده کرد مانند سجده قبلی، و یا طویلتر، بعد سرش را بلند نمود، و تکبیر گفت

تدلال به . و اسأن الکلام سهواً لا یقطع الصلوة خلافا للحنیفة» در بیان فوائد حدیث میگوید: عسقلانی 

ای اثمهما، و حکمهما خلافاً لمن قصره  «رفع عن أمتی الخطأ و النسیان» المقدر فی حدیث  علی أن

کلام کردن سهواً نماز را قطع نمیکند خلاف احناف، و استدلال کرده میشود به آن که »  164«علی الاثم

 ی کهبر خلاف کس گناه هردو، و حکم هردو، یعنی« رفع عن امتی الخطأ و النسیان» مقدر در حدیث 

 «قصر تابه گناه دانسته است« یعنی مرفوع را» آنرا 

أو نسی أنه فی  وهو یری أنه قد اکملها، ،ومن تکلم فی الصلوة» امام شافعی ــ رحمه الله ــ میگوید: 

ماز، و کسیکه سخن بزند در ن« » هو لحدیث ذی الیدینلسَّتکلم فیها، بنی علی صلاته و سجد لالصلوة ف

هستم، پس  رد که من در نمازداشت که نماز را تکمیل نموده است، و یا فراموش کدر حالیکه گمان 

  165«در بالای نمازش بنا نموده، و سجده سهو نماید به دلیل حدیث ذوالیدین ،سخن زد

احناف به این نظر هستند کسیکه در نماز سخن بزند سهواً، و یا بطریق فراموشی نمازش باطل  دوم:

 «رفع عن امتی الخطاء و النسیان»جهت اینست که مقتضی عموم ندارد در حدیث این بطلان از  میگردد

 عمل پس مرفوع گناه، و مواخذه در آخرت میباشد. اما حکم دنیوی مرفوع نبوده نماز به ارتکاب این

استدلال به حدیث معاویه ابن الحکم ــ رضی الله عنه ــ نموده  شان مذهب اثبات باطل میشود. ایشان در

                                                             
149 اخرجه البخاری »۱۰۰۲« فی السهو: باب من یکبر فی سجدتی السهو »۱۱۲/۸«، و مسلم »۵۱۸« فی المساجد، و مواضع الصلاة: باب 

«.۱/۲۲۸»السهو فی الصلاة، و السجود له    
149 فتح الباری، إبن حجر العسقلانی حافظ أحمد بن علی بن حجر العسقلانی ، تحقیق: محب الدین الخطیب، ناشر: دار الریان للتراث، القاهرة، 

«.۸/۱۰۸،۱۰۰» هـ1407چاپ سوم،    
  165 الأم »۱۰۲/۱«.
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 جل من القوم، فقلت:اذ عطس ر ــ بینا انا أصلی مع رسول الله ــ صلی الله علیه وسلم» که گفت: اند 

بایدیهم  فجعلوا یضربون میاه ما شانکم تنظرون الی؟کل أفرمانی القوم بأبصارهم. فقلت: واثیرحمک الله. 

ــ فبابی  الله علیه وسلم هم. فلما رأیتهم یصمتوننی، لکنی سکت فلما صلی رسول الله ــ صلیعلی افخاذ

نی. تمهو وأمی: ما رایت معلما قبله، و لا بعده احسن تعلیما منه. فوالله ما کهرنی، ولا ضربنی، ولا ش

 166«انة القرنما هو التسبیح، و التکبیر، و قرآءلا یصلح فیها شئ من کلام الناس، إ قال: ان هذه الصلاة

 علیه وسلم نماز میخواندم ناگاه عطسه زد یک کسی از در أثنای که من همرای رسول الله صلی الله» 

رید. چی است حال یقوم من گفتم: یرحمک الله مردم مرا به چشمان شان میزدند من گفتم: مادرتان بگ

میزدند همرای دست های شان. هنگامیکه نگرید؛ شروع شدن که در رانهای خود میتان که بسوی من 

مگر ساکت شدم. هرگاه که رسول الله صلی الله علیه « نمیشدم ساکت» دیدم که من را خاموش میکنن 

وسلم نمازش را خواند پس پدر، و مادرم فدایش شود. ندیدم معلمی نه قبل از او، و نه بعد او نیک تعلیم 

قسم به الله است که نه مرا تهدید کرد، و نه مرا زد، و نه مرا دشنام داد گفت: این نماز  ،دهنده تر از او

 نر، و قراءة قرآندارد در آن چیزی از کلام مردم جز این نیست که در نماز تسبیح، تکبی گنجایش

مستدل احناف در این حدیث این جمله میباشد) إن هذه الصلوة لا یصلح فیها شئٌ من کلام الناس(  «میباشد

متی فع عن ای حدیثی رٰ  یعنی تکلم به کلام الناس و لو سهواً باشد نماز را باطل می نماید، پس مقتض

 فقط رفع اثم، و گناه میباشد.

لی ، و یا به خطایی در حا«جبر» کراه بسبب إ کسیکه بخورد، یا بنوشد در حالت فراموشی، مسأله دوم:

که روزه دار باشد. شوافع، و حنابله به این رأی هستند کسیکه بخورد، و یا بنوشد در حالت فراموشی، 

 167ر باشد، پس روزه أش صحیح بوده، و قضائی در بالایش نیستإکراه، و خطایی در حالیکه روزه دا

رفع عن أمتی » ی از جهت عموم در مقتضی صادر گردیده است مقتضی یی که در حدیث: ٰ  این فتو

مقدر میباشد. دوم به استدلال از حدیث ابی هریرة ــ رضی الله « الخطأ و النسیان و ما استکر هوا علیه

من نسی و هو صائم، فأکل، او شرب، فلیتم صومه فانما » ــ قال:  علیه وسلمعنه ــ أن النبی صلی الله 

کسیکه فراموش کرد که روزه دار است، پس خورد، یا نوشید، باید تمام کند »  168.«اطعمه الله و سقاه

مکره را به ناسی  «.روزه اش را جز این نیست که الله متعال طعامش داده، و سیرابش نموده است

اند؛ زیرا مکره مخاطب به أکل میباشد جهت دفع ضرر از خودش. امام نووی ــ رحمه الله  ملحق نموده

                                                             
  166 اخرجه مسلم »۵۸۱« فی المساجد و مواضع الصلوة: باب تحریم الکلام فی الصلاة »۸۲۱/۱«.

152 مغنی المحتاج، الشربیني شمس الدین محمد بن محمد الحطیب الشربیني،  تحقیق: علی محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت، 

  «.۰/۰۱۰»، و روضة الطالبین «۸/۱۱۵،۱۱۲»، و المغنی لابن قدامة «۰/۱۵۲» هـ1415چاپ اول، 

153 اخرجه البخاری »۱۲۸۸« فی الصوم: باب الصائم اذا أکل او شرب ناسیا »۱۲۸/۲«، و مسلم »۱۱۵۵« فی الصیام: باب أکل الناسی، و 

«.۰/۸،۵»، و ابوداود فی الصوم «۰/۲۲۲»شربه، و جماعه لا یفطر    
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امورا أثم بالأکل؛ لانه صار مکراه سقط أثر فعله و لهذا لا یو احتبعوا لعدم البطلان بانه بالإ» ــ میگوید: 

کراه لإا لأکل لدفع الضرریا عنه، فهو کاالناسی، بل اولی منه بأن لا یفطر؛ لانه مخاطب بابالأکل، لا منه

استدلال نموده اند از برای عدم »  169«مر، و لا نهیی فانه لیس بمخاطب بأعن نفسه بخلاف الناس

بطلان به این که مکره بسبب اکراه ساقط میشود اثر فعلش به همین دلیل گنهکار نمیشود به خوردن؛ 

مانند فراموش کننده، بلکه لا یقتر  ،دنزیرا مامور گردیده است به خوردن، ممانعت شده نمیباشد از خور

به این است که مفطر شمرده نشود؛ زیرا مکره مخاطب به خوردن است بخاطر دفع ضرر اکراه از 

لوعید، و در بین اکراه با170ابن عقیل« خودش، بخلاف از ناسی؛ زیرا او مخاطب به امر، و نهی نیست

راه کر شمرده میشود، و اگر به إر افطار کرد مفطلوعید اگکراه باکراه ملجئ فرق نموده میگوید: به إا

 ملجئ افطار کرد مفطر شمرده نمیشود. 

لوعید ففعله قال ابن عقیل: قال اصحابنا کره علی شئ من ذالک باو أما إن أ» چنین آمده است:  یدر مغن

استکر  ایان، و ممتی عن الخطأ، و النسعفی لا» صلی الله علیه وسلم ــ: لا یفطر به ایضاً لقول النبی ــ 

قال و یحتمل عندی أن یفطر؛ لانه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه فاشبه المریض یفطر « هوا علیه

لدفع المرض، و من یشرب لدفع العطش، و یفارق الملجأ؛ لانه خرج بذالک عن حیز الفعل و ذالک لا 

پس  نبسبب اخطاریه دادکراه قرار گرفت از اینها در إهرچه اگر به یک چیزی »  171«.یضاف الیه

روزه را انجام داد ابن عقیل میگوید: اصحاب ما گفته اند همچنان مفطر پنداشته نمیشود  عمل مفطراتِ

»  «رفع عن امتی الخطاء، و النسیان، و ما استکر هوا علیه» از جهت قول نبی صلی الله علیه وسلم: 

ابن عقیل میگوید: در « مجبور کرده شوندمرفوع گردیده است از امت من حکم خطا، و آنچه که به آن 

رر میباشد جهت دفع ض« افطار کننده» نزد من احتمال دارد که مفطر پنداشته شود؛ زیرا این فعل مفطر 

از نفس خودش، پس مشابه به مریض است که افطار میکند جهت دفع مرض از خودش، و یا کسیکه 

ه مجبور کرد» نده از حکم افطار کننده ملجأ از خودش، حکم این افطار کنمینوشد جهت دفع تشنگی 

جدا میباشد؛ زیرا ملجأ از حیز فعل خارج شده است یعنی فاعل پنداشته نمیشود، به همین دلیل « شده

 «فعل به او نسبت نمیشود

و به خطایی مفطر پنداشته شده، و  احناف به این رای هستند کسیکه بخورد روزه أش را بسبب اکراه،

یش در بالا« فراموش کننده» ، هرچه ناسی نمیشود اما قضائی در بالایش لازم میباشد گنهکار محسوب

قضایی نیز نمیباشد. این فرق را در بین مکره، و خاطئ در یک جانب، و ناسی در جانب دیگر به دلیل 

                                                             
154 المجموع، النووی ابی زکریا یحیی ابن شرف نووی، و تکمله تقی الدین السبکی، و محمد بخیب المطیعی، ناشر: مطبعة العاصمة، و مطبعة 

«.۶/۸۰۵»الامام، القاهرة،    
  170 هو ابن عقیل بن محمد محمد بن عقیل البغدادی الحنبلی.

  171 المغنی لابن قدامه »۱۱۵/۸«.
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 وفقط ناسی ذکر گردیده است. خاطئ،  این قائل شده اند که در حدیث ابی هریرة ــ رضی الله عنه ــ

مکره را در بالای او قیاس نمی نمایند؛ زیرا حکم در ناسی خلاف القیاس وارد گردیده است غیر ناسی 

و القیاس أن یفسد و ان کان » را نمیتوان بالای ناسی قیاس کرد. در بدائع صنایع؛ چنین آمده است: 

 قول لالت یقضی، ای لوناسیا، و هو قول مالک لوجود ضد الرکن حتی قال ابو حنیفه: لولا قول الناس لق

یاس تقاضای این را ق»  172«الف الأمر لقلت یقضی، لکنا ترکنا القیاس با النصالناس ان أبا حنیفه خ

، و همین قول مالک ــ رحمه الله ــ کرده باشد میکند که روزه فاسد گردد اگرچه به فراموشی افطار

ینکه ابو حنیفه ــ رحمه الله ــ گفت: حتی ا« یعنی امساک» میباشد، بدلیل موجود شدن ضد رکن روزه 

بیاورد یعنی اگر سخن مردم نمیبود که مردم میگویند که ابو  قضاییاگر سخن مردم نمیبود من میگفتم 

 «بیاورد، مگر قیاس را بسبب نص ترک نمودیم یضاینیفه مخالفت أمر را نمود میگفتم قح

افطار نماید ناسیاً، مکرهاً، و یا مخطاً گنهکار نشده، مگر  أی هستند کسیکهبه این ر مالکی ها:رأی 

قضایی در بالایش لازم است. ایشان در دلیل گفته اند: امساک از مفطرات ثلاثه رکن روزه میباشد هر 

 چیز به فوات رکنش فوت میشود.

هاً، أو لمرض، ، أو مکرلفطر، ولو سهواً، أو جهلًایجب القضاء با» چنین آمده است:  ک؛لدر ارشاد السا

، یا جبراً، یا جهلًا قضایی واجب میگردد بسبب افطار نمودن، اگرچه سهواً،»  173.«أو حیض، أو سفر

 .«و یا سفر باشد یا حیض، یا جهت مریضی،

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 بدائع الصنائع، الکاساني أبی بکر بن مسعود الکاساني الحنفی ، ناشر: المکتبة الحقانیة – بشاور، باکستان، چاپ، 1418هـ »۲۲/۰« ببین 

«.۰/۰۵۵،۰۵۲» هـ1403إبن الهمام کمال الدین محمد بن عبد الواحد ، ناشر: المکتبة نعمانیة، بشاور، باکستان، چاپ،شرح فتح القدیر،    
152 اسهل المدارک شرح ارشاد السالک، ألکشناوی أبي بکر بن حسن الکشناوی، تحقیق: محمد عبد السلام شاهین، ناشر: دارالکتب العلمیة 

«.۱/۰۵۲» هـ1416بیروت، چاپ اول،    
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بیان منطوق، و مفهوم، و   
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 مبحث اول: در بیان منطوق

 ب میباشداین مبحث دارای سه مطل

 حی منطوقمطلب اول: تعریف لغوی، و اصطلا

 تعریف لغوی منطوق

التکلم، و التلفظ میباشد، در محاورات گفته میشود: نطق، ینطق، اسم مفعول از نطق به معنای المنطوق: 

سخن زد به صدا، و حروفی » ت، و حروف تعرف بها المعانی و منطوقا، و نطوقاً، ای تکلم بصونطقا، 

سخن زد همرایش، »  174میشود به سبب آن معناها.، و ناطقه، و استنقطه: ای کلمه، و قاوله که شناخته

 منطوق عبارت از کلام ملفوظ میباشد.« و در سخن آورد او را

عبارات متکلمین در تعریف، و تحدید اصطلاحی منطوق مختلف گردیده  تعریف اصطلاحی منطوق:

ی یی منطوق میباشد که آیا منطوق دلالت ٰ  در تعین مسماست، و این اختلاف به دلیل اختلاف ایشان 

 است، و یا مدلول؟

نمایم؛ کتفا میلما نقل گردیده به نقل دو تعریف إدر بین همه تعاریف، و نظریات که در مورد منطوق از ع

و مفهوم پیموده اند. مابقی از  چون هر کدام از آنها منهج، و مسلک خاصی را در بیان تعریف منطوق،

د. دندرج میگرریف، و مناهج از این دو تعریف، و منهج خارج نمیباشند به یک نوعی در این هردو تعا

، و تعریف هردو را نقل می نمایم یکی مسلک ابن حاجب دوم مسلک دو مسلک که آنرا توضیح نموده

 .میباشد 175السبکي تاج الدین

 منطوق در نزد ابن حاجب

منطوق آنچه است »  176«مادل علیه اللفظ فی محل النطق »ابن حاجب این چنین تعریف نموده است: 

یعنی منطوق همان دلالت لفظ است در بالای معنی یی « که دلالت میکند در بالای آن لفظ در محل نطق

ثابت در محل نطق به این حیثیت که حکم، و حالی از احوال آن میباشد، برابر است که حکم ذکر 

 177یا خیر.گردیده، و به آن نطق شده باشد، و 

                                                             
  174 ببین لسان العرب، و قاموس المحیط ماده » نطق«.

111هو: عبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی بن تمام الانصاری الشافعی السبکی ابو نصر تاج الدین فقیه، اصولی، مورخ، ادیب ولد بالقاهره سنه 

 =من مضفاته طبقات الشافعیه الصغری، و الوسطی، و الکبری، و رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. ببین « ـه۱۰۲»و قیل « هـ۱۰۱»

«.۰/۲۵۰»هـ 1349الدرر الکامنه، ابن حجر العسقلانی، ناشر: دایرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، چاپ اول،    
  176 مختصر المنتهی لابن الحاجب مع شرح العضد )۱۱۱/۰(.

  177 شرح العضد علی مختصر المنتهی )۱۱۱/۰(.
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مصدریه است در اینجا تا از « ما» ماً لدلالة. لفظ ههنا مصدریة لتصلح قسی« ما» وید: وعضد میگ

اینکه کلام ابن ؛ چنین تفسیر به این مناسبت نمودیم تا 178برای دلالت صلاحیت قسیم را داشته باشد

را به نوع که ذکر گردید حاجب مستقیم گردد؛ زیرا او دلالت را در اول دو تقسیم نموده، بعداً منطوق 

نهج کلام این دلالت میباشد به  اقسام تعریف نموده است، پس منطوق، و مفهوم در نزد او دو قسم از

را به اسمیة حمل نمایم تقاضای این را میکند که « ما» او باهم موافق میگردد اما اگر  سابق و لاحق

را معنا؛ چنین میشود، منطوق همان معنا منطوق قسمی از مدلول گردیده، قسمی از دلالت نگردد؛ زی

 ا اوو این مخالف منهج ابن حاجب است؛ زیر یی است که لفظ در محل نطق در بالای آن دلالت میکند،

عائد بسوی « علیه» ه بلکه آنرا قسمی از دلالت میداند. ضمیر در منطوق را قسمی از مدلول نداست

فی  »دد؛ زیرا دلالت محتاج به مدلول میباشد. این قول او ک از سیاق کلام میگردرَیی میباشد که مُمعنا

متعلق به محذوف بوده حال از برای ضمیرعلیه میباشد. یعنی حال کون این معنا که ثابت « محل النطق

اللفظ علی معنی حال کون  المنطوق دلالة»در محل نطق میباشد، پس حاصل تعریف این؛ چنین شد: 

منطوق عبارت از دلالت لفظ در بالای معنا میباشد در حالیکه این « لنطقهذا المعنی ثابتاً فی محل ا

قیدی است که جهت تمیز در بین  «ثابتاً فی محل النطق»یی معنی ثابت در محل نطق میباشد. جمله 

منطوق، و مفهوم وضع شده است؛ زیرا معنی یی که در بالای آن لفظ دلالت میکند ثابت از برای غیر 

پس دلالت در بالای آن مفهوم میباشد. مانند حرمت أف کشیدن که  ه او نطق شده است،آنچه باشد که ب

حرمت أف کشیدن ثابت در محل نطق « فلا تقل لهما أف» در این قول الله متعال وارد گردیده است: 

 هرچه حرمت زدن دلالت در بالای آن مفهوم است؛ زیرا زدن در کلام ذکر نگردیده بوده که تافیف است،

برابر است که حکم ذکر شده، و »  179«سواء ذکر ذالک الحکم، و نطق به اولا» وقول عضد:  است.

شامل هردو قسم منطوق صریح، و غیر صریح میگردد، پس آنچه « به آن نطق گردیده باشد، و یا خیر

و رده که به آن نطق شده باشد شامل میشود مدلول لفظ را خواه به دلالت مطابقی باشد، و یا تضمنی

دلالت کند لفظ در بالای آن التزاماً غیر صریح  مگر د، و آنچه که ذکر نشده باشدنصریح میباش منطوق

میباشد. حاصل کلام شارحین اینست که منطوق در نزد ابن حاجب اینست: دلالة اللفظ علی ثبوت حکم 

 ی،ثبوت حکم مذکور مطابق منطوق عبارت از دلالت لفظ در بالای» المذکور مطابقة أو تضمناً أو التزاماً 

و  ،؛ چنین تعریف میکرد مراداگر ابن حاجب ــ رحمه الله ــ ابتداً« و یا تضمنی، و یا التزامی میباشد

حب صا مقصد فهم گردیده، و از تکلف بعید میبود؛ زیرا تعریف واضح، و دال علی المراد میگردید.

وده است از جمله کسانیکه موافق منهج ابن همین تعریف را از برای منطوق نم 180مسلم الثبوت بعینه

                                                             
  178 مرجع سابق.

  179 شرح العضد علی مختصر المنتهی )۱۱۱/۰(.
  180 مسلم الثبوت فی شرح فواتح الرحموت )۲۱۸/۱(.
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حل اللفظ فی م دلالة» حاجب هستند کمال ابن الهام نیز میباشد او منطوق را؛ چنین تعریف نموده است: 

دلالت لفظ در محل نطق میباشد »  181«.النطق علی حکم المذکور، و ان کان ذالک الحکم غیر مذکور

م طریقه ابن حاجب را در منطوق در اخیر میتوانی«. ر باشددر بالای حکم مذکور اگرچه حکم غیر مذکو

که در آینده آنرا به بحث میگیریم از اقسام کنیم، که منطوق، و همچنان مفهوم  هنکته خلاصدر یک 

دلالت بوده از اقسام مدلول نمیباشند همه نکات ما به الامتیاز را در أخیر مطلب مفهوم برجسته خواهیم 

 نمود. ان شاء الله

 نطوق در نزد ابن السبکیم

این تعریف  182«مادل علیه اللفظ فی محل النطق» ابن السبکی منطوق را این؛ چنین تعریف نموده است: 

همانند تعریف ابن الحاجب میباشد، مگر ابن السبکی طریقه خاص را که مخالف ابن الحاجب میباشد از 

 خود دارد که بعد از توضیح، و شرح تعریف روشن میگردد. 

لت یی که دلاموصوله بوده عبارت از معنا میباشد، یعنی معنا« ما»  «مادل علیه اللفظ»  رح تعریف:ش

ه مراد ب« فی محل النطق» راجع به ما میباشد« علیه» ، و ضمیر در این قول میکند در بالای آن لفظ

ظ از برای معنای منطوق به میباشد، که عبارت از ملفوظ، و محل آن میباشد: مقام ایراد این لفالنطق 

که أحق به این لفظ است. پس محل اعتباری میباشد، یعنی منطوق معنی یی است که دلالت میکند در 

أحق، و لایقتر به آن لفظ میباشد. مراد به بودن که بالای آن لفظ در مقام ایراد آن لفظ از برای معنای 

و بودنش مراد با الذات از لفظ  معنی مدلول علیه در محل نطق: بودن لفظ استعمال شده در آنست،

میباشد، تا شامل از برای معنا مجازی نیز گردد؛ زیرا لفظ در آن نیز استعمال میگردد، اگرچه در آن 

انتقال از معنی اصلی بسوی آن صورت میگیرد، و این قیدی است که خارج میشود به واسطه آن معنی 

زیرا معنایی مدلول لفظ در غیر محل نطق مفهوم  ؛یی که دلالت میکند لفظ در بالای آن نه در محل نطق

ه حکم نیست، لکن معنایی است میباشد. صاحب المحلی در شرح خودش می نگارد: منطوق خاص تا ب

برابر است که حکم باشد مانند تحریم أف کشیدن که لفظ در بالای او دلالت میکند در محل نطق  که

و یا غیر حکم باشد مانند ذوات مشخصه « فلا تقل لهما أف »دلالت میکند در بالایش قول الله متعال: 

این کلام صاحب المحلی چیزی  183که دال در بالای آنها لفظ زید میباشد در مانند این جمله: جاء زید

و هو نص إن أفاد معنی لا یحتمل » مورد تائید قرار داده میگوید:  را است که ابن السبکی به آن خودش

این نص میباشد اگر افاده کرد معنایی را که غیر »  184«حتمل مرجوحاً کالأسدغیره کزید، ظاهر إن ا

                                                             
  181 تیسیر التحریر، امیر بادشاه محمد امین، ناشر: مصطفی البابی الحلبی، )۲۱/۱(.

  182 جمع الجوامع مع حاشیه البنانی، جلال الدین محمد بن أحمد المحلی، ناشر: دارالفکر، القاهرة، چاپ اول، 1417هـ )۰۸۵/۱(.
  183 ببین شرح المحلی علی جمع الجوامع )۰۸۶،۰۸۵/۱(.

  184 جمع الجوامع )۰۸۶/۱(.
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پس این قول وی:  «را محتمل نبود مانند زید، و ظاهر است اگر محتمل غیر بود مرجوحاً مانند أسد

مفید از برای ذات مشخصه بوده بدون احتمال غیر، از ما سبق معلوم گردید که منطوق در نزد « کزید»

ی عام بوده شامل حکم، و غیر حکم میباشد بر خلاف ابن حاجب که منطوق را مقصور تا به ابن السبک

 حکم میدانست.

 ل تعریف منطوق در نزد ابن السبکیحاص

هو معنی دل علیه اللفظ فی مکان التلفظ؛ بان یکون اللفظ مستعملا فی هذا المعنی، سواء کان »

هما او کان ک المعنی حکما کا الحل، و الحرمة، و نحواً ام مجازیاً، و سواء کان ذلیالاستعمال حقیق

  .185«لفظ زید أو غیرهغیر ذلک کالذات المشخصه الدال علیها 

منطوق عبارت از معنای میباشد که لفظ در بالای آن در مکان تلفظ دلالت میکند به این ترتیب که لفظ »

یقی بوده، و یا مجازی، و برابر است مستعمل در آن معنی بوده، برابر است که استعمال در این معنا حق

حکم بوده باشد مانند حل، و حرمت، و یا غیر آنها، و یا ذات مشخصی باشد مانند زید، و که آن معنا 

ابن السبکی منطوق، و مفهوم را از اقسام مدلول شمرده از اقسام دلالت نمیداند مانند که ابن « غیر او

دقة فی الصو» لی الله علیه وسلم: ثلًا در این قول رسول الله صحاجب آنرا از اقسام دلالت شمرده بود. م

زکات در گوسفند های دلالت بر وجوب « و در زکات گوسفند در چرندگان آنها»  186«الغنم فی سائمتها

چرنده میکند، پس دلالت حدیث در بالای وجوب زکات در گوسفندان چرنده گان در نزد ابن حاجب 

بن السبکی منطوق در حدیث مذکور مدلول بوده که عبارت از وجوب زکات منطوق میباشد اما در نزد ا

میباشد. نفس دلالت حدیث منطوق نمیباشد در بالای منهج ابن السبکی این مرتب میگردد: که هرگاهی 

 مه الله ــرح پس باید که موجود باشد. دیگر اینکه ابن السبکی ــ که منطوق را مدلول دانستیم نه دلالت،

عریف ذکر ننموده که منطوق دارای اقسام میباشد؛ چناچه آنرا تقسیم ننموده است مانند یکه ابن در ت

حاجب تعریف منطوق را نموده بعداً دلالت را به مطابقی، و تضمنی، و التزامی تقسیم نموده است؛ 

، ن لم یتوقفو ا الاقتضاء، ان توقف الصدق، أو الصحة علی اضمار، فدلالةالمنطوق » چناچه میگوید: 

ه که موقوف بود صدق، و یا صحت آن ب منطوقی»  187«لم یقصد، فدلالة الاشارة رو دل علی أم

اضمار، پس دلالة الاقتضاء بوده، و اگر موقوف نبود، و دلالت در بالای أمری مینمود که قصد کرده 

کی تنها ابن السب ریفتع در مقابل شارحین به این نتیجه رسیده اند که« نشده بود دلالت اشارت میباشد

از جمله منطوق نبوده، بلکه از توابع منطوق  و مدلول اقتضاءً، و یا اشارةً از برای منطوق صریح بوده،

                                                             
  (.1/235شرح المحلا علی جمع الجوامع ) 185

121 اخرجه البخاری )1454( فی الزکاة: باب زکات الغنم )3-331( و ابو داود )1513( فی الزکاة: باب فی الزکاة السائمة )2-91( و نسائي 

( فی الزکاة: باب الزکاة الغنم.2455)   
 187 جمع الجوامع )۰۸۶/۱(.
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ء، ، توابع منطوق که عبارت از اقتضا -۲منطوق  -۱این مدلولات در نزد او سه چیز اند:  بنابرمیباشد. 

 قیدی« فی محل النطق» قول ابن السبکی در تعریف:  بناءً ،و دیگر مفهوم -۳، أیما، و اشاره میباشد

، و أًاقتضاءً، یا ایماست که به آن خارج میشود از منطوق آن معنایی که لفظ در بالای او دلالت میکند 

ده در ؛ زیرا لفظ دلالت کنن ی میگردند.ٰ  یا اشارةً اینها به منطوق تسمیه نشده بلکه به توابع منطوق مسم

 تلزم له آنها مستعمل گردیده است.سنها مستعمل نگردیده بلکه در معنایی مبالای منطوق در ای

 : تقسیم منطوق در نزد ابن الحاجبمطلب دوم

مادل علیه اللفظ فی » منطوق را به این قولش تعریف نمود:  بعد از آنکه ابن الحاجب ــ رحمه الله ــ

ت حکم از برای مذکور بوده، و یک از تعریف دانستیم که همان معنایی که منطوق اس« محل النطق

و یا خیر، در قدم دوم منطوق را  حال از احوال وی میباشد، برابر است که این حکم ذکر گردیده باشد،

 به دو قسم تقسیم نموده است: صریح، و غیر صریح. اکنون شرح، و توضیح این اقسام را می نمایم.

 منطوق صریح

منطوق »  188«هو ما وضع اللفظ له: » این قول نموده استمنطوق صریح را ابن الحاجب تعریف به 

فیدل : » دعضد در بالایش زیادت نموده میگوی« صریح آنست که وضع گردیده شده باشد لفظ از برایش

سعد ــ  (وی به دلالت مطابقی، و یا تضمنی پس دلالت کند در بالای ) 189«لتضمناو با علیه بالمطابقة

 الصریح ما وضع اللفظ له: أي دلالة»  حاشیه خودش توضیح نموده میگوید:تعریف را در  رحمه الله ــ

صریح آنست  » 191«.الغیر فیشمل المطابقة، و التضمن 190اللفظ علی ما وضع له بالإستقلال او بمشارکة

که لفظ از برایش وضع شده باشد: یعنی دلالت لفظ در بالای موضوع له بطریق استقلال، و یا به 

و  از کلام ابن الحاجب،«. س شامل از برای هردو دلالت مطابقی، و تضمنی میشودمشارکت غیر پ

شارحین او به وضوح معلوم میشود که اگر لفظ دلالت نمود در بالای معنی به آن دلالتی که نشئت کرده 

منطوق صریح بوده برابر است بود از وضع لفظ از برای آن معنا گرچه دلالت تضمنی بوده باشد همان 

به سبیله حقیقت باشد، و یا مجاز، و به این تعریف احتراز از دلالت التزامی نموده است؛ زیرا دلالت  که

 یح میباشد.رالتزامی قسم مقابل صریح بوده که عبارت از غیر ص

                                                             
132 مختصر المنتهی مع شرح العضد، ابن الحاجب، الامام ابی عمر عثمان ابن الحاجب المالکی، مع شرحه المسمی بالعضد، للعضد الدین، عبد 

،ار الکتب العلمیة، بیروتالرحمن، الایجی، ناشر: د  

(.۰/۱۱۱)  هـ1434تراث العربی، چاپ سوم، الناشر: دار احیاء  سعدی جلبی،و حاشیه السعد،    
  189 مرجع سابق.

  190 الف، و لام در بالای کلمه )غیر( داخل نمیشود اولی اینست که میگفت: بمشارکة غیره. 
  191 حاشیة السعد علی العضد، )۱۱۱/۰(.
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حلال گردانیده »  192«و احل الله البیع و حرم الربا» از جمله مثال های آن: این قول الله عزوجل میباشد: 

این نص به منطوق صریحش دلالت به حلال بودن بیع، « بیع را، و حرام گردانیده است ربا را است الله

 193«فلا تقل لهما أف» و حرام بودن ربا مینماید، و همین معنایی مطابقی أش میباشد. قول الله عزوجل: 

اشد. فظ میباین صریح است در حرام بودن أف کشیدن در مقابل والدین، و همین معنا مطابقی از برای ل

نص دلالت مینماید  194«اموالهم و دیارهم من أخرجو الذین المهاجرین للفقراء» همچنان قول الله عزوجل: 

 به منطوق صریحش در بالای اثبات سهم از برای ایشان در غنیمت، و همین معنای مطابقی نص میباشد.

شما  زنان  نو آن دخترا»  195(بهن دخلتم التی نسائکم من حجورکم فی التی وربائبکم )قول الله عزوجل: 

ح صری« آنانیکه دخول بهمرای ایشان صورت گرفته است از د از زن های شمانکه در حجر شما میباش

میباشد در حرام بودن ربیبه یی که در حجر شوهر زن بوده، و با مادر او دخول صورت گرفته باشد. 

 196«وفی الصدقه الغنم فی سائمتها» اید: از جمله منطوق صریح قول نبی صلی الله علیه وسلم میفرم

این صریح است در وجوب زکات در گوسفندان چرندگان؛ زیرا منطوق همین معنا را افاده میکند بدون 

اذانهم  یجعلون اصابعهم فی» ممکن است در تمثیل از برای تضمنی این قول الله متعال را بگیریم:  .تامل

اعقه ایشان از جهت صخود  های نگشتان خود را در گوشمیگردانند ا»  197«من الصواعق حذر الموت

د، و آن جزء معنای نبوده کل اصابع نمیباش« سرهای انگشت» نامل أمراد از اصابع « از ترس مرگ

این مبادرت میکند که مجاز در آن جاری به از ظاهر وصف منطوق به ذهن  مطابقی نص میباشد.

ممثل حقیقت، و مجاز میباشد به همین موضوع نمیگردد، اما تحقیق اینست که منطوق صریح 

 ـاشاره نموده میگوید: 198شنقیطی  ـرحمه الله ـ اعلم ان دلالة المنطوق الصریح ان تکون بصریح صیغة »ـ

بدان که دلالت منطوق صریح آنست به صریح صیغه لفظ، و وضع »  199«اللفظ، و وضعه، ولو نوعیاً

که مجاز اشاره دارد به این « ولو نوعیاً» این قول وی: « آن دلالت نماید، ولو دلالت نوعی بوده باشد

که در  یدر منطوق صریح داخل میگردد. به همین سبب اهل علم اهتمام کامل می نماید در بیان الفاظ

نصوص شرعی وارد گردیده هنگامیکه محتمل چندین حقائق بوده، و یا متردد در بین حقیقت، و مجاز 

 د.نباش

                                                             
  192 سورة البقرة آیة: )۰۱۵(.
  193 سورة الاسراء آیة: )۰۸(.

  194 سورة الحشر آیة: )۲(.
  195 سورة النساء آیة: )۰۸(.

  196 سبق تخریجه.
  197 سورة البقرة آیة: »۱۲«.

  198 هو: عبد الله بن ابراهیم بن عطاء الله بن العلوی الشنقیطی. عالم. ادیب، توفی حدود سنه »۱۰۸۲هـ«.
  199 نشر البنود علی مراقی السعود »۲۲/۱«.
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 منطوق غیر صریح

 ما وضع اللفظ» از آنکه ابن الحاجب ــ رحمه الله ــ منطوق صریح را به این قولش تعریف نمود: بعد 

غیر صریح بخلاف صریح میباشد، »  201«وغیر الصریح بخلافه، و هو ما یلزم عنه» میگوید:  200«له

ع هو مالم یوض» عضد عبارت را وضاحت نموده میگوید:  «و او آنست که لازم میگردد از موضوع له

غیر صریح آنست که لفظ از برایش وضع »  202«اللفظ له بل یلزم مما وضع له فیدل علیه بالالتزام

 «نگردیده بلکه از موضوع له لازم میگردد، پس دلالت میکند در بالای معنا بطریق التزامی

هن وتعلی المولودله رزقهن و کسو » از جمله مثال های منطوق غیر صریح این قول الله متعال میباشد 

 لازم نفقه، و لباس مادرانیعنی پدر طفل « زاده شد برای آن» در بالای مولودله »  203«لمعروفبا

این نص به منطوق صریحش دلالت به این میکند که نفقه مادر شیرده در بالای « میباشد به طریق نیک

شود، از مادر نمیپدر میباشد، و به منطوق غیر صریحش دلالت به این میکند که نسب از پدر ثابت شده 

میباشد  «له» لفظ لام که در  و دیگر اینکه نفقه اولاد در بالای مادر نبوده، بلکه در بالای پدر میباشد.

از برای افاده آن دو حکم التزامی وضع نگردیده، مگر هردوی آنها لازم از برای حکم منصوص علیه 

 میباشد. 

ریح را به سه قسم تقسیم نموده است: دلالة الاقتضاء، رحمه الله ــ منطوق غیر ص بعداً ابن الحاجب ــ

فإن قصد، و توقف الصدق او الصحة العقلیة، او الشرعیة فدلالة  »دلالة إیماء، و دلالة إشاره میگوید: 

اقتضاء.... و اِن لم یتوقف، و اقترن بحکم لو لم یکن لتعلیله کان بعیداً، فتنبیه، و ایماء، و ان لم یقصد 

اگر مقصود بوده، و صدق، و یا صحت عقلی، و یا شرعی به آن موقوف باشد، »  204«ةفدلالة اشار

و صحت کلام، مگر مقترن به حکم  صدق،پس دلالت اقتضاء میباشد، و اگر موقوف علیه نبود از برای 

باشد که اگر همان لازم نمیبود از برای تعلیل آن بعید میبود، پس تنبیه میباشد، و اگر مقصود نبود به 

تکلم یا مقصود مبود، آنچه که مدلول علیه لفظ بطریق التزامی  :. شرح عبارات تعریف«اشارت میباشد

دق است که صاز لفظ بالذات میباشد، و یا خیر، اگر مقصود متکلم بود دو قسم میباشد: اول: آن مدلول 

 موقوف نمیباشد.کلام، و یا صحت عقلی، و یا شرعی کلام موقوف به آن میباشد دوم: آنست که به آن 

اگر موقوف بود صدق، و یا صحت عقلی، و یا شرعی کلام به آن پس دلالت لفظ در بالای آن مدلول 

میشود، و اگر صدق کلام، و یا صحت عقلی، و یا شرعی کلام به آن مدلول « دلالت اقتضاء» مسمی به 

                                                             
  200 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »۱۱۱/۰«.

  201 المصدر السابق.
  202 شرح العضد علی ابن الحاجب »۱۱۰/۰«.

  203 سورة البقرة آیة: »۰۸۸«.
  204 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »۱۱۱/۰«.
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ت دلال» بعضی ها آنرا به میشود « دلالت ایماء» موقوف نبود، پس دلالت لفظ در بالای آن مسمی به 

 »تسمیه نموده اند، و اگر مدلول التزامی مقصود متکلم نبود دلالت لفظ در بالای آن مسمی به « تنبیه

 .این اقسام سه گانه در تحت منطوق غیر صریح میباشند 205میشود.« دلالت اشاره

 دلالة الاقتضاء

تکلم یتوقف علیه صدق الکلام، او صحته دلالة اللفظ علی لازم مقصود للم»  تعریف دلالة الاقتضاء:

دلالت لفظ در بالای لازمی میباشد که مقصود متکلم بوده، صدق کلام، و یا »  206«.العقلیه أو الشرعیه

 «.صحت عقلی، و یا شرعی کلام تا به آن موقوف باشد

 دلالة الایماء

ته علیه صدق الکلام، ولا صح دلالة اللفظ علی لازم مقصود للمتکلم، لا یتوقف»  تعریف دلالة الایماء:

دلالة إیماء عبارت از دلالت لفظ در »  207«.لتعلیل لکان بعیداًم یکن لعقلًا أو شرعاً، و اقترن بحکم لو ل

که مقصود متکلم بوده میباشد، مگر صدق کلام، و یا صحت کلام شرعاً، و یا عقلًا موقوف بالای لازمی 

ر آن وصف لازم از برای تعلیل نمیبود اقتران حکم تا به به آن نبوده، و مقترن به حکمی بوده که اگ

 «.وصف بعید میبود

مثال های دلالة الاقتضاء که احناف آنرا اقتضاء النص می نامیدند در فصل دوم گذشت دیگر آنرا اعاده 

 نمی نمایم.

لله سبا نکالًا من او السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما ک» مثال دلالة الایماء: قول الله عزوجل: 

مرد دزد، و زن دزدی کننده قطع کنید دست های ایشان را این جزاء بسبب »  208«و الله عزیز حکیم

حکم که عبارت از « که کسب کرده اند عقوبت از جانب الله، و الله غالب، و با حکمت است آنچه است

صف سرقه علت از برای گردیده است، اگر و« دزدی» امریه به قطع نمودن است پیوست به سرقه 

 حکم دزدی نمیبود پیوست شدن وصف به حکم بعید بوده، و در آن کدام فایده یی نمیبود.

 

                                                             
  205 ببین شرح العضد علی الحاجب »۱۱۱۰/۰«.

  206 انظر مختصر ابن الحاجب، و شرح العضد »۱۱۱/۰«.
  207 مرجع سابق.

  208 سورة المائدة آیة: »۸۲«.
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 دلالة الإشارة

دلالت لفظ است در بالای »  209«.اللفظ علی لازم غیر مقصود للمتکلم دلالة»  تعریف دلالة الاشارة:

ــ مثال از برای دلالت اشارت قول رسول ابن الحاجب ــ رحمه الله «. لازمی که مقصود متکلم نیست

« زنان» میماند یکی از آنها »  210«تمکث احداهن شطر دهرها لا تصلی» علیه السلام را آورده است: 

اشاره این کلام به اکثر مدت حیض میباشد. دوم مثال دلالت اشارت « نصف عمرش را نماز نمیخواند

حلال گردانیده شد از »  211«الصیام الرفث الی نسائکم احل لکم لیلة» قول الله عزوجل است میفرماید: 

اشاره به جواز صبح نمودن است به « برای شما جماع کردن همرای زن هایتان در شب ماه رمضان

 در ماه رمضان.حالت جنابت 

 تقسیم منطوق در نزد ابن السبکی ــ رحمه الله ــ

لیه ما دل ع» منطوق را این؛ چنین نموده است: قبلًا ذکر نمودیم که ابن السبکی ــ رحمه الله ــ تعریف 

منطوق همان معنایی است که لفظ در بالایش در محل نطق دلالت میکند، به این « اللفظ فی محل النطق

، و یا مجازاً، برابر است که معنی حکم باشد، و یا حیثیت که لفظ مستعمل بوده در همان معنا یا حقیقةً

 و یا تضمناً. ت در بالای آن مطابقةً باشد،غیر حکم، و برابر است که دلال

ابن السبکی رحمه الله آنرا صراحتاً ذکر ننموده مانند یکه ابن الحاجب ــ رحمه  هرچه تقسیم منطوق:

ذکر نموده است. نهایت آنچه که ذکر نموده است بعد از اینکه منطوق را تعریف نموده، دلالت را  -الله

ثم المنطوق ان التوقف الصدق او » قسیم نموده است بعداً میگوید: به مطابقی، تضمنی، و التزامی ت

»  212«.الاقتضاء، و ان لم یتوقف، و دل علی امر لم یقصد فدلالة الاشارة الصحة علی إضمار فدلالة

و یا صحت به اضمار آن پس دلالت اقتضاء بوده، و اگر  بعداً منطوق اگر موقوف بود تا به آن صدق،

 بناءً تعریف«. لالت مینمود در بالای امری که قصد نشده بود دلالت اشارت میباشدموقوف نبود، و د

 نمیگردد، به دلیل اینکه در ابتداییقاصر بر منطوق صریح بوده، و شامل غیر صریح منطوق در نزد او 

و در کلام او تقسیمی دستیاب  کلامش به تقسیم منطوق به صریح، و غیر صریح نپرداخته است،

، حتی که اشاره یی هم به تقسیم ننموده است. از کلام وی ظاهر می شود که اسم منطوق را نمیگردد

ی نموده است. عبادی ٰ  تا به صریح نموده، و غیر صریح را به مدلول اقتضاء، و اشاره مسم خاص

                                                             
  209 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »۱۱۰/۰«.

195 قال الزیعلی فی نصب الرایة »۰۱۵/۱« » قال ابن العجوزي » فی التحقیق«: و استدلال اصحابنا، و اصحاب مالک، و الشافعی علی ان 

، و هذا حدیث لا یعرف، و اقر «شطر عمرها لا تصلیتمکث احداهن » لله ص قال: عشر یوماً بحدیث رووه عن رسول ا اکثر الحیض خمسة
  صاحب التنقیح علیه.

  211 سورة البقرة آیة: »۱۲۰«.
191 متن الجوامع مع حاشیة البنانی، المحلی جلال الدین، علی جمع الجوامع مع تقریرات العلامه عبد الرحمن الشربینی، ناشر: المطبعة 

«.۱/۰۸۲»هـ 1439وم، الازهریة، چاپ س   
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 ان ابن السبکی لما جعل المنطوق محصوراً فی الصریح، جعله هو المتوقف، و المعنی المقدر» میگوید: 

ابن السبکی هرگاهی منطوق را در »  213«الذی توقف الصدق او الصحة علیه، جعله متوقف علیه

صریح محصور گردانیده آنرا موقوف گردانید، و معنای مقدری که صدق، و یا صحت به آن موقوف 

گرچه عطار در حاشیه خودش به این ذهاب نموده است: که منطوقی « بوده موقوف علیه گردانیده است

د: میباشد، و این قول ابن السبکی که میگوی بلًا تعریف گردید شامل از برای صریح، و غیر صریحکه ق

همین تقسیم منطوق غیر صریح است، و « علی اضمار... ثم المنطوق إن توقف الصدق او الصحة» 

حیح صتا تعریف شامل از برای غیر « أو التزاماً» باید در تعریف اضافه شود از جانب شارحین کلمه 

گردد بنابر این فرق در بین طریقه یی ابن السبکی، و ابن الحاجب در تقسیم منطوق رفع گردیده هردو 

ی قائله میباشد. در اخیر لایق ٰ  الکلام بما لا یرض اما این تکلف بوده، و توجیه 214یک طریقه میگردد

ده یر صریح طریقه سائبه یاد آوری میباشد اینکه طریقه ابن الحاجب در تقسیم منطوق به صریح، و غ

در کتاب های اصول بوده، و طریقه ابن السبکی خاص به خودش میباشد بناءً ارجح، و اصوب طریقه 

 ابن الحاجب رحمه الله میباشد.

 مبحث دوم در بیان مفهوم

 این مبحث دارای چهار مطلب میباشد.

 لب اول: تعریف مفهوم، و تقسیم آنمط

ات گفته ول میباشد از فهم به معنای علم، و معرفت در محاورمفهوم اسم مفع تعریف لغوی مفهوم:

ای سریع الفهم، و تفهم الکلام،  لکسر ــ فهماً، و فهامة، اي علمه، و فلان فهم،فهم الشئ ــ با» میشود: 

دانست آنرا، و فلانی فهم است، یعنی زود فهم است، فهم فهم کرد چیزی را یعنی «. » فهمه شیأً بعد شئ

 215.«را، فهم کرد کلام را یکی بعد دیگر، پس مفهوم آنست که از لفظ مستفاد میشودکرد کلام 

قبلًا در بیان تعریف منطوق یاد آور شدیم که در تعریف منطوق، و مفهوم  تعریف اصطلاحی مفهوم:

 دوجود دارد، اما عمدتاً دو رأی که همه آراء تقریباً در آن هردو درج میگردن ءاختلافات در تعاریف علما

میباشد که عبارت تعریف ابن الحاجب، و ابن السبکی ــ رحمهما الله ــ بود مفهوم را همانند منطوق به 

 و تعاریف هردو را نقل می نمایم. رای هردو ایشان توضیح نموده،

                                                             
  213 الآیات البینات لابن قاسم العبادی، أحمد بن قاسم العبادی، ناشر: دارللکتب العلمیة – بیروت، چاپ اول، 1417هـ »۲/۰«.

  214 حاشیة العطار، للعلامه حسن ابن محمد العطار، ناشر: دار احیاء الکتب العربیة، القاهرة، چاپ سوم، 1411هـ »۰۲۲،۰۲۱/۱« بتصرف.
  215 انظر القاموس المحیط، و مختار الصحاح مادة » نطق«.
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 رحمه الله ــ زد ابن الحاجب ــمفهوم در ن

لت میکند لفظ در بالای آن نه در مفهوم آنچه است که دلا»  216.«مادل علیه اللفظ لا فی محل النطق» 

 «.محل نطق

به »  217«بأن یکون حکما لغیر المذکور، و حالًا من احواله» عضد در بالایش زیاده نموده میگوید: 

 «ترتیبی که باشد حکم از برای غیر مذکور، و حالی باشد از احوال آن

 شرح تعریف

ت میباشد نه از اقسام مدلول ضمیر در  مصدریه بوده، و مفهوم از اقسام دلال« ما» این قول وی: 

« لا فی محل النطق» فهم می گردد. این قول وی: عائد بسوی معنائی میباشد که از سیاق کلام « علیه»

قیدی است که از برای اخراج منطوق از تعریف ضع شده است؛ زیرا معنی اگر ثابت از برای ملفوظ 

نگامیکه ثابت از برای غیر مذکور باشد، پس دلالت در به باشد دلالت در بالای آن منطوق میباشد، و ه

بالای آن مفهوم میباشد. حاصل تعریف این؛ چنین شد: مفهوم عبارت از دلالت لفظ در بالای معنائی در 

غیر محل نطق بوده، به ترتیبی که آن معنی حکم، و حالی از احوالی غیر مذکور بوده، و یا مخالف آن 

دن در بالای تحریم أف کشی« فلا تقل لهما أف» دلالت این قول الله متعال:  اثبات باشد، و یا نفی. پس

مفهوم میباشد. از برای تحقق مفهوم لابدی از ذکر « زدن» منطوق بوده، و در بالای تحریم ضرب 

محل بوده که مستلزم عدم ذکر حکم میباشد؛ زیرا هنگامیکه ماله الحکم ذکر نشده باشد حکم ابداً قابل 

آن متعلق گردد هنگامیکه محل  نمیتواند، پس از برای حکم لابدی از محلی بوده که حکم به ذکر شده

وم گردید دیگر حکمی وجود ندارد. در مثال گذشته در تحریم تافیف محل مفهوم که همانا ضرب معد

 ذکر نگردیده، پس حکمی هم از برایش مذکور نیست. این به خلاف منطوق میباشد که از برایشمیباشد 

 لابدی از محل است.

 نزد ابن السبکی مفهوم در

المفهوم مادل علیه اللفظ لا فی محل » چنین تعریف نموده است:  را این ابن السبکی ــ رحمه الله ــ مفهوم

 «.مفهوم عبارت از آنچه است که لفظ در بالایش دلالت میکند نه در محل النطق»  218«.النطق

 

                                                             
  216 مختصر المنتهی مع شرح العضد »۱۱۱/۰«.
  217 مختصر المنتهی مع شرح العضد »۱۱۱/۰«.

  218 جمع الجوامع »۰۲۲/۱«.
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 شرح تعریف

یعنی: معنای است که دلالت میکند لفظ در بالایش. این قولش: « ل علیه اللفظما د» قول ابن السبکی: 

یعنی:  است.« علیه» متعلق به محذوف بوده حال از ضمیری میباشد که در « لا فی محل النطق» 

معنای که دلالت میکند در بالایش لفظ حال کون این معنا که غیر ثابت میباشد در محل نطق. این قیدی 

در بین منطوق، و مفهوم بکار رفته است؛ زیرا دلالت در مفهوم وضعی نبوده طر تفریق است که بخا

جهت اینکه دلالت وضعی منحصر به دلالت در بالای کل معنی، و یا جزء، و یا لازم میباشد، مگر 

 دلالت در مفهوم انتقالی میباشد؛ زیرا ذهن انتقال از معنای مذکور به معنای دیگری مینماید.

 ـلیست وضعیة، و انما هی انتقالات » در شرح ابن السبکی میگوید:  219زرکشی  ـای: المفهوم ـ ان دلالته ـ

»  220.«ذهنیة، فان الذهن ینتقل من فهم القلیل الی الکثیر، و ذالک بطریق التنبیه باحدهما علی الآخر

قیناً ذهن باشد، پس ییقیناً دلالت مفهوم وضعی نمیباشد، جز این نیست که دلالت مفهوم انتقالات ذهنی می

از فهم قلیل انتقالات بسوی فهم کثیر نموده، و این انتقال به طریق تنبیه بسبب یکی از ایشان در بالای 

مفهوم عبارت از معنای میباشد که لفظ در بالای آن دلالت نموده، مگر در حاصل اینکه «. دیگر میباشد

داشته بشکلی که لازم از برای معنای مصرح کلام منطوق به ثابت نبوده، بلکه در محل سکوت قرار 

به میباشد، برابر است که موافق حکم مذکور بوده، و یا مخالف آن باشد. بنابراین شرط تحقق مفهوم در 

که حکم، و محلش ذکر نگردیده بر خلاف منطوق در نزد ابن این است  -رحمه الله  -نزد ابن السبکی

س هنگامیکه محل ذکر گردیده، و مدلول یعنی حکم ذکر السبکی که ذکر حکم، و محلش شرط بود، پ

ی به توابع منطوق نموده است از جمله مثال های مفهوم این قول رسول ٰ  نگردیده باشد این نوع را مسم

این حدیث دلالت به عدم وجوب  221«الغنم فی سائمتها و فی صدقة» میباشد:  -الله صلی الله علیه وسلم

لالت آن د نماید، و همین عدم وجوب زکات معنای میباشد که لفظ در بالایزکات در گوسفندان علوفه می

که آن عدم وجوب زکات در  ،ابت در محل نطق میباشد، بلکه در محل سکوت بودهداشته، مگر غیر ث

شده است. در اخیر اینکه ابن السبکی ــ رحمه علوفه میباشد؛ زیرا از این حکم در نطق سکوت کرده 

اول تعریف نموده بعداً آنرا  م بر خلاف آنچه که در منطوق ذهاب نموده بود مفهوم رادر مفهو الله ــ

 ، و مخالفه نموده است بعداً هر یک را تعریف نموده است.موافقه تقسیم به مفهوم

 

                                                             
233 هو: محمد بن بهادر بن عبد الله المصری الزرکشی الشافعی، بدرالدین ابوعبید الله، فقیه، اصولی، محدث، ادیب، ترکی الاصل، مصری 

من مصنفاته: البحر المحیط، و غیرها انظر: الدر الکامنه.« هـ۱۲۲»توفی به القاهره فی رجب سنه « هـ۱۲۵»المولد ولد سنه    
234 انظر تنشیف السامع بجمع الجوامع، الزرکشی بدرالدین محمد بن بهادر تحقیق: د. عبد الله ربیع، ناشر: مؤسسة القرطبة، چاپ، 1408هـ 

«۱/۸۲۱.»   
  221 سبق تخریجه.
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 در بین مفهوم، و منطوق غیر صریح فرق

غیر صریح تقسیم نموده قبلًا تذکر دادیم که ابن الحاجب، و جمهور متکلمین منطوق را به صریح، و 

اند، و تعریف منطوق غیر صریح را این؛ چنین نمودند: که عبارت از دلالت لفظ در بالای حکم، و  یا 

معنی به طریق التزامی میباشد، و در منطوق غیر صریح دلالت اقتضاء، ایماء، و اشارت را موافق 

وق غیر صریح لازم بوده، و در کلام مسلک شان داخل نمودند. حالا سوال اینجا است که مفهوم، و منط

ذکر نمیگردد، و مفهوم همچنان غیر مذکور در کلام بوده؛ زیرا مفهوم همان است که لفظ در بالایش 

. پس از همین جهت فرق در بین این هردو دلالت نموده در غیر محل نطق یعنی در محل مذکور نمیباشد

ازانی در حاشیه خودش که در بالای شرح عضد دقیق بوده، حتی که بعض اصولی ها، مانند سعد تفت

میتوانیم در بین ایشان به این ترتیب فرق نمایم،  222میباشد میگوید: فرق در بین هردو محل نظر است.

که منطوق غیر صریح معنای است که دلالت میکند در بالای آن کلام در محل نطق اگرچه در کلام 

در بالایش دلالت در غیر محل نطق میکند. این فرق لام مذکور نمیباشد، هرچه مفهوم معنای است که ک

اجمالی در بین هردوی ایشان بوده، هرچه فرق تفصیلی، پس فرق دربین مفهوم، و دلالت اشاره اینست 

مفهوم مقصود در کلام بوده اگرچه کلام دلالت در بالایش در غیر محل نطق میکند، در حالیکه  که

میباشد. همچنان فرق مفهوم با دلالت اقتضاء اینست که دلالت اقتضاء دلالت اشاره غیر مقصود در کلام 

و یا شرعی کلام میباشد، هرچه مفهوم موقوف علیه هیچ  موقوف علیه صدق کلام، و یا صحت عقلی،

چیزی نمیباشد، و فرق مفهوم با دلالت إیماء اینست که دلالت إیماء در محل تناول لفظ از نگاه نطق 

 223چه مفهوم معنای در غیر محل نطق میباشد.مفهوم میباشد، هر

 اقسام مفهوم

از مطالب گذشته دانستیم که مفهوم: اسم مفعول از فهم بوده، و در اصل اسم از برای هر آنچه که فهم 

گردد میباشد از قبیل نطق، و یاغیر نطق، پس مفهوم به این اعتبار شامل میشود از برای آنچه که افاده 

ریق از الفاظ گاهی از الفاظ به ط و یا تلویحاً؛ زیرا معانی مستفادقت نطق صراحتاً، میکند لفظ آنرا در و

مفهوم معنای دوم از  ویح استفاده می گردد. اصولی هانطق صریح، و گاهی هم به طریق تعریض، و تل

 فی محلما دل علیه اللفط لا » را اراده می نمایند؛ زیرا آنها تعریف مفهوم را به این قول می نمایند: 

 که مفهوم مجرد غیر مستند به منطوق میباشد، نمودند تسمیه مفهوم بهاز این جهت مفهوم را « النطق

زیرا به آن نطق نمیشود نطق به  ورنه آنچه که منطوق در بالایش دلالت می نماید آن هم مفهوم میباشد؛

به منطوق میباشد؛ زیرا در  مجرد از لفظ نبوده، و مستند علی المفهوم میشود، مگر گاهی مفهومدال 

                                                             
  222 انظر حاشیة التفتازانی علی شرح العضد »۱۱۱/۰«.

  223 انظر شرح البنود علی مراقی السعود »۲۲/۱«.
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وق پس این مفهوم مستند به منط کلام چیزی ذکر میشود که دلالت به آن داشته، و متکلم به آن نطق میکند

سپس وجه فرق در بین مفهوم مصطلح، و مفهوم مستند به منطوق همین نکته  مفهوم مصطلح نمیباشد.

؛ چنانچه قبلا گفتیم اشاره به این است «لنطقلا فی محل ا» میباشد. قول اصولی ها در تعریف مفهوم: 

که دلالت مفهوم وضعی نبوده، بلکه انتقالی میباشد. ذهن از تحریم تافیف که وارد بسبب منطوق آیه 

 اول در بالای ثانی میکند همین قید در تعریف ازکریمه بوده انتقال بسوی تحریم ضرب به طریق تنبیه 

 رج می نماید؛ زیرا منطوق مادل علیه اللفظ فی محل النطق میباشد.خااز تعریف مفهوم منطوق را  مفهوم

در روشنی تعریف مفهوم، پس مفهوم به دو قسم تقسیم میشود: مفهوم موافقه، و مفهوم مخالفه وجه. 

یعنی » یا موافق همرای حکم مذکور « یعنی مفهوم» حصر در این هردو این است: حکم غیر مذکور 

ت بوده، و یا مخالف آن، اگر موافق بود به اصطلاح اصولی ها تسمیه به مفهوم و اثبا در نفی،« منطوق

موافقه گردیده، و اگر مخالف بود همرای مذکور تسمیه به مفهوم مخالفه گردیده است. در مطالب آینده 

 هردوی آنها را به بحث میگیریم. ان شاء الله

 مفهوم الموافقه، و شرائط تحقق آنمطلب دوم: تعریف 

هو ما یدل » مفهوم الموافقه را به نقل از امام شافعی این؛ چنین تعریف نموده است:  224م الحرمیناما

 225«یٰ  ولعلی أن الحکم فی المسکوت عنه موافق للحکم فی المنطوق به من جهة لأ

مفهوم الموافقه آنست که دلالت میکند بر این که حکم در مسکوت عنه موافق حکمی است که در » 

فهم غیر المنطوق » این چنین تعریف نموده است:  226امام غزالی« اشد از جهت اولویةمنطوق به میب

اق به دلالت سی  فهم غیر منطوق به از منطوق»  227«.به من المنطوق بدلالة سیاق الکلام، و مقصوده

ما یکون مدلول اللفظ فی محل » این چنین تعریف نموده است:  آمدی«. کلام، و مقصود آن میباشد

مفهوم موافقه آنست که مدلول لفظ در محل سکوت »  228«.موافقا لمدلوله فی محل النطق السکوت

ون أن یک» . ابن الحاجب این چنین تعریف نموده است: «موافق از برای مدلول لفظ در محل نطق باشد

هنگامیکه «. همرای منطوق»اینکه مسکوت در حکم موافق باشد »  229.«المسکوت موافقاً فی الحکم

                                                             
هو: عبد الله بن عبد الله بن یونس بن عبد الله الجوینی النیسابوری الشافعی ضیاء الدین ابوالمعانی المعروف بامام الحرمین. فقیه، اصولی   239

و جاور بمکة، و توفی فی نیسابور فی الخامس و العشرین من ربیع  ،«هـ۲۱۲»تکلم، مفسر، ادیب ولد فی الثامن عشر من شهر محرم سنة م
  «.۱۱/۰۵۵»من مصنفاته: البرهان، و الشامل، و غیرها. انظر سیر اعلام النبلاء « هـ۲۱۲»الآخر سنة 

  225 البرهان لامام الحرمین »۰۲۲/۱«.
211 هو: محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسی الشافعی، المعروف بالغزالی زین الدین حجة الاسلام ابوحامد، فقیه، حکیم، متکلم، اصولی، 

أخذ عن امام الحرمین، و لازمه رحل الی البغداد، و الحجاز، و دمشق، و لا سکندریه، ثم عاد الی « هـ۲۵۱»، و قیل «هـ۲۵۲»ولد بطوس سنة 
من مصنفاته: احیاء علوم الدین، و تهافت الفلاسفة، المستصفی، و غیرها. انظر سیر اعلام النبلاء « هـ۵۲۵»ا سنة طوس، و توفی فیه

«۱۰/۱۵.»   
  227 المستصفی: الغزالی ألإمام أبی حامد الغزالی، ناشر: دارالکتب العلمیة – بیروت، چاپ دوم »۱۲۲/۰«.

  228 الاحکام للآمدی، آمدی علی ابن محمد، ناشر: مطبعه الصبیح و المکتب الاسلامی، دمشق بیروت، چاپ دوم، 1402هـ »۶۶/۸«.
  229 مختصر ابن الحاجب، و شرحه »۱۱۰/۰«.
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تعاریف نظر نمایم یک چیزی را مشترکاً در همه تعاریف می یابیم که مفهوم الموافقه دلالتی  به این

میباشد که حکم از برای مسکوت عنه از طریقی ثابت میگردد که در محل نطق وارد نگردیده است، و 

ده، آن واجب است که موافق حکم وارده در محل نطق باشد، و ثبوت آن موقوف به نظر، و اجتهاد نبو

. پس میتوانیم حاصل همه فهم مینماید بلکه هر آنکه الفاظ، و معانی آنرا میفهمد حکم مذکور را نیز

انه دلالة اللفظ علی ثبوت حکم المنطوق للمسکوت » تعریفات را در یک تعریف جمع نمایم، و بگویم: 

مفهوم الموافقه »  230«اللغة معنی یدرک بمجرد معرفةعنه، و موافقته له نفیاً، و اثباتاً، لاشتراکهما فی 

عبارت از دلالت لفظ در بالای ثبوت حکم منطوق از برای مسکوت عنه، و موافقت آن در نفی، و اثبات 

 «.بوده، جهت اشتراک هردو در معنای که درک آن به مجرد معرفت لغت میگردد

منه بقنطار یؤده الیک من إن تأ الکتاب ومن اهل» از جمله مثال های آن این قول الله متعال میباشد: 

کسانی هستند که اگر  کتاب از اهل»  231«ان تأمنه بدینار لا یؤده الیک الا ما دمت علیه قائماومنهم من 

تو او را امین بپنداری به خزانه باز دهد او را بتو، و از ایشان کسی هست که اگر امین بپنداری او را 

منطوقش  آیه کریمه به« قتیکه باشی تو به سر او ایستادهتو به یک دینار باز نه دهد آنرا به تو مگر تا و

امین گردانیده شوند در حفظ  آنها که در اهل کتاب طائفه ئی وجود دارد که اگردلالت بر این میکند 

این آیه به مفهوم موافقه  خزانه امانت را به اهل آن واپس ادا مینمایند این از جهت امانتداری آنها میباشد

 د به کمتر از خزانه که آن در آیه مسکوتناین میکند که اگر این طائفه امین پنداشته شو خودش دلالت بر

؛ زیرا کسی که امین در حفظ خزانه باشد در حفظ کمتر ی ادا مینمایندٰ  عنه میباشد آنرا به طریق اول

کتاب  ی میباشد. همچنان منطوق آیه دلالت بر این میکند که یک طائفه از اهلٰ  از خزانه بطریق اول

واپس به مالک آن ادا نمیکنند از جهت  راد در بالای حفظ یک دینار آنها آن دینار ناگر امین پنداشته شو

خیانت ایشان همین به مفهوم موافقه خودش دلالت بر این میکند که اگر امین به ما فوق دینار گردانیده 

کنند؛ زیرا کسی که در یک دینار مسکوت عنه میباشد بطریق اولی آنرا واپس ادا نمیشوند که در آیه 

 خائن شناخته شود در مافوق آن بطریق اولی خائن میباشد.

ی ظلماً انما یأکلون فی بطونهم ناراً وسیصلون ٰ  مٰ  الذین یأکلون اموال الیت» قول الله متعال می فرماید: 

ر شکم های آنانیکه میخورند مالهای یتمیمان را بطریق ظلم جزء اینست که میخورند د»  232«سعیرا

این آیه به منطوق خودش  «وصل گردند« جهنم» آتش افروخته  ایشان آتش را، و زود است که در

دلالت به حرمت خوردن مال یتیم دارد، و به مفهومش به حرمت احراق، و تلف نمودن مال یتیم دارد 

                                                             
  230 انظر تفسیر النصوص، محمد ادیب صالح، ناشر: المکتبة اسلامی، چاپ چهارم »۶۲۱/۱ــ۶۲۲«.

  231 سورة آل عمران آیة: »۱۵«.
  232 سورة النساء آیة: »۱۲«.
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ر د که احراق همرای ،نصاً است حرام که ی خوردنِکه تلف گردانیده شود از جهت تلاق به هر صورتی

 .میباشد معنای تلف نمودن

دلالت باهم اتفاق نظر دارند، اما در تسمیه اختلاف نموده اند، و آن  جمهور، و احناف در مضمون این

 اینکه آنچه را که جمهور مفهوم الموافقه تسمیه نموده اند احناف آنرا به دلالة النص مسمی نموده اند.

 شرائط تحقق مفهوم الموافقه

کلام اصولی ها، و تعریفات ایشان از برای مفهوم الموافقه، میتوانیم این شرائط را بصورت  قراءاز است

 خلص از برای تحقق این دلالت لازمی بشماریم.

غة طوری فهم نماید که حکم مذکور ثابت در للی موجود باشد که آنرا هر عارف بادر منطوق معنااول: 

 ت.منطوق از جهت تحقق این معنی گردیده اس

این معنای موجود که حکم از جهت آن در منطوق ثابت گردیده در مسکوت عنه نیز موجود، و دوم: 

 متحقق باشد.

این معنای موجود که حکم از جهت آن در منطوق ثابت گردیده تحقق آن در مسکوت عنه أقل سوم: 

 باشد. بت، و تقاضا را حداقل داشته مناسبةً، و اقتضاءً للحکم نباشد، بلکه عین مناس

 اشتراط اولویةدر  ءاختلاف علما

مودیم اکتفا ذکر نبه شرائطی که قبلًا  ءاین شرط اتفاقی در بین اصولی ها نمیباشد، بلکه بعضی از علما

مسکوت عنه اولی بالحکم من المنطوق  ه اند، و او آنست: کههم اضافه نمود ده شرط دیگری رانکر

یر به شرط اولویة میکنند. میگویند در این قول الله متعال باشد، و این همان شرطی است که از آن تعب

اقل مناسبت با حرمت داشته به نسبت از ضرب، و  اف کشیدن که منطوق میباشد« فلا تقل لهما أف» 

ومن اهل  »همچنان در مثال دوم در قول الله متعال:  شتم، یعنی ضرب، و شتم اولی به حرمت میباشد،

قنطار، و یا خزانه اقل مناسبت با تادیه داشته به نسبت از مادون قنطار « الیکمن إن تأمنه بقنطار یؤده 

 تحقق مفهوم الموافقه میباشد. اینیعنی مادون قنطار را بطریق اولی تادیه مینماید، بناءً اولویت شرط 

 ، و امام الحرمین، و عده یی از علما میباشد.-رأی امام شافعی ــ رحمه الله

 تراط اولویتثمره اختلاف در اش

ثمره اختلاف ایشان در اشتراط اولویت اینست که کسانی که اولویت را شرط میدانند در صورتیکه در 

ثبوت آنرا در مسکوت عنه بطریق قیاس میدانند نه  ،بین منطوق، و مسکوت عنه مساوات باشد در حکم

 در مسکوت عنه به طریقبطریق نص، ومفهوم آن، و کسانی که اولویت را شرط نمیدانند ثبوت حکم را 
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نص، و مفهوم آن دانسته به قیاس نمیدانند، و در این شکی نیست که ثبوت حکم به سبب نص در چیز، 

آن به شبهات میشود مانند  درءو ثبوت آن به واسطه قیاس باهم فرق دارند؛ زیرا قیاس در آنچه که 

 233حدود، و قصاص، و کفارات معتبر نمیباشد.

 بالای حکملت مفهوم الموافقه در مطلب سوم: نوعیت دلا

الموافقه اختلاف نموده اند، که آیا این دلالت لفظی بوده، و یا علمای اصولی در نوعیت دلالت مفهوم 

 دلالت قیاسی میباشد؟

 در این دو قول وجود دارد.

ه طریق ب نوعیت دلالت مفهوم الموافقه دلالت لفظی التزامی میباشد، به این معنا که این دلالتقول اول: 

اضی ابوبکر الباقلانی، فهم از لفظ در غیر محل نطق حاصل شده، و قیاس در آن دخل ندارد. این مذهب ق

، و همچنان همین قول جمهور احناف، مالکی ها، 234ی ابن الحاجب، و ابن السبکی بودهغزالی، آمد

  235حنابله، و بعضی شوافع میباشد.

س میشود؛ زیرا مسکوت عنه، و عنا که حصول آن به قیااین دلالت قیاسی بوده، به این مقول دوم: 

در  و یا به درجه اولویت در وجود علت  به درجه مساویانه،در علت حکم اشتراک دارند،  یا  منطوق

 مسکوت عنه به نسبت از منصوص علیه.

 ، ابو اسحق الشیرازی، الرازی، بعضی احناف، و بعضی236این مذهب: امام شافعی، ابو الحسن البصری

 237حنابله میباشد.

 ئل مذهب اولدلا

کسانیکه آنرا دلالت لفظی میدانند که جمهور میباشند از برای اثبات مذهب شان استدلال به چند دلائل 

 نموده اند.

                                                             
  233 انظر: المناهج الاصولیه للدرینی »ص/۸۰۰«.

212 انظر المعتمد، ابی الحسین، محمد ابن علی، ابن الطبیب البصری، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 14ه3هـ »۰۵۲/۰۲«، و 

«.۸/۶۲»الآحکام للآمدی    
  235 التلویح علی التوضیح »۰۵۵«، و مختصر ابن الحاجب »۱۱۸/۰۲«، و کشف الاسرار »۱۸/۱«.

هو محمد بن علی بن الطیب البصری ابو الحسین. اصولی، متکلم، سکن  بغداد ودرس فیها الی حین توفی بها فی الخامس من ربیع الآخر   223

الذهبی، تحقیق شعیب من مصنفاته: المعتمد، تحریر الدلالة، شرح اصول الخمسه، وغیرها. انظر: سیر اعلام النبلاء، « هـ۲۸۶»سنة 
«.۱۱/۱۸۱» هـ1401: موسسه الرسالة، بیروت، چاپ،ألارناووط، ناشر   

  237 انظر المعتمد »۰۵۲/۰«، و نهایة الأصول »۰۲۸۶/۵«، و کشف الاسرار »۱۸/۱«، و نهایة الأصول »۰۲۲۲/۵«. 
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قیاس ثابت بوده، پس از این دانسته میشود که از دلالات لفظی بوده،  مفهوم الموافقه قبل از شرعیت -۱

ت کسانیکه قیاس را نفی نموده اند مانند شیعه آنها هم به مفهوم الموافقه نمیباشد، از همین جهو قیاس 

عرب این الفاظ را جهت مبالغه در تاکید از برای حکم مسکوت عنه وضع نموده اند،  238قول نموده اند.

افصح میباشد، از همین جهت است عنه و این به نسبت از تصریح نمودن در بالای حکم مسکوت 

هذا لا یلحق غبار » لغه را در چابک بودن یکی از دو اسپ ها مینمودن میگفتند: هنگامیکه قصد مبا

این  :این قول میباشد از این اسپ به گرد آن اسپ نمیرسد. این قول ایشان ابلغ به نسبت« هذا الفرس

 « »فلان یأسف بشم رائحة مطبخه» آن سابق، و چابک است. همچنان هنگامیکه میگفتند: اسپ از 

: فلانی دمیباش قول این این قول فصیحتر، و بلیغتر از«. گین میشود به بوی آشپز خانه خودفلانی غم

نان، و آب ندارد، و نمیدهد. این طریقه، و اسلوب را عرب قبل از مشروعیت، و شناخت قیاس شرعی 

  239استعمال میکردند، پس ممکن نیست که از جمله قیاس شرعی باشد.

ز ندارد که جزء فرع، و مندرج در آن باشد به اجماع علما.، و این اصل در قیاس اینست که جوا -۲

. دمیرو نوع دلالت گاهی آنچه که گمان اصل در بالایش میرود جزء آنچه بوده که گمان فرع در بالایش

ه این قول دلالت ب« فلانی را یک حبه هم نده« » لا تعط فلاناً حبة» مثلًا سید برای خادمش بگوید: 

منصوصه در آن داخل میباشد. همچنان قول الله  یی ، و زیاده از دینار میکند در حالیکه حبهامتناع دینار

کسیکه به اندازه ذره از »  240«فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره. ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره» متعال: 

ن ای «ی بیندند، و کسی که به اندازه ذره عمل شر نماید جزایش را میب خیر عمل نماید جزایش را می

 241دلالت به دیدن آنچه که زیاده از ذره باشد میکند در حالیکه ذره در زیاده از ذره داخل میباشد.

ه داشته ب تاین شرط نیست که معنایی مناسب از برای حکم در فرع أشد، و اقوی مناسبدر قیاس  -۳

تراط به اجماع اصولی همرای حکم به نسبت از مناسبتی که به همرای حکم در اصل دارد این عدم اش

ها میباشد، و این نوع استدلال تمام نمیگردد مگر تا همین قضیه نشود البته در نزد کسانی که آنرا شرط 

 242دانسته اند. پس این نوع استدلال قیاس نمیباشد.

اجتهاد داشته به همین منظور در قیاس کردن شرط اینست که قیاس کننده قیاس احتیاج به نظر، و  -۴

ادراک حکم در مسکوت عنه مجرد تهاد باشد. بخلاف از مفهوم الموافقه که در آن از برای اهل اج

                                                             
  238 کشف الاسرار »۱۸/۱«.

  239 الآحکام للآمدی »۶۲/۸«.
  240 سورة الزلزلة آیتان: )۲،۱(.

  241 الاحکام للآمدی )۶۲/۸(.
  242 انظر الاحکام للآمدی )۶۲،۶۱/۸(.
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معرفت لغت کفایت میکند، حتی که در این ادراک غیر فقها نیز شریک هستند، پس این نوع استدلال 

 243لازم میشود. مشروط قیاس نبوده؛ زیرا به انتفاء شرط انتفاء

کوت عنه أسبق به ذهن میاید نظر به حکم منطوق به در وقت گاهی حکم مس در مفهوم الموافقه -۵

ی میشود، یعن« اف کشیدن» که مستفاد از نهی تافیف « زدن» شنیدن آن. مانند در حرام بودن ضرب 

این شنونده اول ذهنش به حرمت ضرب میرسد با وجود اینکه آن مسکوت عنه میباشد، اما در قیاس 

م به مفهویکجا در ذهن میاید، پس حکمی که  یا متاخر بوده، و حکم فرع در وقت شنیدن حکم اصل یا

 244الموافقه ثابت شده باشد قیاس نمیباشد.

 دلائل مذهب دوم

 دلائل کسانیکه این نوع دلالت را قیاس میدانند.

؛ زیرا در این دلالت الحاق مسکوت عنه با میگردداین نوع دلالت متحقق  بالای تعریف قیاس در -۱

فته، از جهت اشتراک هردو در علت حکم، و این حقیقت قیاس میباشد، پس دلالت منطوق صورت گر

 245مفهوم الموافقه قیاس بوده؛ زیرا تعریف قیاس در بالایش تطبیق میشود.

اگر منع از تافیف دلالت در بالای منع از ضرب، و « فلا تقل لهما اف» در این قول الله متعال:  -۲

دلالت  ،لالت یا به حسب وضع لغوی می نماید،و یا به حسب وضع عرفیغیره بدون قیاس نماید، حتماً د

اول صراحتاً باطل میباشد؛ زیرا تأفیف غیر از ضرب از نگاه لغت میباشد، و ضرب جزء تافیف هم 

نبوده، پس منع از تافیف منع از ضرب نه به طریق مطابقت بوده، و نه به طریق تضمین میباشد. دلالت 

بات به یر، و ثل عرفی خلاف اصل بوده، پس اصل تقرز باطل میباشد؛ زیرا نقبه حسب وضع عرفی نی

وضع اول  میباشد. هرگاهی که دلالت لفظ در بالایش باطل شد میدانیم که تحریم ضرب مستفاد از قیاس 

 246میباشد.

ی ااگر نهی از تافیف نهی از ضرب، و قتل لفظاً بوده باشد حسن پنداشته نمیشد نهی از تافیف همر -۳

امر به قتل؛ چنانچه حسن پنداشته نشده امر به قتل همرای نهی از تافیف، مگر گاه ناگاه حسن پنداشته 

شده نهی از تافیف همرای امر به قتل مثلًا امر کند پادشاه جلاد را به قتل پدر مجرمش، و از تافیف نهی 

اساً ل لفظاً نبوده، بلکه نهی قیکند او را در مقابل پدرش، پس در این صورت نهی از تافیف نهی عن القت

                                                             
  243 انظر: کشف الاسرار عن اصول البزدوی )۱۲/۱(.

  244 انظر: نهایة الوصول فی درایة الاصول )۰۲۲۸/۵(.
  245 انظر: الاحکام للآمدی )۶۲/۸(.

  246 انظر: نهایة الوصول )۰۲۲۲/۵(.
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در اخیر این مطلب قابل یاد آوری میباشد که رأی راجح در نزد اصولی ها رای جمهور  247بوده است.

 این بود که دلالت مفهوم الموافقه دلالت لفظی التزامی بوده، و دلالت قیاس نمیباشد.از بوده که عبارت 

 حکمافقه در بالای ثمره اختلاف علما در نوعیت دلالت مفهوم المو

ده، و ثمره یی در قبال اصول گفته اند اختلاف در این مسئله لفظی بوده، و کدام فائ 248بعضی علمای

ندارد، مگر بعضی دیگری از ایشان به این نظر هستند که اختلاف در این مسئله معنوی بوده، و ثمرات 

 به آن اشاره نمودیم. عملی در بعضی مسائل در بالای آن مرتب میگردد؛ چنانچه قبلًا

ته، ئز ندانست را به آن جااکسانیکه گفته اند: مفهوم الموافقه از قبیل قیاس میباشد آنها اثبات حدود، و کفار

اج نمیدانند. اما در مقابل کسانیکه آنرا دلالت لفظی دانسته موافقه را در این زمینه قابل احتجالو مفهوم 

یوسته ه وقوع پاج میدانند. این اختلاف در بین خود احناف بقابل احتجات حدود، و کفارات آنرا اند در اثب

تقسیم نموده است، پس جمهور احناف به این نظر هستند احناف ، و جمهور که آنها را به بعض احناف

ثابت میگردد، و بعضی آنها آنرا آن که این دلالت از قبیل دلالة النص بوده، سپس حدود، و کفارات به 

 » س دانسته حدود، و کفارات را به آن ثابت نمی نمایند. در کشف الاسرار؛ چنین آمده است:از قبیل قیا

ــ ما یثبت بالنصوص، حتی الحدود، ای البزدوی  –هذا النوع و هو دلالة النص یثبت به عند المصنف 

من جعله  عند و الکفارات وکذا عند من جعله قیاساً من اصحاب الشافعی، لانها تثبت بالقیاس عندهم، فاما

 249«لافلقیاس عندنا فهذا اهو فائد الخود، و الکفارات، لانها لا ثبت باقیاساً من اصحابنا، فلا یثبت به الحد

این نوع که عبارت از دلالت نص میباشد ثابت میشود به آن در نزد مصنف ــ یعنی بزدوی ــ هر » 

در نزد آنانیکه آنرا قیاس دانسته اند آنچه که به نصوص ثابت میشود، حتی حدود، و کفارات، همچنان 

از اصحاب شافعی؛ زیرا حدود، و کفارات در نزد آنها به قیاس هم ثابت میشود، هرچه در نزد آنانیکه 

ته؛ زیرا حدود، و دود، و کفارات را به آن ثابت ندانسآنرا از قبیل قیاس میدانند از اصحاب ما، پس ح

پس اختلاف در بین جمهور احناف،  «د اینست فائده اختلافنمیشو ثابت کفارات به قیاس در مذهب ما

و  و  یا قیاس بدانند ایشان حدود، ،آنرا دلالت لفظی و شوافع در این مسئله لفظی بوده؛ زیرا شوافع اگر

؛ چنانچه به قیاس ثابت میکنند، پس میلان به یکی از دو کفارات را به مفهوم الموافقه ثابت میکنند

ی را در قبال ندارد. اما خلاف در بین جمهور احناف، و بعضی احناف معنوی بوده؛ اصطلاح کدام اثر

 به قیاس ثابت نمیکنند.  اًمطلقرا زیرا احناف حدود، و کفارات 

                                                             
  247 انظر: نهایة الاصول )۰۲۲۱/۵(.

232 کامام الحرمین، و التفتازانی. انظر: البرهان، أبی المعالی عبد الملک الجوینی الشهیر بامام الحرمین، تحقیق: د. عبد العظیم محمود الدیب، 

(.۰/۱۱۸و حاشیه تفتازانی ) (،۰/۵۱۶) هـ1412المنصوره، چاپ سوم،  –ناشر: دارلوفا    
  249 کشف الاسرار من اصول البزدوی )۱۲/۱(.
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 بودن مفهوم الموافقه حجتمطلب چهارم: 

ح صحیدر احتجاج به مفهوم الموافقه اتفاق نظر داشته میگویند: أخذ به آن  ءجمهور اصولی ها، و فقها

  250، بوده، و حکم مستفاد از طریق آن حکم ثابت شرعی بوده، و عمل به آن واجب میباشد. ابن حزم

که احتجاج به آن  اندبه این ذهاب نموده  اند، و از جمهور مخالفت نموده رحمهم الله – ظاهریو داود 

قل عن الا ما ن بهالاحتجاج  و هذا مما اتفق اهل العلم علی صحة»ی میگوید: آمد 251صحیح نمیباشد.

به صحت احتجاج به آن  علم این چیزی است که اهل»  253«انه قال: انه لیس بحجة 252داود الظاهری

 «اتفاق نموده اند، مگر آنچه که از داود ظاهری نقل گردیده که گفته است: مفهوم الموافقه حجت نیست

کسانی است که از حجت بودن ی میگوید: او از جمله آمددر نقل از داود ظاهری اضطراب وجود دارد. 

در مسودة از او دو روایت نقل نموده است:  -مفهوم الموافقه انکار نموده است. ابن تیمیه ــ رحمه الله

ند. حاصل روایت دوم آنست که آنرا حجت میداند، و که مفهوم الموافقه را حجت نمیدا روایت اول آنست

هر آنست که او از قیاس جلی انکار نکرده است، اینکه در نقل از داود ظاهری اختلاف شده است. ظا

ن دد به ایتقعافقه انکار نموده است؛ زیرا او ماز مفهوم الموبه اتفاق ناقلین اما ابن حزم ــ رحمه الله ــ 

بود که مفهوم الموافقه قیاس است. دلائلی که فریقین از برای اثبات مذهب شان ذکر نموده اند تقریباً در 

شته ذکر گردید مثلًا دلیل عمده جمهور اینست که دلالت مفهوم الموافقه از اسالیب لابلای مباحث گذ

معروف در نزد اهل لغت قبل از ورود شرع، و مشروعیت قیاس شرعی بوده است، و دلیل ابن حزم ــ 

میباشد که در ابطال حجت بودن قیاس ارائه مینماید.، و در این شکی رحمه الله ــ عمدتاً همان دلائلی 

 وجود ندارد که راجح رای جمهور میباشد نظر به قوت دلیل ایشان.

 

 

 

                                                             
 234 هو: علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب الاندلیسی، ابومحمد. فقیه، اصولی، ادیب، محدث. ولد بقرطبة فی آخر رمضان سنة 

(، و کان یأخذ بظواهر النصوص من الکتاب، و السنة، و کان طریقته هذه سبباْ فی کلام العلماء فیه، و کلامه فیهم هـ۸۲۲)(، و قیل هـ۸۲۸)
توفی فی قریة منتلیثم من اعمال بادیة لبله من الاند لیس فی اواخر شعبان حتی قیل: )ان السان ابن حزم، و سیف الحجاج ابن یوسف شقیقان( 

هـ( وله مصنفات کثیرة فی الاصول، و الحدیث، و الادب، و المنطق، و غیرها منها المحلی، و الفصل فی الملل، و النحل. أنظر: سیر ۲۵۶سنة )
(.۱۱/۱۲۲اعلام النبلاء )   

235 انظر الاحکام للآمدی )۶۱/۸(، و الاحکام لابن حزم، إبن حزم الأندلسی، ناشر: دارالحدیث – القاهرة، چاپ دوم، 1413هـ )۰۱۲/۱(، و 

(.۲/۱۰) هـ4013بدر الدین الزرکشی، ناشر: وزارة الاوقاف الکویتیه، القاهرة، چاپ دوم، البحر المحیط،    
231 هو داود بن علی بن خلف الاصبهانی الظاهری، ابو سلیمان. فقیه، محدث، حافظ. ولد بالکوفة سنة )۰۲۰هـ(، و قیل )۰۲۱هـ(، و قیل 

من مصنفاته ابطال  (هـ۰۱۲)، و رحل الی نیسابور وکان فی بدایته شافعیا متعصبا ثم انتقل الی المذاهب الظاهری، توفی ببغداد سنة (هـ۰۲۲)
. (۲/۰۲)اعلام النبلاء  یاس، و الحجة، و غیرها. انظر: سیرالق  

  253 الاحکام للآمدی )۶۱/۸(.
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  لمخالفةمبحث سوم: مفهوم ا
 این مبحث دارای دو مطلب میباشد

 مطلب اول: تعریف مفهوم المخالفة

مفهوم المخالفة قسم دوم از اقسام مفهوم میباشد بناءً این هم مانند گذشته عبارت از اینست: دلالة في غیر 

مگر به این تفاوت که دلالت این قسم در مسکوت عنه مخالف  (دلالت در غیر محل النطق )ق محل النط

رای ثبت از باز برای منطوق به در اثبات، و نفی بوده برعکس دلالت مفهوم الموافقه هرگاهی منطوق مُ

مخالفه وم الحکم باشد، مفهوم المخالفه نافی از برای حکم بوده، و هرگاهی که منطوق نافی حکم باشد مفه

ثبت از برای حکم میباشد. پس مدار نظر قیدی میباشد که حکم در بالای آن در منطوق بناء گردیده مُ

است به این حیثیت که از برای قید دیگر فائده یی بجز از انتفاء حکم در مسکوت عنه در وقت انتفاء 

میباشد که مسکوت عنه مخالف  قید نداشته باشد. وجه تسمیه این قسم به مفهوم المخالفه از این جهت

مذکور، و منطوق به در حکم اثباتاً، و نفیاً میباشد از جمله اسامی آن دلیل الخطاب هم بوده؛ زیرا دلیل 

 آن جنس خطاب میباشد، و یا خطاب دال در بالایش میباشد.

لذکر ا بان جهة کونه مخصصما یدل م» الحرمین مفهوم مخالف را این؛ چنین تعریف نموده است:  ماما

آنچه که دلالت میکند از جهت بودن آن خاص شده «.» علی ان المسکوت عنه مخالف للمخصص بالذکر

عناه م» امام غزالی میگوید: «. به ذکر بنابر این که مسکوت عنه مخالف خاص شده تا به ذکر میباشد

استدلال به معنایش اینست که »  254«لذکر علی نفی الحکم عما عداهاالاستدلال بتخصیص الشئ ب

کون ما ی» ی در تعریف؛ چنین میگوید: آمد«. آن بر نفی حکم از غیر مذکورتخصیص چیزی به ذکر 

آنچه است که مدلول لفظ در محل »  255«.مدلول اللفظ فی محل السکوت مخالفا لمدلوله فی محل النطق

 »از این است:  در نزد ابن الحاجب عبارت«. سکوت مخالف از برای مدلول لفظ در محل نطق میباشد

 256.«مخالفا للمذکور فی الحکم اثباتاً، و نفیاً» عضد در شرح میگوید: «. ان یکون المسکوت عنه مخالفا

 قرافی این؛ چنین تعریف« اینکه مسکوت عنه مخالف از برای مذکور در حکم باشد نفیاً، و اثباتاً» 

ثبات نقیض حکم منطوق به از ا»  257«.اثبات نقیض حکم المنطوق به للمسکوت عنه» نموده است: 

امام الحرمین، و غزالی ــ رحمهما الله ــ اشاره به قیدی میکنند که حکم در منطوق  .«برای مسکوت عنه

فاء وت عنه در وقت انتبر آن بناء، و تخصیص گردیده به وجهی که ثابت میشود نقیض آن حکم در مسک

                                                             
ٰ  ی )۱۲۱/۰(.   254 المستصف
  255 الاحکام للآمدی )۶۲/۸(.

  256 شرح مختصر المنتهی )۱۱۸/۰(.
  257 شرح تنقیح الفصول، امام شهاب الدین القرافی ، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: دار الفکر القاهرة، چاپ اول، 1393هـ )ص/۵۸(.
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ار به این نموده اند که حکم مسکوت عنه مخالف رحمهما الله ــ اقتص -ی، و ابن الحاجب آن قید. آمد

 حکم منطوق به بوده بدون اینکه اشاره به قید کنند. 

ی ــ رحمه الله ــ در تعریف این را بیان نموده است که مخالفت به اثبات نقیض حکم منطوق هرچه قراف

بات ید. پس نقیض اثبه بوده نه به اثبات ضد آن؛ زیرا نقیض شئ در لغت ما ینفیه، و یرفعه را میگو

نفی، و نقیض وجود عدم میباشد اما ضد به معنی غلبه میباشد مانند سواد که ضد بیاض است مثلًا 

هنگامیکه گفته شد این چیز حرام است نقیض آن عدم حرمت بوده بدون اینکه تعرض به اثبات ضد 

ت گردد. امام قرافی حرمت نمایم که عبارت از وجوب میباشد مگر اینکه وجوب به دلیل خارجی ثاب

و غیر او نموده  258،ابن أبی زیدرحمه الله به این؛ چنین تعریف نمودن احتراز از آنچه میکند که شیخ 

نماز نخوان »  259«ولا تصل علی احد منهم مات ابداً» . آنها استدلال به این آیه کریمه نموده اند: اند

بر وجوب نماز جنازه خواندن در بالای مرد  این آیه «امیکه مردنر بالای یکی از منافقین هرگز هنگد

علی المنافقین وجوب علی المسلمین  های مسلمانان به طریق مفهوم مخالف میگویند: مفهوم تحریم

و علی کل حال میتوانیم همه  260؛ چنان نیست؛ زیرا وجوب ضد تحریم میباشد نه نقیض آن،میباشد، اما

نطوق ظ علی ثبوت نقیض حکم المهو دلالة اللف» بگویم:  تعریفات سابقه را در یک تعریف جمع نمایم، و

مفهوم مخالفه عبارت از دلالت لفظ »  261«نتفاء قید من القیود المعتبرة فی تشریعهبه للمسکوت عنه لإ

است در بالای ثبوت نقیض حکم منطوق به از برای مسکوت عنه از جهت انتفاء یک قید از قیود معتبره 

 «. میباشد در تشریع آن

 ةطلب دوم: شرائط تحقق مفهوم المخالفم

کسانیکه قول به حجت بودن  ،از برای تحقق دلالت مفهوم مخالف در بالای حکم، و اثبات حکم به آن

آن نموده اند شرائطی را وضع نموده اند، اگر شرائط آن متحقق گردید مفهوم مخالف قابل اعتبار بوده، 

فاء شرائط دلالت مفهوم مخالف نیز منتفی میگردد. شرائط و اگر شرائط آن متحقق نگردید به اتباع انت

 قرار آتی میباشد.

                                                             
241 هو: عبد الله بن ابی زید عبد الرحمن القیروانی المالکی، ابو محمد. فقیه، مفسر. ولد بالقیروان سنة »۸۱۲هـ«، و توفی فی شعبان 

من مصنفاته النواد و الزیادات، و اعجاز القرآن. انظر: سیر اعلام النبلاء.« هـ۸۲۶»   
  259 سورة التوبه آیة: »۲۲«.

  260 شرح تنقح الفصول بتصرف »ص/۵۵«.
  261 المناهج الاصولیة للدرینی »ص/۲۲۸«.
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اینست که اولویت مسکوت عنه، و مساوات آن به حکم به نسبت از منطوق به ظاهر نگردد، شرط اول: 

 262ورنه ثبوت حکم در مسکوت عنه به سبب مفهوم مخالف نبوده بلکه به سبب مفهوم موافق میباشد.

مانند این قول الله  263ج به مناسبت مخرج غالب معتاد نبوده باشد.که قید در کلام خاراینست شرط دوم: 

شما که در زنان  انو آن دختر»  264«وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بهن» متعال: 

غالب حال ربائب « شما آنانیکه دخول بهمرای ایشان صورت گرفته است انحجر شما میباشد از زن

 میباشد به طریق« فی حجورکم» که در حجر شوهر مادرانشان میباشند، پس ذکر این قید که  اینست

غالب معتاد بوده، نه از این جهت که حکم آن دخترانی که در حجر شوهر مادر نباشد بخلاف اینست، 

 تا نکاح با آنها مجاز باشد.

حادثه که خاص به حکم منطوق در مخرج جواب از سوالی که متعلق به حکم خاص، و شرط سوم: 

نده آیا در گوسفند چر» مذکور بوده باشد نباشد مثلًا سائلی سوال میکند: هل فی الغنم السائمه زکاة؟ 

، یا غرض بیان حکم زکات از برای کسی باشد که گوسفند چرنده داشته، و علوفه نداشته «زکات است؟

از ماعدای قید نمیکند در صورتی که در باشد، پس نص بنابر قید در اینجا دلالت در بالای نفی حکم 

ا ؛ زیرا ذکر قید السائمه ر«در گوسفند چرنده زکات میباشد» زکاة. جواب گفته شود: فی غنم السائمه 

جواب دهنده به این مبناء نموده است که جواب مطابق سوال شود، یا به خاطر اعلام از برای مخاطب 

 سبب نفی حکم از ماعدائی سائمه نمیگردد.قید این  265به حکم سائمه قید را وضع نموده است

ه خبر نشده باشد ک ، یا تنفیر، و یا تفخیم، و یا هرآنچه«منت گذاری» امتنان قصد به قید شرط چهارم: 

صد مانند این قول الله متعال که در آن ق 266دهنده این باشد که حکم مذکور مرتبط به این قید نیست.

الله ذاتی است که از برای شما »  267«لبحر لتاکلوا منه لحماً طریاًهوالذی سخر ا» امتنان شده است: 

پس مقید شدن لحم به طریاً بخاطر امتنان الله «. بحر را مسخر گردانیده تا از آن گوشت تازه بخورید

باشد. مثال « دنمنع خور» متعال در بالای بندگانش شده است، نه اینکه حکم غیر از طری منع أکل 

یاایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافاً » قول الله متعال: . تنفیر شده است قصدقیدی که به آن 

، پس توصیف «ای آن کسانی که ایمان آورده اند نخورید سود را دو چندان تو بر تو»  268«مضاعفة

                                                             
  262 مختصر المنتهی، و شرح العضد مع حاشیة التفتازانی »۱۱۲،۱۱۸/۰«.

243 مختصر المنتهی، و شرحه »۱۱۸/۰«، و شرح کوکب المنیر، إبن النجار محمد بن احمد بن العزیز الفتوحی، تحقیق: د. محمد الزحیلی، 

«.۸/۲۲۲» هـ1408ناشر: جامعة أم القری، چاپ اول،    
  264 سورة النساء آیة: »۰۸«.

  265 انظر البحر المحیط »۰۰/۲«، نشر البنود »۲۰/۱«.
  266 انظر البحر المحیط »۰۰/۲«، و ارشاد الفحول، محمد بن علی الشوکانی، ناشر: دارالکتب – القاهرة، چاپ اول، 4013هـ »۶۲،۵۲/۰«.

  267 سورة النحل آیة: »۱۲«.
  268 سورة آل عمران آیة: »۱۸۲«.
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اضعافا مضاعفة شده است از جهت تنفیر آنچه میباشد که در جاهلیت عادت داشتند دائن به ربا که 

ر را میگفت، یا قرضم را پرداخت کن، و یا آنرا دو چند میگیرم از قید مذکور قصد جواز ربا قرضدا

 زیاد. یاشده است ربا حرام بوده اگر کم باشد، که یک چند باشد ن

حقاً علی  لمعروفللمطلقات متاعٌ باو »این قول الله متعال میباشد: مثال که به قید قصد تفخیم شده است 

عوهن و مت»  «میباشد در بالای متقیان لازممیباشد به طریق نیک.  متعه رای مطلقاتاز ب»  269«المتقین

بدهید زنان مطلقه  متعه»  270«لمعروف حقاً علی المحسنینقدره و علی المقتر قدره متاعً باعلی الموسع 

ی الااین حکم در ب لازمرا در بالای توانگر به اندازه توانش، و در بالای تنگدست به اندازه توانش 

ه حق زن مطلقه میباشد، و اینکه مقید ب آیت دلالت بر این میکنند که متعه این هردو« میباشد نیکوکاران

کسی محسن، و متقی نباشد حکم  حقا علی المحسنین، و متقین شده است خبر دهنده این نیست که اگر

ان ، تا اینکه به انتفای آناز او ساقط است، پس یکی از این دو قید هم در تشریع حکم دخلی ندارند متعه

 271انتفای حکم لازم گردد، بلکه مقصود تهویل، و تفخیم امرمیباشد.

س یه شئ آخر شده باشد، پعبن جهت تاینست که قید مستقل ذکر گردیده باشد، اگر ذگر آپنجم: شرط 

و »  273«ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد»  272مانند این قول الله متعال: ندارد مفهومی

 «المساجد» این قول: « مباشرت نکنید همرای زنان در حالیکه اعتکاف کننده گان در مساجد باشید

مطلقا حرامست خواه در  کردن مباشرت معتکف مفهومی برای منع مباشرت ندارد؛ زیرا در بالای

 مسجد، و یا در غیر مسجد باشد.

ینست که از سیاق کلام قصد تعمیم ظاهر نگردد، اگر ظاهر گردید دیگر مفهوم مخالفی اشرط ششم: 

الله در بالای همه چیز قدرتمند »  274«و الله علی کل شئ قدیر» معتبر ندارد مانند این قول الله متعال: 

به  صودما میدانیم که الله متعال در بالای معدوم ممکن قادر بوده در حالیکه شئ نیست، پس مق« است

 275قصر حکم نمیباشد.تعمیم در اشیاء ممکنه بوده « کل شئ» این قول: 

إستغفرلهم  »شد مانند این قول الله متعال: اینست که مقصود از قید افاده مبالغه، و تکثیر نباشرط هفتم: 

و  طلب مغفرت از برای ایشان بکنی،»  276«ن تستغفرلهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهماولا تستغفرلهم إ

                                                             
  269 سورة البقرة آیة: »۰۲۱«.
  270 سورة البقرة آیة: »۰۸۶«.

  271 انظر: المناهج الاصولیه للدرینی »ص/۲۸۸ــ ۲۸۲«.
  272 انظر: البحر المحیط »۰۸/۲«، و ارشاد الفحول »۶۲/۰«.

  273 سورة البقرة آیة: »۱۲۱«.

  274 سورة البقرة آیة: »۰۲۲«.
  275 البحر المحیط »۰۸/۲«.
  276 سورة التوبه آیة: »۲۲«.
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یا نکنی، و اگر طلب مغفرت از برای ایشان هفتاد مرتبه هم نمایی، پس هرگز الله آنان را مغفرت 

 هذکر سبعین در این نص جهت دلالت در بالای مبالغه در استغفار آمده است که هرگاه مبالغ «نمیکند

فهومش نمیرسد، پس به م «یعنی منافقین» نموده، و طلب استغفار از برای ایشان نماید کدام فایده به آنها 

کر سبعین ذده یی به آن متحقق میگردد. زیاده از سبعین طلب مغفرت شود فائدلالت بر این ندارد که اگر 

در این نص جهت دلالت به مبالغه در استغفار آمده است، و هرگاه مستغفر در استغفار مبالغه نماید، و 

ند که ما نمیکا ندارد، پس سبعین به مفهومش دلالت ده یی برای آنهتی اکثر از آن هم استغفار کند فائح

 277ده داشته، و یا مخالف حکم سبعین را دارا میباشد.زاد علی السبعین فائ

اینست که مفهوم مخالف به ابطال اصلش که همانا منطوق میباشد عود نکند، اگر مفهوم شرط هشتم: 

صلی الله علیه  این قول رسول الله ــمخالف مؤدی به اسقاط خطاب گردد، مفهوم ساقط میباشد مانند 

مفهوم مخالف این حدیث « نفروش آنچه را که در نزدت نیست»  278«لا تبع ما لیس عندک: » -وسلم

تقاضای جواز بیع آن چیز را میکند که در نزدش باشد، اگرچه از چشم هم غائب باشد مثلًا در بین 

همچون چیزی را از آن لازم میگردد جواز بیع چیزی مستور از دید باشد، پس اگر جائز بدانیم فروش 

ت صوراین  ؛ زیرا کسی در بین این دو باز فرق نمیکند در «آنچه در نزدت نیست» ما لیس عندک 

جواز خطاب، و یا منطوق سقوط میکند، و متعاقبا مفهوم نیز سقوط میکند؛ زیرا مفهوم مخالف فرع 

 279منطوق، و یا خطاب میباشد.

آن راجحتر میباشد، اگر همرای  از همرای مفهوم مخالف معارضه نکند آنچه که اینست کهشرط نهم: 

مفهوم مخالف منطوق، و یا مفهوم موافق مقابله نموده در تعارض قرار گرفت عمل به ارجح واجب 

یاایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی » مانند این قول الله متعال:  280شده، و مفهوم ترک میگردد.

ای آنانیکه ایمان آوردید فرض گردانیده شده »  281«الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثیی ٰ  القتل

و زن در مقابل  ،غلام در مقابل غلام ،آزاد در مقابل آزاد ،گانه قصاص در بالای شما در کشته شد

نث ل مودر مقاب« مرد» مفهوم مخالف این آیه کریمه تقاضا میکند که مذکر  «قصاص کرده میشود ،زن

کشته نشود، پس قصاص در بین مذکر، و مونث نمیباشد، مگر این مفهوم در تعارض با منطوق « زن» 

ن وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العی» دیگر قرار دارد که عبارت از این قول الله متعال میباشد: 

و فرض گردانیدم در »  282«بالعین و الانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص

                                                             
  277 اصول الفقه الاسلامی لزکی الدین شعبان »ص۸/۱«.

215 رواه ترمذی »۱۰۸۰« فی کتاب البیوع باب: ما جاء فی کراهیة بیع ما لیس عندک، و ابن ماجه »۰۱۲۱« فی کتاب التجارات: باب النهی 

من حدیث حکیم بن حزام.« ۸/۲۸۲،۲۲۰»، و احمد «۱/۰۲۲»عن بیع ما لیس عندک وعن ربح ما لهم یضمن والنسائي    
  279 انظر: البحر المحیط »۰۸/۲«، و شرح الکوکب المنیر »۲۲۶،۲۲۵/۸«.

  280 انظر: البحر المحیط »۰۸/۲«، و شرح الکوکب المنیر »۲۲۵/۸ــ ۲۲۲«.
  281 سورة البقرة آیة: »۱۱۲«.
  282 سورة المائدة آیة: »۲۵«.
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بالای آنها این را که نفس در مقابل نفس قصاص میشود، و چشم در مقابل چشم، و گوش در مقابل 

این منطوق تقاضای وجوب قصاص را « گوش، و دندان در مقابل دندان، و در زخم ها قصاص است

ر، و تانیث اتفاق در مطلق نفس نموده بدون مراعات صفت مرد، و زن بودن، و یا مراعات صفت تذکی

 در این است که مرد در مقابل زن کشته میشود بناءً به مفهوم مخالف عمل نمیشود.

خلاصه، و حاصل این همه شرائط اینست که از برای تخصیص منطوق بالذکر دیگر فائده یی غیر از 

گردیده، ن نفی حکم از مسکوت عنه نباشد، اگر فائده دیگری از برایش وجود داشت مفهوم مخالف متحقق

طه ان لا یظهر و یجمع ما سبق ان نقول: و شر» و به آن عمل نمیشود. زرکشی ــ رحمه الله ــ میگوید: 

و جمع میشود ما سبق در »  283«.لذکر فائدة غیر نفی الحکم عن المسکوت عنهلتخصیص المنطوق با

غیر  ه ذکر فائده ییاینکه بگویم: شرط مفهوم مخالف اینست که ظاهر نشود از برای تخصیص منطوق ب

 والله اعلم«. از نفی حکم از مسکوت عنه

 مبحث چهارم: انواع مفهوم مخالف

 در این مبحث شش مطلب میباشد.

لالة اللفظ د» از:  بود عبارت ارائه نموده بودیم که برای مفهوم المخالفة کهبه تعریف سابق ما  بناتقدیم: 

»  «نتفاء قید من القیود المعتبرة فی تشریعهعلی ثبوت نقیض حکم المنطوق به للمسکوت عنه لا

دلالت لفظ در بالای ثبوت نقیض حکم منطوق به از برای مسکوت عنه، از جهت انتفاء قیدی از قیدهای 

پس انواع آن متنوع به تنوع این قیود گردیده، و قیدهای که احکام، و یا نصوص « معتبره در تشریع آن

همین جهت اصولی های متکلمین در عدد، و شمار انواع مفهوم به آن مقید میشود بسیار است، از 

 ی، قرافی، زرکشی، وسپس آمدالمخالفه به اتباع توسع، و تضیق ایشان در قیود اختلاف نموده اند. 

در حالیکه امام غزالی آنرا  284الله ــ انواع مفهوم مخالف را تا به ده نوع رسانیده اند، مشوکانی ــ رحمه

 286اجب، ابن السبکی، و بیضاوی رحمهم ــ آنرا چهار نوع دانسته اند.، و ابن الح285هشت

تفاوت در عدد انواع مفهوم مخالف به این  بر میگردد که عده ئی اصولی ها بعضی انواع را در بعضی 

بناءً محل اتفاق در نزد اکثر اصولی ها تعداد شش دیگر داخل نموده که در نتیجه تعداد کم گردیده است. 

ة، و الشرط، و الغایة، و العدد، و اللقب، و الحصر. اشند که عبارت اند از: مفهوم الصفع آن میبگانه انوا

کسانی که از شش تعداد آنها را زیاده دانسته اند مانند امام غزالی ــ  رحمه الله ــ، و دیگران آنها تفرد 

                                                             
213 تنشیف السامع للزرکشی، الزرکشی بدرالدین محمد بن بهادر، تحقیق: د. عبد الله ربیع، ناشر: مؤسسة القرطبة، چاپ، 1408هـ »۸۲۲/۱«، 

«.۸/۲۲۶»وانظر: شرح الکوکب المنیر    
  284 انظر: الاحکام للآمدی »۶۲/۸«، و شرح تنقیح الفصول للطوفی »ص/۵۸«، و البحر المحیط »۱۸/۲«، و ارشاد الفحول »۶۱/۰«. 

  285 انظر: المستصفی للغزالی »۲۲۰/۰«.
  286 انظر: مختصر المنتهی »۱۱۸/۰«، و جمع الجوامع »۸۰۶/۱«، و تنشیف السامع »۸۵۱/۱«، و مناهج الوصول »۸۱۵/۱«. 
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ع شش گانه میشود. بناءً در در ذکر بعضی انواع نموده اند که عند التحقیق رجع آنها هم به همین انوا

  مطالب آینده انواع شش گانه را که اصول همه انواع پنداشته میشوند به بحث میگیرم.

 مطلب اول: مفهوم الصفة

قیض نثبوت » چنین تعریف نموده اند:  عضی اصولی ها مفهوم الصفة را اینبتعریف مفهوم الصفة: 

ثبوت نقیض حکم منطوق از برای »  287«.لموصوفحکم المنطوق لما لا توجد فیه الصفة من افراد ا

عبارات علما در تعریف این نوع مفهوم «. آنعده از افراد موصوف که این صفت در آن یافت نمیشود

اما همه عبارات یک مفهوم را افاده میکنند که عبارت از این میباشد: مقید نمودن حکم  ،288مختلف بوده

ارت ، و یا به این عب«کم میکند در وقت انتفاء آن وصفمنطوق به وصفی که دلالت به ثبوت نقیض ح

 289«.ةانتفاء تلک الصف صفة علی نفی الحکم عن الموصوف عنددلالت اللفظ المقید ب» تعریف نمایم: 

 .«به صفت میباشد در بالای نفی حکم از موصوف در وقت انتفاء صفت مذکوردلالت لفظ مقید » 

صفات ذات دلالت میکند به نفی حکم از ذات در وقت انتفاء هنگامیکه معلق شود حکم به یک صفت از 

صفت مذکور. مراد اصولی ها از صفت در اینجا: تقید لفظ مشترک المعنی به لفظ دیگری میباشد که 

س افاده نمیکنند، پ خاص شده باشد به بعضی معانی آن که شرط، و غایه نباشد، از صفت تنها نعت را

ا برای حکم داشته، و غیر از شرط، غایه، و استثناء باشد؛ زیرا این ه صلاحیت قید رصفت هر آنچه ک

اما صفتی که مراد اصولی ها میباشد عبارت  بذاتها بوده، و مفاهیم خاصی خود شانرا دارند.قیود قائم 

از آن صفتی است که به غرض تقلیل شیوع، و منع اشتراک توصیف به آن شده، و غیر از انتفای حکم 

آنهای  ،آن دیگر غرضی در آن دنبال نشده باشد مانند: مبالغه، یا تنفیر، یا تاکید، و غیره در وقت انتفاء

که از مقتضیات تقید بوده، و خارج از برای مجرد تخصیص باشد از جمله اغراض که قبلًا در شرائطی 

 ت نحویه گاهی نعشد که در شرط از برای تحقق مفهوم مخالف عمل به آن ذکر کردیم. صفت مراد

 ، و گاهی«الحج اشهر معلومات» گاهی مضاف الیه بوده مانند: « فی الغنم السائمة زکاةٌ» بوده مانند: 

بعد از آنکه مفهوم الحال،  به همین دلیل امام الشوکانی« جسلت امام زید» ظرف مکان بوده مانند: 

از صفت در نزد  مراد زمان، و مکان را ذکر نموده میگوید: که آنها از جمله مفاهیم صفت بوده؛ زیرا

  290اصولی ها صفت معنوی بوده، نعت نمیباشد.

 میتوانیم نصوص ذیل را تقدیم نمایم: از جمله مثال های مفهوم الصفة

                                                             
  287 فواتح الرحموت »۲۱۲/۱«.

  288 انظر: المستصفی »۱۲۱/۰«، و البحر المحیط »۸۲/۲«.
  289 اصول الفقه الاسلامی للزحیلی، وهبة الزحیلی، ناشر: دارالفکر، دمشق، چاپ، 1406هـ »۸۶۰/۱«.

  290 انظر: ارشاد الفحول »۶۲/۰«.
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ومن لم یستطع منکم طولًا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم » قول الله متعال:  -۱

شما از جهت توانگری که نکاح کند زنان آزاد مسلمان و هرکه نتواند از »  291«من فتیاتکم المؤمنات

را پس باید که نکاح کند از آنچه مالک او شده است دست جنس شما مراد کنیزکان شما اند که مسلمان 

برایش مباح « زن آزاد» آیه کریمه به منطوق أش دلالت به این میکند که عاجز از نکاح حره « باشند

نکاح بگیرد، و به مفهوم مخالفش دلالت به این میکند که در وقت عدم میباشد که کنیز مسلمان را به 

  292از برایش جائز نیست. هنکاح کنیز کافر ،قدرت

ای مسلمانان اگر بیاورد پیش »  293«ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوایها الذین آمنو یا» قول الله متعال:  -۲

این میکند اگر عادل برایتان خبر آورد مفهوم مخالف دلالت به « شما فاسق خبری را پس تحقیق کنید

ودن خبر آورنده بفاسق تحقیق، و تبیین نکنید؛ زیرا حکم که عبارت از تبیین، و تحقیق میباشد مقید به 

 بوده، پس در وقت انتفاء صفت فسق حکم تبیین نیز منتفی میگردد.

مفهوم « رنده زکات میباشددر گوسفندان چ»  294«فی سائمة الغنم زکاة» قول نبی صلی الله علیه وسلم: 

سفندانی که در آنها زکات واجب مخالف این نص دلالت به این میکند که در معلوفه زکات نیست گو

میشود مقید به بودن آنها است که سائمه باشند هرگاه صفت سوم منتفی باشد حکم وجوب زکات نیز 

 (قرض نپرداختن غنی ظلم است ) 295(مطل الغنی ظلم)منتفی میباشد قول النبی صلی الله علیه وسلم: 

 این نص دلالت به این میکند که مطل غیر غنی، و غیر واجد ظلم نیست.

 در حجت بودن مفهوم الصفة ءاختلاف علما

 علما در حجت بودن مفهوم الصفة به چهار قول اختلاف نموده اند:

لت ، همین تقید دلامفهوم الصفة حجت است. هنگامیکه حکم مقید شود به یک صفت از صفاتقول اول: 

 به نفی حکم در وقت انتفاء صفت مذکور میکند.

                                                             
  291 سورة النساء آیة: »۰۵«.

  292 نهایة الوصول »۰۲۲۵/۵«.
  293 سورة الحجرات آیة: »۶«.

  294 رواه ابن عساکر فی تاریخه »۱۱۵/۲« بهذا اللفظ.
، فی المساقاة: باب تحریم مطل «۱۵۲۶»، و مسلم «۲/۵۲۰»فی الحوالة: باب الحوالة، و هل یرجع فی الحوالة « ۰۰۲۱»اخرجه البخاری  222

  «.۸/۱۱۲۱»صحة الحوالة  الغنی، و
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، و جماعة از فقها، و متکلمین، و ابو عبید، و جماعت 296شعریاین مذهب امام مالک، شافعی، احمد، الا

 297.میباشد از اهل لغت

مفهوم الصفة حجت نیست. هنگامیکه مقید شود حکم به یک صفت از صفات، همین تقید قول دوم: 

به  نفی حکم استدلال لت نمیکند به نفی حکم از آنچه که متصف به آن صفت نبوده است، بلکه ازدلا

 دیگر دلیل میشود.

، قفال، غزالی، رازی، 298ابوحنیفه، و اصحاب او، قاضی ابوبکر الباقلانی، ابن سریجاین مذهب امام 

 میباشد.، و جماعت اهل لغت 299ی، جمهور معتزله، شیعه امامیه، اخفش، ابن جنیآمد

مفهوم الصفة حجت است، در صورتی که صفت مناسب از برای حکم باشد، اما اگر غیر قول سوم: 

مناسب باشد، تقید به صفت دلالت به انتفاء حکم در وقت انتفاء صفت نمیکند. این مذهب امام الحرمین 

 لموصوف بهاطة باللاحکام المنطوکانت الصفات مناسبة ااذ» چنین آمده است:  ر برهان اینمیباشد. د

فی  »لاتها، فذکرها یتضمن انتفاء الاحکام عند انتفائها، کقوله صلی الله علیه وسلم: مناسبة العلل معلو

هرگاه صفات مناسب از برای احکام منوطه به موصوف بها باشد مانند علل به »  «سائمة الغنم زکاة

تفاء صفات مذکور، مانند این قول رسول احکام بوده در وقت ان معلومات، پس ذکر صفات متضمن انتفاء

اما در صورتی که صفت غیر مناسب، «. در گوسفندان چرنده زکات است: » صلی الله علیه وسلم الله

و رابطه علت گونه همرای معلولش نداشته باشد، پس تقید به صفت مذکور دلالت به انتفاء حکم در وقت 

ل شبع اذا أکل مانند این قولش میباشد: الابیض یشبع اذا أکانتفاء صفت نمیکند، پس این قول قائل: زیدٌ ی

ری از ؛ زیرا اث«که بخورد، انسان سفید پوست سیر میشود هنگامیکه بخوردزید سیر میشود هنگام » 

برای بیاض در سیر شدن نیست مانندیکه تسمیه به زید کدام اثری در آن ندارد. در نقل مذهب امام 

به مفهوم الصفة ذکر اب میباشد، ابن الحاجب او را در جمع قائلین الحرمین در این موضوع اضطر

                                                             
، و قیل «هـ۰۶۲»هو: علی بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل الاشعری الیمانی البصری ابو الحسن. ولد بالبصرة سنة  223

کان ، وسکن البغداد، ودرس مذهب المعتزلة حتی صار رأسا فیه ثم رجع بعد ذلک الی مذهب اهل السنة، و الجماعة، و تبرأ مما «هـ۰۱۲»
، و دفن «هـ۸۰۲»، و قیل «هـ۸۰۲»علیه قبل ذلک وله ردود علی الملاحدة، و الشیعة، و المعتزلة، و الجهمیة، و الخوارج. توفی ببغداد سنة 

 «. ۱۲/۰۲»بها. من مصنفاته: مقالات الاسلامین، والابانة، و ایضاح البرهان، و غیرها. انظر: سیر اعلام النبلاء 

  297 الاحکام للآمدی »۱۰/۸«، و نهایة الوصول »۰۲۲۵/۵«، و البحر المحیط »۸۱،۸۲/۲«. و التوضیح علی التنقیح »۰۶۲/۱«.
ببغداد، و ولی القضاء فی « هـ۰۲۲»هو: احمد بن عمر بن سریج البغدادی الشافعی، ابوالعباس، و یلقب بالباز الأشهب فقیه العراقیین ولد سنة  225

ببغداد. من مصنفاته: الرد علی ابن داود فی ابطال القیاس، و التقریب بین المزنی، « هـ۸۲۶»فی سنة شیراز، و کان شیخ الشافعیه فی عصره تو
  «.۲/۰۲۱» هـ1401مصر، چاپ دوم،  –الخطیب البغدادی، ناشر: مطبعة السعاده و الشافعی. انظر: تاریخ بغداد، 

ی الموصل ثم رحل الی بغداد فقرأ العربیة علی ابی علی الفارسی، و هو: عثمان بن جنی ابوالفتح الرومی الموصلی الاسدی مولاهم نشأ ف 221

فی آخر شهر صفر. من « هـ۸۲۰»، و توفی ببغداد سنة «هـ۸۸۲»لازمه، و الاخفش الثانی، و ابی الفرج الاصفهانی، و غیرهم. ولد قبل سنة 
  (.۱۱/۸۱۱رح دیوان المتبنی، و غیرها. انظر: تاریخ بغداد )مصنفاته. سرالصناعة، و اسرار البلاغة، و المنهج فی اشتقاق شعر الحماسة، و ش
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نموده است، امام رازی او را در جمع کسانی ذکر نموده است که قول به حجت بودن مفهوم الصفة 

 آنست که از برهان نقل نمودیم که او در بین صفات تفرقه نموده است. یحقیقتنکرده است، قول 

 سه حالت حجت است. مفهوم الصفة درقول چهارم: 

 »اینکه خطاب از برای بیان مجمل وارد شده باشد، مانند این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:  -۱

و »  300«و آتو الزکاة» این حدیث بیان از برای این قول الله متعال میباشد: « فی الغنم السائمة زکاة

 «بدهید زکات اموال تانرا

ختلف اذا ا» شده باشد مانند این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:  اینکه خطاب جهت تعلیم وارد -۲

هنگامیکه بائع، و مشتری »  301.«کانفهو ما یقول رب السلعة، او یتتار ،البیعان، و لیس بینهما بینة

اختلاف نمایند، و در بین ایشان ایشان شاهد نباشد، پس گفتار مقبول آنچه است که صاحب مال میگوید، 

 «.نکه  بیع، و شرا را ترک گویندو یا ای

، این دلالت به نفی حکم به اینکه ماعدایی  صفت داخل در ماله صفت باشد مانند حکم به شاهدین -۳

 میکند از جهت دخول آن در تحت شاهدین.یک شاهد 

 این مذهب ابو عبد الله البصری معتزلی میباشد.

 حجت بودن مفهوم الصفةدلائل قائلین به 

صفة کرده اند استدلال به دلائلی متعددی نموده اند، که آنرا ل به حجت بودن مفهوم الکسانی که قو

مصنفین در مطولات با اعتراضات، و جوابات آورده اند، اما در این رساله دلائل عمده یی که به آن 

تمسک گردیده است ذکر می نمایم از نقل اعتراضات، و جوابات صرف نظر نموده طبق تحمل رساله 

 میکنیم. بحث

ــ که از علما، و امامان لغت عربی  الله ــ رحمهما یع، و امام شاف302ابا عبید القاسم بن سلامدلیل اول: 

  ــمیباشند قول به دلیل خطاب کرده اند. از اباعبید روایت گردیده است که گفت: این قول رسول الله

 نپرداختن مالدار دین را ظلم میباشد»  «هليَّ الواجد ظلم یحل عرضه، و عقوبت» صلی الله علیه وسلم ــ: 

                                                             
  «.۲۸»سورة البقرة آیة:  300
، فی الکتاب التجارات: «۰۱۲۶»، و ابن ماجه «۸/۰۲۵»فی الکتاب البیوع: باب اذا اختلف البیعان، و المبیع قائم « ۸۵۱۱»رواه ابوداود  222

امام ابی محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی، ، و الدارمی، «۸/۰۱»ی الکتاب البیوع ف« ۱۲»، و الدارقطنی «۰/۱۸۱»باب البیعان یختلفان 
، و البیهقی فی کتاب البیوع: باب اختلاف المتبایعین «۰/۱۶۶»فی الکتاب البیوع: اذا اختلف البیعان« ۰۵۵۰» بیروت –ناشر: دار الکتب العلمیة 

  «.۱۰۱۲»، و الترمذی «۵/۸۸۰»
، و أخذ عن ابی عبیدة معمر بن المثنی، «هـ۱۵۲»، و قیل «هـ۱۵۲»بن سلام ابوعبید. محدث، فقیه، مقرئ، لغوی ولد بهرات سنة هو: القاسم  229

من مصنفاته: غریب المصنف، و الامثال السائره، و « هـ۰۰۰»والاصمعی، و ابن الاعرابی، و الفراء، و الکسائی، و غیرهم. توفی بمکة سنة 
  «.۱۰/۲۲۸»بغداد غیرها. انظر: تاریخ 
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دلالت به این میکند کسی که واجد نباشد ليَّ، و تعطل او « حلال میکند آبرو ریزی، و مجازات او را

 ظلم نبوده، و ریختاندن آبرو، و مجازات او حلال نمیباشد.

ه آن نموده، و هرچه احتجاج امام شافعی به مفهوم الصفة مشهور است همچنان تعریفات او دلالت ب

ناقلین احتجاج او را ثابت نموده اند. هرگاه ثابت گردید که آن هردو امام که قول به آن کرده اند ظاهر 

اینست که آنها این مسئله را از نگاه لغت فهم نموده، از طریق اجتهاد به ان قول نکرده اند؛ زیرا اهل 

الای آن دلالت میکند، و اگر تقید به صفت کنند مگر آنچه را که لغت در بیلغت از مجرد لفظ فهم نم

فایده نمیکرد همین قضیه را آنها فهم نمیکردند، پس ثابت شد که از نگاه لغوی قول به حجت بودن مفهوم 

هرگاهی که تمسک به قول اعرابی در اثبات لغت جواز داشته  الصفة کرده اند، و همین مطلوب میباشد.

 303عربیت میباشند. ءبوده؛ زیرا آنها از کبار علما ولی باید جائزآن هردو به طریق ا باشد، پس به قول

هرگاه تخصیص حکم به صفت گردیده باشد لابدی از فایده یی میباشد از برای تخصیص، دلیل دوم: 

ون، و حفاظت کلام از لغو شدن، اگر در آن کدام فائده یی بغیر از انتفاء حکم از ماعدایی صجهت 

که عبارت از انتفاء ماعدا می باشد، اجب است حمل توصیف به آن فائده، موصوف به آن صفت نباشد و

خصیص لغو گردیده، و فائده یی به آن مرتب نمیگردد، و إلغاء کلام بلغاء جایز نبوده، پس کلام ورنه ت

 304د.نبه این است که از الغاء مصئون گرد به طریق اولی لایق الله، و رسولش

ی که مقید به صفت بوده معلول به آن صفت میباشد؛ زیرا ترتب طابمرتب در بالای خحکم دلیل سوم: 

علة میباشد، و انتفای علت انتفاء حکم را ثابت میکند، پس لازم میگردد حکم در بالای وصف مشعر بال

 305انتفاء حکم به انتفاء آن صفت؛ زیرا معلول به زوال علتش زائل میگردد.

سیاه  برایم غلام« » اشترلی عبداً أسود» کیلش بگوید: شخص عربی هنگامیکه از برای ودلیل چهارم: 

ید فسفید پوست، حتی اگر غلام سفهم میشود از این کلام وی عدم شراء غلام « پوست خریداری کن

ق انت طال» ل أمر پنداشته نمیشود، همچنان اگر شوهر برای زنش بگوید: ثمپوست خریداری کرد مت

طلاق در وقت عدم دخول عدم فهم میشود « در خانه داخل شدیتو طلاق هستی اگر « » ان دخلت الدار

 306در دار.

 

                                                             
  303 نهایة الوصول فی درایة الاصول »۰۲۵۱/۵«، و الابهاج فی شرح المنهاج »۸۱۲/۱«.

  304 انظر: شرح العضد علی مختصر المنتهی »۱۱۵/۰«، و نهایة الوصول »۰۲۵۵/۵«، و الاحکام للآمدی »۱۱/۸«.
  305 انظر: نهایة الوصول »۰۲۵۱/۵«، و المستصفی »۰۲۰/۰«، والاحکام للآمدی »۲۲/۸«.

  306 الاحکام للآمدی »۱۶/۸«، و المستصفی »۱۲۲/۰«.
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 دلائل نفی کنندگان مفهوم الصفة

لازمه یا م ثبوت این ،تقید حکم به صفت اگر دلالت به نفی حکم کند در وقت انتفاء صفتدلیل اول: 

وده، و یا آحاد، اگر به عقلا شده، و یا نقلًا، از برای عقل مجال در لغات نیست، هرچه نقل، یا متواتر ب

متواتر ثابت میبود در مسئله اختلاف بروز نمیکرد، هرچه آحاد فایده نمیکند مگر ظن را، و ظن در 

اثبات لغات غیر معتبر می باشد؛ زیرا حکم در بالای لغتی که نازل میشود کلام الله، و رسولش به آن 

 307ط میباشد ممتنع است.لغت به قول آحاد، با وجود اینکه آحاد محتمل خطاء، و غل

تقید حکم به صفت اگر دلالت به نفی حکم در وقت عدم صفت میکرد استفهام از حکم در دلیل دوم: 

حال نفی حکم حسن پنداشته نمیشد؛ زیرا استفهام از آنچه میباشد که لفظ به ان دلالت نموده است. مثلًا 

ن استفهام حسن پنداشته نشده است که در ای« مگو از برای زید أف« » لاتقل لزید أف» قائلی بگوید: 

ة عن أد الزکا» مقابل به طریق استفهام گفته شود: فهل أضربه؟ پس آیا بزنمش؟ اما اگر گفته شود: 

اگر بطریق استفهام گفته شود: در مقابل « ادا کن زکات را از گوسفندان چرندگانت« » غنمک السائمة

 308نها زکات را ادا کنم؟ این استفهام حسن پنداشته شده است.وهل أودیها عن المعلوفة؟ آیا از معلوفه آ

، پس این قاعده در خبر هم مینمودتعلیق حکم به صفت اگر نفی حکم از غیر متصف بها دلیل سوم: 

به صفت، باید جاری میشد مانند یکه در امر شما جاری میدانید، از جهت اشتراک هردو در تخصیص 

ه در بین هردو اینست: آنچیزی که بسبب آن مفهوم در امر ثابت پنداشته لازم ممتنع میباشد. هرچه ملازم

د: لازم پس اگر کسی بگوی شد، که عبارت از حذر از عدم فائده بود در خبر نیز قائم است، هرچه انتفاء

این خبر دلالت به عدم معلوفه در شام « در شام گوسفندان چرنده میباشد« » ام الغنم السائمةفی الش» 

این خبر  «دیدم گوسفندان چرنده را که میچریدند« » رایت الغنم السائمة ترعی» د، و اگر بگوید: نمیکن

از لغت، و عرف به طریق قطع معلوم دلالت به عدم روئیت معلوفه در شام نمیکند، و این قضیه 

  309میشود.

ة، لالت یا مطابقتعلیق حکم به صفت اگر دلالت به نفی حکم از ماعدای آن صفت نماید د دلیل چهارم:

یا تضمنا، و یا التزاما میکند؛ زیرا دلالت منحصر به همین سه میباشد، مگر به یک این سه دلالت 

مذکور عین اثبات حکم در نمیکند، هرچه به مطابقت، و تضمن واضح است؛ زیرا نفی حکم از ماعدای 

. یق تضمن در بالایش دلالت کندو نه جزء آن میباشد، تا به طر ،تا اینکه مطابق آن باشد ،مذکور نیست

                                                             
  307 الاحکام للآمدی »۲۲/۸«، نهایة الوصول »۰۲۵۲/۵«، و مختصر المنتهی »۱۱۲/۰«.

  308 الاحکام للآمدی »۲۱/۸«، و نهایة الوصول »۰۲۶۰/۵«. 
  309 الاحکام للآمدی »۲۰/۸«، و مختصر المنتهی، و شرحه »۱۱۲/۰«. 
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هرچه التزاماً، پس شرط در دلالت التزامی اینست که ذهن از معنا مسمی به آن سبقت کند، اما بارها 

سامع تصور ایجاب زکات را در سائمه میکند با وجود غفلت از علوفه، و حکم علوفه که عبارت از 

 310عدم وجوب زکات میباشد.

نکشید »  311«اولادکم خشیة املاقلا تقتلو و» هوم را پس قول الله متعال: مفاگر ثابت کنیم  دلیل پنجم:

و این؛  ،دلیل از برای جواز قتل اولاد میشود در وقت انتفاء خشیة از فقر« اولاد هایتان را از ترس فقر

 312فقر قتل اولاد جائز باشد بلکه در همه اوقات حرام است. چنین نیست که در وقت انتفاء خشیة

فته شود: گاگر صحیح شود قول به مفهوم الصفة در نتیجه صحیح نمیشود اینکه در محاوره  م:دلیل شش

به  نه« ادا کن زکات گوسفندان چرنده، و علف خوار را « » أدِ زکاة الغنم السائمة، و الغنم المعلوفة» 

زیرا تعلیق  ؛«م المعلوفةأد زکاة الغن» و  ،«الغنم السائمة أد زکاة» و نه بسبیل تفریق: مانند:  ،سبیل جمع

زکات به وصف سائمه یعنی نفی زکات از معلوفه میباشد قول سابق صحیح نمیشود مانند یکه حسن 

 313«.در مقابل زید أف نگو، و بزنش« » لا تقل لزید أف، و اضربه» پنداشته نشده است این قول: 

 أثر اختلاف در مفهوم الصفة

فهوم الصفة أثر قابل ملاحظه در مسائل فروع فقهی که بناء اصولی در حجت بودن م در اختلاف فقهایی

 به این قاعده میباشد دیده میشود.

 ومن لم یستطع» . الله متعال میفرماید: ان طول حرةکردن همرای کنیز کتابی در وقت فقدازدواج  -۱

و هرکه  » 314«تٰ  منکم طولًا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومن

نتواند از شما از جهت توانگری که نکاح کند زنان آزاد مسلمان را پس باید که نکاح کند از آنچه که 

آیه کریمه دلالت میکند به اباحت « مالک او شده دست جنس شما مراد کنیزکان شما اند که مسلمان باشند

 لمان.ازدواج همرای کنیز مسلمان در وقت نبود قدرت نکاح همرای زن آزاد مس

پس فقها در آن اختلاف نموده اند بنا به اختلاف ایشان در مفهوم  ،هرچه ازدواج همرای کنیز کتابی

زیرا آیه دلالت به مفهوم  315جواز کرده اند؛ ذهاب به عدم ،و زیدیه ،حنابله ،مالکی ها ،شوافع ،الصفة

د کرده شده است در آیه مخالفش دلالت به تحریم ازدواج همرای کنیز کتابی میکند؛ زیرا اباحت مقی

                                                             
  310 الاسنوی علی المنهاج »۸۰۲/۱«.

  311 سورة الاسراء آیة: »۸۱«.
  312 الاسنوی علی المنهاج »۸۰۲/۱«، و الاحکام للآمدی »۲۵/۸«.

  313 شرح العضد علی المختصر، و حاشیة التفتازانی »۱۱۲/۰«، و الاحکام للآمدی »۲۸/۸«.
   314 سورة النساء آیة: »۰۵«.

  315 انظر المغنی لابن قدامه »۵۲۶/۶«، و المهذب للشیرازی »۲۲/۰«.
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و اباحت منتفی میباشد در وقت انتفاء وصف  ،پس تحریم ثابت بوده ،کریمه به وصف کنیزها به ایمان

 ایمان.

ر از استرقاق کاف؛ زیرا ازدواج کنیز مسلمان مؤدی به میباشد کنیز کتابیه جدا از کنیز مسلمانحکم  

ک از و کنیز کافر مل ،کنیز مسلمان تقرر نمی یابد برای اولاد او نمیشود؛ زیرا ملکیت کافر در بالای

 316و اولاد او مملوک از برای سید کنیز میباشد؛ ،کافر در بالای او تقرر می یابد ملک ،برای کافر بوده

ر و آنچه که بخاط ،این نکاح مباح در وقت ضرورت میباشد همچناندر رقیت میباشد. ما  زیرا ولد تابع 

و این ضرورت به کنیز مسلمان رفع  ،اندازه رفع ضرورت مباح بوده استمباح شده باشد به ضرورت 

 پس حاجت به کتابیه نیست. ،شده

از جهت عموم این قول الله  317امام ابوحنیفة ــ رحمه الله ــ ذهاب به جواز نکاح کنیز کتابی نموده،

 دیگر« از زنان رانکاح کنید آنچه که خوش شما باشد « » فانکحوا ما طاب لکم من النساء» متعال: 

حلال گردانیده شده است از برای شما غیر از این « » و احل لکم ما وراء ذالکم» قول الله متعال: 

 و ،پس خارج نمیشود مگر به دلیل ،کنیز کتابی مندرج در تحت عموم این دو آیه گردیده« محرمات

 مفهوم مخالف در نزد او دلیل نمیباشد.

انند م از برای مسلمان بوده به ملک یمین، پس به نکاح نیز حلال میباشد اینکه کتابیه حلال دلیل دوم:

 مسلمه.  کنیز

امام شافعی، و مالک، و احمد ــ رحمه  ،مجبور نمودن دختر باکره بالغه به ازدواج از جانب پدر -۲

لغه خود را نموده اند که پدر حق دارد که دختر باکره باالله ــ در یکی از دو روایت از او به این ذهاب 

اجازه » و بدون اجازه وی مانند صغیره او را به نکاح بدهد گرچه استیذان  ،مجبور به ازدواج نموده

 318از برایش مستحب است.« خواستن 

رضی الله عنهما ــ نموده اند که میگوید: قال: رسول الله صلی الله علیه  استدلال به حدیث ابن عباس ــ

گفت رسول الله »  319.«ماتهاکر تستاذن فی نفسها، و اذنها صبولیها، و ال یم أحق بنفسها منألأ» و سلم 

                                                             
  316 المغنی لابن قدامه »۵۲۲/۰«.

  317 فتح القدیر »۸۱۶/۰«. 
الماوردی، ابی الحسن علی ، و الحاوی الکبیر، «۰/۲»، و بدایة المجتهد «۲/۰۲۶»، و مغنی المحتاج «۶/۲۲۱»انظر: المغنی لابن قدامه  333

 هـ1414عبد الموجود، ناشر مکتبة دار العلمیة، بیروت  چاپ اول، ابن محمد الماوردی، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض، و الشیخ عادل احمد 

، و «۰/۲۵۶» هـ1413الشاشی ابی بکر محمد ابن احمد الشاشی، ناشر: مکتبة نزار مصفی الباز مکة، چاپ اول، ، و حلیة العلماء، «۲/۲۲»

 هـ1380سعید الغانی، ناشر: دارالفکر بیروت، چاپ، قاضی عبد الوهاب البغدادی المالکی، تحقیق: محمد ثالث التلقین فی الفقه مالکی، 

«۱/۰۲۱.»  
، فی النکاح: «۰۲۲۲»، و ابوداود «۰/۱۲۸۱»فی النکاح: باب استیذان الثیب فی النکاح بالنطق، و البکر بالسکوت « ۱۲۰۱»اخرجه مسلم  332

  «.۰/۰۸۰»باب الثیب 
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صلی الله علیه ــ بیوه حقدار تر است به نفس خودش به نسبت از ولیش، و باکره اجازه خواسته میشود 

وجه دلالت حدیث را این قسم بیان نموده «. از او در باره نفسش، و اجازه او خاموش شدن او میباشد

و حق را از برای یک قسم آنها که ثیبه میباشند ثابت نموده  ،ا را به دو قسم تقسیم نموده استاند: زنه

 پس ولی او به ازدواج او ،پس این دلالت به نفی حق از قسم دیگر آنها مینماید که باکره میباشد ،است

که حکم  حکم در حدیث مقید به وصف بیوه بودن شده هنگامیکه آن وصف 320و لایقتر میباشد. ،احق

به آن معلق گردیده منتفی شود حکم نیز منتفی میشود، پس برای ولی اجازه مجبور نمودن باکره به 

 دلالت مفهوم الصفة داده شده است.

الله ــ در یک روایت ذهاب به عدم جواز نموده  ــ  رحمهم 321وزاعی، الثوری، ابوحنیفه، و احمدامام ا

رضی الله عنهما ــ نموده اند  اند. استدلال به حدیث ابن عباس ــاند، و استیذان باکره را واجب دانسته 

ان جاریة بکرا اتت النبی صلی الله علیه وسلم فذکرت ان أباها زوجها، و هی کارهة، فخیرها النبی »

دختر باکره ئی در نزد نبی علیه السلام آمده یاد آوری نمود که پدرش او را »  322«صلی الله علیه وسلم

. «میباشد، پس نبی صلی الله علیه وسلم اختیار را به او دادی داده، و در حالیکه او ناراض به نکاح کس

این حدیث صریح در این اختیار است که تفویض به دختر گردید. دیگر اینکه دختر بالغه جائزه التصرف 

 ندارد.جواز و مرد  ،ثیبه اجبارپس اجبارش جواز ندارند مانند که  ،در مال خودش میباشد

 تنکح الثیب حتی لا )همچنان به ظاهر این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استدلال نموده اند: 

به نکاح  ) 323(أن تسکت)فقالوا یا رسول الله فکیف اذنها؟ قال: تستامر، و لاتنکح البکر حتی تستاذن 

ر باکره تا اینکه از او داده نشود زن بیوه تا اینکه از او أمرش گرفته نشود، به نکاح داده نشود دخت

اجازه گرفته نشود گفتند یا رسول الله پس اجازه او چگونه میباشد؟ گفت: اجازه دادنش اینست که سکوت 

أن قتاه دخلت علیها فقالت: ان » همچنان استدلال به حدیث عائشه ــ رضی الله عنها ــ نموده اند  (کند

لیه رسول الله صلی الله ع فقالت: اجلسی حتی یاتی، و انا کارهة خسیسته ابی زوجنی ابن أخیه لیرفع

ل ها فجعل الأمر الیها، فقالت یا رسوی أبیٰ   عله وسلم فاخبرته فارسل الوسلم فجاء رسول الله صلی الله

                                                             
  «.۲/۲۲۲»المغنی لابن قدامه  320
بن مسعود الکاساني الحنفی، ناشر:  ،الکاساني أبی بکر، و بدائع الصنائع، «۸/۱۶۱»، و فتح القدیر «۶/۲۲۱»مه انظر: المغنی لابن قدا 313

 «. ۰/۲۵۶»، و حلیة العلماء «۰/۵۲۲»، و بدایة المجتهد «۰/۰۲۱» هـ1418بشاور، باکستان، چاپ،  –المکتبة الحقانیة 
فی النکاح: باب من « ۱۲۱۵»، و ابن ماجه «۰/۰۸۰»وجها ابوها، و لایستأمرها فی النکاح: باب فی البکر یز« ۰۲۲۶»اخرجه ابوداود  322

، و هذا الحدیث روی مرسلاـ وروی موصولا، و «۱/۱۲۲»فی لآبا الابکار « ۵۶»، والدار قطنی « ۱/۲۲۲۸»زواج ابنته، و هی کارهة 
حه العلَّامه الالبانی ــ رحمه الله ــ انظر: نصب الرایه الموصول اسناد صحیح قال ابن القطان: حدیث ابن عباس هذا حدیث صحیح، و قد صح

  «۱/۸۱۵»، و صحیح ابن ماجه «۸/۸۵۲»
فی النکاح: باب « ۲/۱۲»، و مسلم «۲/۲۲»فی النکاح: باب لاینکح الاب، و غیره الکبر، و الثیب الابر ضاهما « ۵/۸۶»اخرجه البخاری  323

 «. ۰/۱۲۸۶»وت استیذان الثیب فی النکاح بالمنطق، و الکبر بالسک
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دختری »  324«الآباء من لأمر شئٌالله قد اجزت ما صنع أبی، و انما اردت ان اعلم النساء ان لیس إلی 

الله عنهاــ داخل شد گفت: پدرم مرا به برادر زاده أش به نکاح داده است، تا رضی  در بالای عائشه ــ

یه را. گفت: بنشین تا اینکه رسول الله صلی الله علتکالیفش را برداشت کند، و من بد بین هستم ازدواج 

 .وسلم بیاید، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، و من خبرش دادم، پس فرستاد به پدرش کسی را

اختیار را به دختر داد گفت: یا رسول الله یقینا من اجازه دادم آنچه را که پدرم انجام داده است، و من 

 .«اراده داشتم که زنها را بفهمانم که پدر ها اختیار ندارند

 ب دوم: مفهوم الشرطلمط

 تعریف مفهوم الشرط

 م الشرط دو مدلول وجود داشته:قبل از بیان مراد از این مفهوم باید تنبیه کرد که از برای مفهو

 عند المتکلمین -۱

 عند النحاة -۲

ما یتوقف علیه شئ، و لا یکون داخلًا فی الشئ، ولا موثراً »  مفهوم الشرط در اصطلاح متکلمین:

و موثر در آن  ،و داخل در شئ نبوده ،مفهوم الشرط آنچیزی است که شئ به آن موقوف بوده 325«.فیه

 نمیباشد.

او ما یقوم مقامهما من الاسماء، و الظروف الدالة « إذا»، «إن»ما دخل علیه أحد الحرفین »  عند النحاة:

آنچه است که داخل شده باشد در بالای او یکی از دو حرف  326«.یة ألاول، و مسببیة الثانیبعلی سبی

لت کننده به ، و یا آنچه که قائم در مقام ان هردو بوده از جمله اسماء، و ظروفی که دلا«اذا»، و «ان»

ن ا» علت از برای جزاء باشد مانند:  ،برابر است که شرط دوم باشد.دن بوسبب بودن اول، و مسبب 

، «ان کان النهار موجوداً فاالشمس طالعة» ، و یا معلول باشد مانند: «کانت الشمس طالعة فاالنهار موجود

« ، پس طلاق هستییاخل خانه شداگر د»  327«ان دخلت الدار فانت طالق» و یا غیر از این مانند: 

شرعی، و یا عقلی  ، شرطاین ها شرط لغوی هستند، و همین مراد میباشد. در اینجا مراد از شرط

 زیرا کلام در آنچه است که فهم میشود از تعلیق حکم در بالای شئ به اداة شرط. ؛نمیباشد

                                                             
فی النکاح: باب من زوج « ۱۲۱۲»، و ابن ماجه «۱/۶۲۰»فی النکاح: باب البکر یزوجها ابوها، وهی کارهة « ۸۰۶۲»اخرجه النسائی  324

 فی النکاح: باب ما جاء فی انکاح الا باء الابکار« ۱۸۶۱۶»، و البیهقی «۸/۰۸۰»فی النکاح « ۲۵»، والدارقطنی «۱/۶۲۰»ابنته، وهی کارهة 
«۱/۱۲۲.» 

 «.۰/۶۸»، و ارشاد الفحول «۲/۸۱»، و البحر المحیط «۱/۰۱۲»التلویح علی التوضیح  325
 مراجع سابقه.  326
 «.۸/۵۲۵»، و شرح الکوکب المنیر «۰/۶۸»، ارشاد الفحول «۲/۸۱»انظر: البحر المحیط « ۱/۰۱۲»التلویح علی التوضیح  327
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علیهن حتی یضعن  افانفقو وان کن اولات حمل» از جمله مثال های آن قول الله متعال میباشد: 

لت به آیت دلا «و اگر باشند زنان حامله پس در بالای ایشان نفقه کنید تا وضع حمل کنند»  328«حملهن

منطوق خود در بالای وجوب نفقه مطلقه به طلاق بائن میکند در صورتی که حامله باشد، و بر مفهوم 

د از جهت انتفای شرطی که حکم به آن مخالفش دلالت به عدم وجوب نفقه از برای غیر حامله میکن

میباشد. مراد از مطلقه در اینجا بائن بوده؛ زیرا « ان کن اولات حمل» معلق گردیده بود که عبارت از 

 329نفقه مطلقه رجعیه به اجماع ثابت بوده در زمان عدت او برابر است اگر حامله، و یا غیر حامله باشد.

اگر زنان در گزرند بخوش »  330«ئٍ منه نفسا فکلوه هنیئاً مریئاًفان طبن لکم عن ش» قول الله متعال: 

آیه کریمه دلالت به حرمت  «.دلی برای شما از بعضی مهر پس بخورید آن را سازگار و خوشگوار

؛ زیرا حکم معلق به شرط رضایت نفسی ته باشندگرفتن مهر زنان میکند در صورتی که رضایت نداش

 نیز منتفی میگردد.گردیده، و به انتفای شرط حکم 

هبه کننده به هبه »  331«الواهب احق بهبته مالم یثب منها» همچنان قول رسول الله صلی الله علیه سلم: 

ه منطوق حدیث دلالت ب«. یعنی حق رجوع را دارد تا وقتیکه عوض نگرفته باشد =خودش لایق میباشد

و به مفهوم مخالفش  ،گرفته باشداین میکند که واهب حق رجوع را دارد در صورتی که از آن عوض ن

دلالت به این میکند که حق رجوع را ندارد هنگامیکه از آن عوض گرفته باشد. پس شرط عدم گرفتن 

واهب عوض از هبه أش میباشد هنگامیکه این شرط منتفی گردید مشروط نیز منتفی میگردد که عبارت 

 از رجوع در هبه بود.

 شرطف علما در حجت بودن مفهوم الاختلا

بلکه  ،، حجت می باشدمفهوم الشرط مانند مفهوم الصفة در نزد جمهور قائلین به حجت بودن مفهوم

؛ زیرا بعضی از علما که قائل به حجت بودن مفهوم الصفة میباشد حجت بودن آن قویتر از مفهوم الصفة

لحسین البصری، و کرخی، ابی ا 332،اما به حجت بودن آن قول نموده اند: مانند ابن سریج ،نبوده اند

 333.إلکیا الهراسی

                                                             
 «. ۶»سورة الطلاق آیة:  328
 «. ۱/۱۲۲»تیسر التحریر « ۱/۱۱۶»تحبیر انظر: التقریر، و ال 329
 «.۰۵»سورة النساء آیة:  330
، و «۸/۲۲« »الرجل احق بهبته مالم یثب منها»من حدیث ابی هریره، و رواه ایضا بلفظ: « ۸/۲۲»فی البیوع « ۱۲۱»اخرجه الدار قطنی  331

من « ۸/۲۲»فی البیوع « ۱۲۵»، و رواه الدارقطنی «۰/۱۲۲»فی الهبات: باب من وهب هبة رجاء ثوابها « ۰۸۲۱»رواه ابن ماجه بهذا اللفظ 
 «.من وهب هبة فارتجع بها فهو احق بها مالم یثب منها، و لکنه کالکلب یعود فی قیثه» حدیث ابن عباس، و لفظه 

 «. ۰/۰۲۵»المستصفی  332
 ، و إلکیا کلمة اعجمیة معناها الکبیر القدر، فقیه،هو: علی بن محمد بن علی الطبری الشافعی، ابو الحسن عمادالدین المعروف با إلکیاالهراسی 333

، و تفقه علی امام الحرمین، رحل الی نیسابور ثم بیهق ثم عراق، و تولی التدریسس بالمدرسة النظامیة ببغداد «هـ۲۵۲»اصولی، مفسر. ولد سنة 
 توفی 
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 .علما در حجت بودن مفهوم الشرط دو مذهب دارند

همین تقیید  ،هنگامیکه مقید شود حکم به یک شرط از شروط ؛ زیرامفهوم الشرط حجت میباشد اول:

این قول اکثر شوافع، احناف،  ،و ثبوت نقیض شرط ،دلالت به نفی حکم میکند در وقت انتفاء شرط

این  نیز ابو الحسین السهیلی از اکثر احناف مین رأی منصوص از امام شافعی میباشد،هو  متکلمین،

نموده، و امام الحرمین نقل از معظم اهل عراق  رأی مذکور را ابن القشیری و ،است نقل نموده رأی را

 ، و رأی مذکور اختیار امام رازی، قاضی بیضاوی، و ابن الحاجباست از اکثر علما نقل نموده

 334میباشد.

 مفهوم الشرط حجت نمیباشد، پس تعلیق حکم تا به شرط دلالت به ثبوت نقیض حکم در وقت انتفاءدوم: 

 براءة اصلی میشود. ننموده، و نفی ثابت به مقتضی یی

و  ابی عبد الله البصری، اکثر معتزله،  335این قول القاضی ابی بکر الباقلانی، القاضی عبد الجبار،

نیز نقل از امام مالک  336ابن التلمسانیو  بوده، از امام ابو حنیفه ــ رحمه الله ــهمین نظریه مروی 

 میباشد.  نیز یو آمد نموده، و مختار امام غزالی،

 قبل از اینکه دلائل فرقین را ذکر نمایم محل نزاع را بیان میکنم.

 نزاع تحریر محل

ست. تعلیق حکم بالای شی به کلمه وده امحل خلاف را به طریق ذیل واضح نم سنوی ــ رحمه الله ــأ

 :تعلیق صورت گرفته است در این قول الله متعال که مانندحروف شرط ، و یا غیر آن از جمله (إن)

 امور چهارگانه وجود دارد. درتعلیق مذکور 337{وان کن اولات حمل فانفقو علیهن}

 ثبوت مشروط در وقت ثبوت شرط. اول:

                                                             
دین، و نقر المفردات الامام احمد، و غیرها. انظر: البدایة، و ببغداد. من مصنفاته: شفاء المسترش« هـ۵۲۲»فی الیوم الخمیس متهل المحرم سنة 

 «. ۱۰/۱۱۰»النهایة 
 

، مختصر ابن الحاجب «۸/۲۲»، و الاحکام للآمدی «۰/۰۲۵»، المستصفی «۱/۰۶۲»، اصول السرخسی «۱/۱۵۸»انظر: المعتمد  334

، شرح الکوکب المنیر «۱/۲۲»نشر البنود ، «۲/۸۱»، البحر المحیط «۵/۰۲۱۰»، نهایة الوصول «۱/۰۵۵»، المحصول «۰/۱۲۲»
«۸/۵۲۸.» 

هو: عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار الهمرانی القاضی المعتزلی. فقیه، اصولی، متکلم، مفسر، کان امام الاعتزال فی زمانه. ولد سنه  335

فن فی داره. من مصنفاته: کتاب العهد، و ، و د«هـ۲۱۵»ولی قضاء الری، و کان من معتزلة البصرة. توفی فی شهر ذالقعدة سنة « هـ۸۵۲»
 «.۱۱/۱۱۸»، تاریخ بغداد «۱۱/۰۲۲»العمد، و النهایه، و الاختلاف فی اصول الفقه. انظر: سیر اعلام النبلاء 

لد سنة وهو: محمد بن احمد بن علی یحی بن علی العلوی، ابو عبد الله المشهور بالشریف التلمسانی، الفقیه، المالکی، الاصوفی، المحقق  336

من مصنفاته: «. هـ۱۱۱» ، و نشاء بتلمسان وهی مدینة فی المغرب قرب و هران، و ذاع صیته حتی غدا امام المغرب قاطبة. توفی سنة«هـ۱۱۲»
 –ی بناشر: دار احیاء التراث العربن عبد الله الحموی، شهاب الدین یاقوت مفتاح الاصول فی بناء الفروع علی الاصول. انظر: معجم البلدان، 

 «.۰/۲۲۲» هـ1408بیروت، چاپ سوم، 
 «. ۶»سورة الطلاق آیة:  337
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 ی ثبوت مشروط.دلالت حروف شرط در بالا دوم:

 عدم مشروط در وقت عدم شرط. سوم:

 در بالای انتفاء مشروط در وقت انتفاء شرط. (إن)دلالت حرف شرط  چهارم:

در بالای  (إن)خلافی وجود ندارد هرچه چهارمی که عبارت از دلالت  در سه امور اولی در بین علما

ـ دلالت به انتفاء مشروط در وقت انتفاء عدم بوده محل خلاف میباشد: کسی که قول کرده است: که ـ إن 

 شرط میکند أخذ به مفهوم شرط نموده است.

د مفهوم نمیکن شرط دلالت به انتفاء مشروط در وقت انتفاء : که انتفاء شرطو کسی که قول کرده است

ف لاخلا»ی میگوید: بخار 338برائت اصلی میباشد. منتفی به ی نموده، و نفی ثابت در نزد اوالشرط را نف

لشرط معلوم قبل وجود الشرط، ولکن هذا العدم عندنا هو العدم الاصلی الذی کان قبل التعلیق، ان المعلق با

جود عدم الطلاق قبل و« ان دخلت الدار فانت طالق» لتعلیق ففی قوله: هو ثابت با -و عنده ـ ای الشافعی

ی ا –زمان وجود الشرط، وعنده  یٰ  التعلیق، و استمر ال الشرط، و لکن بالعدم الاصلی الذی کان قبل

ت که معلق به شرط در این خلاف نیس»  339.«هو ثابت بالتعلیق مضاف الی عدم الشرط –الشافعی 

معدوم قبل از وجود شرط بوده، مگر این عدم در نزد ما همان عدم اصلی یی میباشد که قبل از تعلیق 

 اگر در خانه داخل شدی»مثلًا در این قول: عدم ثابت به تعلیق میباشد  –بوده است، و درــ نزد شافعی 

ثابت بوده، وتا زمان  اصلی یی که قبل از تعلیقعدم طلاق قبل از وجود شرط به عدم « طلاق هستی

 .«مضاف به عدم شرط میباشدبه تعلیق وجود شرط استمرار می یابد، و در نزد شافعی عدم طلاق ثابت 

 دلائل فریق اول

 سه دلیل استدلال نموده اند.قائلین به مفهوم الشرط به 

 است که برای عمرــ رضی الله عنهروایت شده  -رضی الله عنه  –آنچه که از یعلی بن امیه دلیل اول: 

فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة إن » ما لنا نقصر و قد أمنا و قد قال الله تعالی: » گفت:  –

ه علی الله صلی -  بت مما عجبت منه فسألت رسول اللهفقال عمر: لقد عج 340«خفتم ان یفتنکم الذین کفرو

نیست در بالای »  ترجمه آیت: 341«صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقتة» فقال: عن ذالک  -وسلم 

                                                             
 «.۱/۸۰۰»انظر: شرح الاسنوی علی منهاج الوصول  338
 «.۲/۲۲»، و البحر المحیط «۰/۰۱۰»انظر: کشف الاسرار عن اصول البزدوی  339
 «.۱۲۱»سورة النساء آیة:  340
فی تفریع « ۱۱۲۲»، و ابوداود «۱/۲۱۲»ب صلاة المسافرین، و قصرها فی کتاب صلاة المسافرین، و قصرها: با« ۶۲۶»اخرجه مسلم  341

فی کتاب تفسیر القران، و قال هذا حدیث حسن صحیح، و النسائی فی او کتاب « ۸۲۸۲»، و الترمذی «۰/۸»ابواب الصلوة: باب صلاة المسافر 
 ، و غیرهم. «۸/۱۱۶»تقصیر الصلاة فی السفر 
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 «شما گناه اینکه قصر کنید نماز ها را، اگر میترسیدید که در فتنه می اندازد شما را آنانیکه کافر شده اند

م از آنچه که تو تعجب کردی، سپس از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردم عمر گفت تعجب کرد

صدقه یی است که الله به آن صدقه نموده است در بالای شما پس صدقه الله » از این مسئله پس گفت: 

 .«را قبول کنید

ت امنیت از نص عدم جواز قصر را در وق –رضی الله عنه  – جه استدلال اینست که یعلی بن امیهو

عین فهم را نموده بود، و فهم هردو در آنچه که تعلق به معانی  –رضی الله عنه  –نمود همچنان عمر 

هم دلیل ظاهر در عمر را به این ف –علیه السلام  –خطاب میگیرد حجت میباشد، و همچنان تقریر نبی 

 دام معنایی نمیبود.بالای انتفأ مشروط در وقت انتفاء شرط میباشد، ورنه از برای این تعجب ک

امت متفق به این هستند که حیات شرط وجود علم، همچنان قدرت، و اراده از شرائط آن  دلیل دوم:

قدرت در وقت عدم  بوده، و حولان حول شرط وجوب زکات بوده، و حکم نموده اند به انتفاء علم، و

ی شرط این نمیبود این؛ ، و به انتفاء وجوب زکات در وقت عدم حولان حول، و اگر مقتضی یحیات

 342چنین نمیبود.

ی کرده اند، و شرط آنچه است که حکم منتفی ٰ  شرط مسم به حرف را« إن»نحوی ها کلمه  دلیل سوم:

میشود در وقت انتفاء آن، پس لازم میگردد که معلق به این حرف منتفی گردد در وقت انتفاء معلق علیه 

 343مشروط. لازم میگردد از انتفاء شرط انتفاء –یعنی  –

 نفی کنندگان= دلائل فریق دوم 

موجود میباشد که در آن شرط  ینفی کنندگان مفهوم الشرط به این استدلال نموده اند که عده نصوص

 ز جمله مثال های آن اینذکر گردیده، و در آنها انتفاء حکم در وقت انتفاء شرط پی گیری نشده است. ا

 متعال میباشد.قول الله 

و شما مجبور نکنید کنیزان خود را به زنا »  344«فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا ولا تکرهوا: » 

حرف شرط اگر دلالت به انتفاء مشروط در وقت انتفاء شرط نماید، پس « دارند دامنی اگر اراده پاک

 خالفآیه دلالت به این میکند که اکراه به زنا غیر حرام بوده در وقت اراده زنا، و این محال است، و م

                                                             
ناشر: دار الکتب  الرازی فخر الدین محمد ابن عمر الرازی،، المحصول، «۸/۲۲»الاحکام للآمدی ، «۵/۰۲۱۲»انظر: نهایة الوصول  342

 «.۱/۰۵۵» هـ1432العلمیة، چاپ اول، 
 «. ۱/۸۰۲»، شرح الاسنوی علی المنهاج «۵/۰۲۱۶»، نهایة الوصول «۱/۰۵۸»المحصول  343
  «.۸۸»سورة النور آیة:  344
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اجماع میباشد؛ زیرا اکراه به زنا غیر جائز میباشد در تماماً احوال، بنابر این حرف شرط دلالت کننده 

 345.به نفی مشروط در وقت انتفای شرط نمیباشد، و این چیزی است که ما ادعا داریم

و »  346{عبدونواشکروا لله إن کنتم ایاه ت}همچنان نفی کنندگان به این آیه کریمه استدلال نموده اند: 

حکم در آیت غیر منتفی میباشد در وقت «. شکر الله را بجا آورید اگر هستید که او را عبادت میکنید

؛ زیرا امر به شکر اگر عبادت حاصل شده، و «إن»انتفاء آنچه که معلق گردیده در بالای آن به کلمه 

 347یا نه شده است حاصل میباشد.

و اگر شما »  348{مقبوضةن ٰ  کاتباً فره اتم علی سفر ولم تجدوان کنو}همچنان استدلال به این قول: 

انتفاء  حکم در اینجا غیر منتفی بوده در وقت« در سفر بودید و نیابید کاتب پس گرو کنید گرو قبض شده

؛ زیرا رهن جائز است در غیر سفر با وجود «إن»آنچه که معلق گردیده در بالای آن به حرف شرط 

إن دخلت الدار فانت » ه این استدلال نموده اند: اگر مردی به زنش بگوید: همچنان نافین ب 349کاتب.

این تعلیق نفی طلاق را بدون دخول در دار  «پس تو طلاق هستیشدی اگر در خانه داخل « » طالق

 و یا اینکه معلق به شرط دیگر طلاق را –یعنی غیر معلق به شرط  –نمیکند، پس اگر به شکل تنجیز 

میگردد، و از برای تعلیق اولی مناقض قرار نمیگیرد، اگر انتفای مشروط در وقت انتفاء  واقع کند واقع

  350شرط لازم میگردید در این جا تناقص لازم میگردید.

از همه استدلالات نفی کنندگان مثبتین جواب های قانع کننده یی ارائه نموده اند که میتوان آنرا در 

 متأخرین اصولی ها رأی مثبتین را راجح دانسته اند.مطولات فن مطالعه کرد به همین سبب 

 أثر اختلاف در مفهوم الشرط

بناء به اختلاف سابق در حجت بودن مفهوم الشرط فقها در بعضی فروع فقهی که بناء به این قاعده 

 مختلف فیها بوده اختلاف نموده اند.

ومن لم یستطع » ال می فرماید: الله متع ، ازدواج همرای کنیز با وجود طول حرة :-۱از آن جمله: 

و هرکه »  351«منکم طولًا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات

نتواند از شما از جهت توانگری که نکاح کند زنان آزاد مسلمان را پس باید که نکاح کند از آنچه مالک 

                                                             
  «.۵/۰۲۲۲»، نهایة الوصول «۰/۱۲۱»الحاجب، و شرحه ، مختصر ابن «۸/۲۱»الاحکام للآمدی  345
 «. ۱۱۰»سورة البقرة آیة:  346
  «.۱/۰۵۶»، المحصول «۰۲۲۲»، نهایة الوصول «۱/۸۲۱»الابهاج  347
   «.223»سورة البقرة آیة:  348
 «. ۵/۰۲۲۲»نهایة الوصول فی درایة الاصول  349
 «. ۵/۰۲۲۶»، نهایة الوصول «۱/۰۵۶»المحصول  350
  «.۰۵»ساء آیة: سورة الن 351
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آیه کریمه به منطوق خود دلالت « ه مسلمان باشنداو شده است دست جنس شما مراد کنیزکان شما اند ک

 جواز یزنبر این میکند که هرکه قدرت نکاح همرای زن آزاد را نداشته باشد پس نکاح کند همرای ک

 معلق به عدم قدرت به نکاح حره میباشد. نکاح همرای کنیز

ارا دکه طول حرة را سپس مالکی ها، شوافع، حنابله به حرمت نکاح کنیز قول کرده اند از برای کسی

باشد، پس هنگامیکه طول حرة موجود باشد شرط منتفی شده، و به اتباع آن مشروط نیز منتفی گردیده، 

احناف مخالف رأی آنها ازدواج را با کنیز با وجود طول حرة مباح دانسته  352و حکم حرمت میشود.

نکاح حرة در نزد ایشان نمیکند اند؛ زیرا شرط در آیه دلالت به عدم حل نکاح امة در وقت قدرت به 

 353اج ننموده، و به آن قول نکرده اند.بنا که احناف به مفهوم مخالف احتجبه این م

 وجوب نفقه از برای بائن حامله. :-۲

و اگر باشند زنان »  354«وان کن اولات حمل فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن»  الله متعال میفرماید:

آیه کریمه دلالت به منطوق خود در بالای « کنید تا وضع حمل کنندحامله پس در بالای ایشان نفقه 

وجوب نفقه از برای بائن حامله نموده، و به مفهوم الشرط دلالت به این میکند که در صورتی که غیر 

حامله باشند نفقه از برای شان واجب نمیباشد. پس مالکی ها، و شوافع، و حنابله به این ذهاب کرده اند 

احناف به وجوب  355واجب نمیباشد، از جهت أخذ به مفهوم الشرط.« غیر حامله»ئن حائل که نفقه با

که حامله، و یا حائله باشند؛ زیرا تخصیص حکم به حامل  ستبرابر ا ،اندنفقه از برای بائن قول نموده 

 ط.شردر نزد احناف دلالت به نفی حکم از غیر حامله نمیکند بناء به عدم احتجاج ایشان به مفهوم ال

 مطلب سوم: مفهوم الغایة

، و نهایت آنرا میگویند. آنچه که دلالت به این میکند دو لفظ بوده: چیز طرف غایهتعریف مفهوم الغایة: 

در صورتی که جاره باشند، و اگر عاطفه باشند باز در بالای غایه دلالت « یٰ  حت»، و «یٰ  إل»

باشند ما بعد آنها در حکم ما قبل آنها به اتفاق نمیکنند، و موضوع بحث ما نمیباشند؛ زیرا اگر عاطفه 

 دو شرط حتمی میباشد. وجود آنها یی داخل میباشد؛ زیرا در عاطفه

 اینکه ما بعد آنها از جنس ما قبل آنها باشد. -۱

                                                             
 «. ۱/۵۲۲»انظر: المغنی مع الشرح الکبیر  352
  «.۰/۸۱۶»فتح القدیر  353
 «. ۶»سورة الطلاق آیة:  354
، «۶/۸۰۰» القاهرة، چاپ اخیر –محمد بن علی الشوکانی، ناشر: مطبعة المصطفی البابی الحلبی ، نیل الاوطار، «۸/۲۲۱»مغنی المنهاج  355

 «. ۰/۱۶۲»المهذهب 
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 356اینکه حکم ما بعد آنها حکم ما قبل آنها باشد. -۲

ک الذی قید الحکم فیه بغایة علی نقیض ذال دلالة النص» چنین تعریف کرده اند:  مفهوم الغایة را این پس

دلالت نصی که حکم قید گردیده در آن به غایه در بالای نقیض آن حکم »  357«الحکم بعد هذه الغایة

یعنی مقید شدن حکم به غایه دلالت در بالای نفی حکم مذکور میکند در ما بعد غایه « بعد از این غایة

واشربوا حتی وکلوا  »مثال های آن قول الله متعال میباشد:  از جمله بشکل مخالف حکم ما قبل غایه.

و بخورید و بنوشید »  358«یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتمو الصیام الی الیل

یه کریمه آ «.تا آنکه روشن شود برای شما رشته سفید از رشته سیاه پس از آن تمام کنید روزه را تا شب

دلالت به اباحت خوردن، و نوشیدن در شب رمضان میکند، و مدت این اباحت تا به طلوع به منطوقش 

فجر میباشد، و به مفهوم مخالفش دلالت به نقیض حکم مذکور میکند که عبارت از حرمت خوردن، و 

که دلالت میکند براین « یٰ  حت»نوشیدن بعد از این غایه میباشد که طلوع فجر است، به دلالت لفظ 

دلالت به وجوب روزه که  بعد آن غایه از برای ما قبل آن میباشد، مانند شطر، و یا جمله آخر آیه  که ما

میکند از طلوع فجر تا به شبی که از غروب آفتاب شروع میشود، پس به مفهوم مخالفش دلالت به انتفاء 

 ین است که ما بعددلالت کننده بر ا که «یٰ  ال»این وجوب میکند بعد از غروب آفتاب، به دلالت لفظ 

 غایه از برای ما قبل آن میباشد. «الی»

 در حجت بودن مفهوم الغایة ءاختلاف علما

مفهوم الغایه مانند مفاهیم دیگر سبب اختلاف علما گردیده است، مگر بعضی از کسانیکه  حجت بودن

 اند: مانند: قاضیقول به حجت بودن مفهوم الشرط نکرده بودند، به حجت بودن مفهوم الغایة قول نموده 

 .–رحمه الله  –ابی بکر الباقلانی، قاضی عبد الجبار، و امام غزالی 

 در حجت بودن مفهوم الغایة دو مذهب دارند. ءعلما

مفهوم الغایة حجت میباشد، هنگامیکه حکم مقید به غایه گردد، پس تقید دلالت به نفی حکم  مذهب اول:

میباشد که قول به حجت بودن مفهوم الصفة، و مفهوم انی میکند در ما بعد غایه. این مذهب همه کس

الشرط کرده بودند، به علاوه بعضی از آنها یکه از دو مفهوم قبلی انکار نموده بودند،و همین مذهب 

 359شافعی، و جمهور اهل علم میباشد.

                                                             
  «.۰/۰۲۱»ه لابی النور زهیر اصول الفق 356
 «. ۱/۸۶۲»، و اصول الفقه للزحیلی «۸۲۲ص/»اصول الفقه لزکی الدین شعبان  357
  «.۲۱۱»سورة البقرة آیة:  358
  «.۰/۰۲۲»، المستصفی «۱/۱۵۶»المعتمد  359
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کنندگان  به این ذهاب نموده اکثریت نفی»  360«.فاة المفهومو الیه ذهب معظم ن » ابن قشیری میگوید:

 «مفهوم

مفهوم الغایه حجت نیست، پس تقید حکم به غایه دلالت به نفی حکم از ما بعد غایه نمیکند، مذهب دوم: 

آن در حکم مسکوت عنه قرار داشته، معروض نفی، و اثبات نمیباشد، پس لابدی است در  بلکه ما بعد

 .بیان حکم آن از دلیلی که دلالت کند در بالای آن بخلاف غایه

 361ی میباشد.ها، و متکلمین، و همین اختیار آمده این ذهاب نموده است اکثر احناف، و یک جماعة از فقب

این اختلاف در بین علما در ما بعد غایه بوده، در نفس غایه اختلافی وجود ندارد؛ زیرا اختلاف در 

ده اختلافی را که ما اینست که آیا غایه در مغیا داخل میباشد، و یا خیر؟ این موضوع غیر مبحث ما بو

دلالت در بالای نفی حکم از ما بعد غایه میکند، در آن بحث میکنیم اینست که مقید بودن حکم به غایه آیا 

 ظن بعضهم أن» به این موضوع تنبیه نموده میگوید:  –رحمه الله  –و یا خیر؟ از همین جهت زرکشی 

کذالک، بل ذالک کلام فی الغایة نفسها، و الکلام  فی المغیاء؟ و لیس الغایة هذا الخلاف السابق هل یدخل

گمان نموده است بعضی علما به این که این خلاف سابق در اینست که آیا »  362«هنا فی ما بعد الغایه

غایه در مغیا داخل است؟ و این؛ چنین نیست، بلکه آن کلام در نفس غایه است، و در این مبحث کلام 

 «.در ما بعد غایه میباشد

تا اینکه نکاح »  363«حتی تنکح زوجاً غیره» ما بعد غایه مانند در قول الله متعال:  مذهب اول: دلائل

و نزدیک نشوید به »  364«لا تقربوهن حتی یطهرنو» ، و این قول الله متعال: «را کند شوهر دیگر

، و «نیطهرحتی » کلام تام نبوده، و اگر ابتداء نموده گفته شود: « زنان تا اینکه از حیض پاک شوند

شود این سکوت حسن پنداشته نمیشود، پس ، و در اخیر هردو جمله سکوت «رهحتی تنکح زوجاً غی» 

دوم که غیر میباشد باطل است؛  غیر آن،یا لابدی از اضمار میباشد، این اضمار یا ضد ما قبل بوده، و 

هم چیزی خطور نمیکند، زیرا در کلام چیزی نیست که در بالای غیر ضد دلالت کند، همچنان در عقل 

پس متعین است که ضد ما قبل مضمر میباشد، و همین مقصود میباشد، پس تقریر کلام در هردو مثال 

 365ل.ربوهن، و حتی تنکح زوجاً غیره فتحچنین شد، ولا تقربوهن حتی یطهرن فاق این

                                                             
، فواتح الرحموت «۲/۲۱»، البحر المحیط «۸/۵۲۱»، شرح الکوکب المنیر «۵/۰۲۲۲»، نهایة الوصول «۰/۱۲۱»مختصر ابن الحاجب  360

«۱/۲۸۰.»   
 «. ۲/۲۱»، البحر المحیط «۰/۶۵»ارشاد الفحول  361
  «.۲/۲۲»البحر المحیط  362
 «.۰۸۲» سورة البقرة آیة: 363
 «.۰۰۰»سورة البقرة آیة:  364
 «.۰/۰۲۲»، و المستصفی «۵/۰۲۲۲»نهایة الوصول  365
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ها هنگامیکه به انتنهایت چیز میباشد، و نهایت چیز جای قطع شدن چیز میباشد،  ،غایه چیز دلیل دوم:

، و قطع گردید ما بعدش نمیباشد، مگر ضد آن، ورنه منقطع پنداشته نمیشود، و هرگاه منقطع نشد رسیده

ه روزه بگیرد تا اینک« » صوموا الی ان تغیب الشمس» پس غایه، و نهایت نیست. مثلًا قول گوینده: 

آفتاب است، پس اگر مقدر کنیم آخر وجوب صوم غائب شدن که  معنایش اینست: « کندآفتاب غروب 

آخر صوم نمیگردد، و این خلاف منطوق  آفتاب ثبوت وجوب صوم را بعد از غائب شدن آفتاب، غیبوبت

 366وسط صوم میگردد، و این محال است.= میباشد بلکه غایه 

 «لا تعط زیداً درهما حتی یقوم، و اضرب عمراً حتی یتوب» اگر شخصی به غلامش بگوید:  دلیل سوم:

از این فهم میگردد امر به اعطاء در وقت قیام، و ترک ضرب در وقت توبه، از همین جهت استفهام 

بعد از این قبیح دانسته شده است که مثلًا غلام بگوید: هل أعطیه اذا قام؟ وهل أضربه اذا تاب؟ خوب 

 367یبود.نمود استفهام قبیح نم یآن نمحکم در ما بعد  عدم حالا اگر تقید به غایه دلالت به

 غایه، یا به صریح لفظتقیید حکم به غایه اگر دلالت به نفی حکم میکند در ما بعد  دلائل مذهب دوم:

دلالت میکند، و یا از این جهت دلالت میکند که اگر دلالت به نفی حکم در ما بعد غایه نکند از برای 

 یکند به نفی حکم در ما بعد غایه.وجود ندارد، و یا از دیگر جهت دلالت م یی تقیید به غایه کدام فائده

 محال میباشد؛ زیرا لفظ به صریح خودش به نفی حکم در ما بعد غایه دلالت نمیکند. دلالت اولی:

این مشکل در آنصورت به وقوع می پیوست که اگر از برای تقیید فائده یی غیر از نفی  دلالت دومی:

ه جائز است که فائده تقیید بقاء ما بعد غایه باشد ب چنین نیست، بلکه و این حکم در ما بعد غایه نمیبود،

آنچه که قبل از خطاب بود، و اگر سومی باشد یعنی دلالت از دیگر جهت باشد در بالای مدعی بیان آن 

 368میباشد.

آن منقطع ابتداء آن میباشد، مانند سطح که ابتداء  یی آنچه که از برایش ابتداء بوده پس غایه دلیل دوم:

ست، و غایه آن منقطع آن مبداء میباشد، پس رجوع میکند حکم بعد از غایه به آنچه که بود آن طرف آن

یه وجود نداشت، پس همچنان حکم بعد از غا قبل از ابتداء، و قبل از ابتداء دلیلی که نفی، و یا اثبات کند

یه مذهب خود هردو مذهب در بالای دلائلی یک دیگر رد، و تقو 369نه منفی بوده، و نه مثبت میباشد.

 را نموده اند که نقل آنها را این رساله تحمل ندارد بناءً به همین اکتفا می نمایم.

                                                             
 «. ۰/۱۱۲»، و حاشیة الازمیری «۲/۰۲۲۲»، و نهایة الوصول «۸/۲۰»، و الاحکام للآمدی «۰/۱۲۱»مختصر ابن الحاجب، و شرحه  366
 «.۰/۰۲۲»، و المستصفی «۸/۲۸»، و الاحکام للآمدی «۵/۰۲۲۲» نهایة الوصول 367
  «.۸/۲۰»الاحکام للآمدی  368
سة الرسالة ناشر: مؤسالطوفی نجم الدین سلیمان بن عبد القوی، تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن الترکی، شرح مختصر الروضه للطوفی،  369

  «.۱۶۲-۰/۱۵۲» بیروت –
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 تـنـبـــیــــــــــــــــــــه

بعضی اصولی ها به این ذهاب نموده اند که غایه از قبیل اشارة النص بوده، از جمله مفاهیم مخالفه 

ای این دلالت میباشد که ما بعد غایه مخالف ما قبل آن نمیباشد؛ زیرا تعلیق حکم به غایه موضوع از بر

میباشد، و این کلام مستقل نبوده، پس لابدی از اضمار میباشد جهت ضرورت تفهیم کلام، و مضمر به 

منزله ملفوظ بوده؛ زیرا ذهن عارف به آن سبقت نموده، و آن غیر مقصود در سوق کلام میباشد، پس 

نبیه نموده به این ت –رحمه الله  –لت بوده، از قبیل مفاهیم نمیباشد. زرکشی دلا غایه به این دلیل از قبیل

که قاضی ابی بکر الباقلانی به این رأی میباشد که غایه از قبیل منطوق میباشد. در البحر المحیط؛ چنین 

وهن ربولا تق» و احتج القاضی ایضاً بالاتفاق علی انک تقدر فی غایة الطهر فتقول فی: » آمده است: 

فتحل و نحو ذالک. و هذا الکلام من « حتی تنکح زوجاً غیره» تقریره فاقربوهن، و فی: « حتی یطهرن

 370«القاضی یقتضی ان مذهب، ان الثبوت الحکم فیما بعد الغایة من جهة المنطوق لا المفهوم فتنبه لذالک

ولا » ر د هر پس میگویییر میکنی در غایه طقددلیل گرفته است قاضی همچنان به اتفاق به اینکه ت» 

لال پس ح« حتی تنکح زوجاً غیره» یرش اینست که نزدیک شوید، و در تقد« تقربوهن حتی یطهرن

م اینست که ثبوت حک اومیشود از برای زوج اول یا مانند آن. و این کلام قاضی تقاضا میکند که مذهب 

. مگر عام «از برای این مطلب وجهت مفهوم پس تنبیه شبوده نه از در ما بعد غایه از جهت منطوق 

 –اصولی ها به این نظر هستند که غایه از قبیل مفاهیم بوده از قبیل دلالت اشاره نمیباشد. ابن السبکی 

مسئله غایه: کسی گفته است منطوق »  371میگوید: مسالة الغایة: قیل منطوق و الحق مفهوم. –رحمه الله 

 «است حق اینست که مفهوم میباشد.

 ف در مفهوم الغایةلااثر اخت

از جمله ضروریات این نمیباشد که همیش در بین فقهاء، و علما اختلافی وجود داشته باشد گاهی در 

احکام باهم متفق بوده، اما در مأخذ حکم اختلاف میداشته باشند، و مفهوم الغایه از بارزترین نوع این 

 گونه اختلاف میباشد.

واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من وکلوا  »حانه و تعالی: قول الله سبمثال مفهوم الغایة:  -۱

منطوق نص دلالت به اباحت خوردن، و نوشیدن در شب رمضان میکند  372«الخیط الاسود من الفجر

که عبارت از طلوع فجر میباشد، و به مفهوم مخالفش در نزد قائلین به مفهوم  ،تا به غایه مذکوره را

اکل، و شرب میکند بعد از طلوع فجر، و این همان غایه یی است که در نص  الغایه دلالت به حرمت
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ین حکم هستند، اما ذکر گردیده است، و کسانی که قول به حجت بودن مفهوم الغایه نکرده اند موافق ا

حکم کرده اند، جمهور به این نظر هستند که حکم مدلول علیه به سبب غایه میباشد  اختلاف در مأخذ

 «.یٰ  حت»آن به لفظ  جهت تقیید

اما احناف به این مفهوم احتجاج ننموده، بلکه حکم در نزد ایشان راجع به عدم اصلی میباشد؛ زیرا اصل 

در روزه عدم اباحت خوردن، و نوشیدن مطلق در تمام اوقات بوده که از جمله اوقات ممنوعه شب 

نکه دلیلی برای اباحت آن در شب قائم رمضان نیز میباشد، و این ممنوعیت تا زمانی ادامه داشته تا ای

 .گردید. اباحت مذکور دارای غایه یی بوده که به آن منتهی میگردد که عبارت از طلوع فجر میباشد

أکل، و شرب معاد میگردد، پس حکم مسکوت عنه که همانا تحریم عدم هنگامیکه فجر طلوع نمود حکم 

 اصلی، و یا به نصوص دیگری ثابت میباشد.میباشد به مفهوم مخالف ثابت نبوده بلکه به عدم 

آیه کریمه به منطوقش  373«ا فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرههفان طلق»  قول الله متعال:  -۲

همرای شخص دیگر ازدواج نکند، و به دلالت به تحریم مطلقه ثلاثه در بالای شوهرش نموده، تا اینکه 

حلال شدن مطلقه ثلاثه از برای شوهر اولی مینماید بعد از آنکه  مفهومش در نزد قائلین به آن دلالت به

 در نص.« یٰ  حت»ازدواج به همرای غیر نموده، و از آن طلاق گردیده باشد به سبب دلالت لفظ 

اما احناف به این مفهوم أخذ ننموده، مگر در حکم موافق جمهور میباشند، مگر در مأخذ حکم مخالف 

ه اصلش بوده که عبارت از حلال بودن زوجه از برای شوهرش میباشد، تا هستند میگویند حکم راجع ب

دلیلی به تحریم او در بالای شوهرش قائم گردید، که مقید به غایه یی بوده که به آن منتهی میگردد اینکه 

که عبارت از حتی تنکح زوجاً غیره میباشد هنگامیکه نکاح همرای شوهر دیگر نموده، از آن جدا شد 

باره معاد به اصل آن گردیده که عبارت از حلال بودن وی از برای شوهر اولیش بود. پس حکم دو

کسانیکه قائلین به مفهوم الغایه میباشند در هردو مثال حکم را مدلول تقیید به غایه دانسته، پس حکم ما 

ی نصوص دیگرآن قابل اعتبار میدانند هرچه غیر قائلین حکم را مدلول بعد غایه را مخالف در ما قبل 

 که در این موضوع وارد گردیده است میدانند.

 : مفهوم العددممطلب چهار

 ادلالة اللفظ الذی قید فیه الحکم بعدد علی ثبوت نقیض ذالک الحکم فیما عد»  تعریف مفهوم العدد:

گردیده است حکم در آن به عدد در بالای ثبوت نقیض آن حکم در غیر دلالت لفظی که قید »  374«العدد
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هنگامیکه حکم معلق به عدد معین گردید این تعلیق دلالت به انتفاء حکم در ماعدای عدد  «عدد

زن، و »  375«الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة» مذکورمینماید. مثال: قول الله متعال: 

لالت ره این تقیید به ددر آیه کریمه حد قید گردیده به صد دُ« بزنید هر یک را صد دُره را مرد زنا کننده

 منطوق بوده، و به مفهومش دلالت به این میکند که زیادت، و یا نقصان از عدد مذکور جواز ندارد.

 ف علماء در حجت بودن مفهوم العدداختلا

 علما در حجت بودن مفهوم العدد اختلاف نموده، و به دو مذهب ذهاب نموده اند.

اء حکم فکه حکم مقید به عدد معین گردد این تقیید دلالت به انت، هنگامیمفهوم العدد حجت میباشداول: 

 376قول مالک، داود الظاهری، طحاوی حنفی،یک  مذهب شافعی، احمد،  از ماعدای عدد میکند. این

 378میباشد. 377صاحب هدایه المرغنانی

غیر  از مفهوم العدد حجت نمیباشد، هنگامیکه حکم به عدد مخصوص گردید، دلالت به انتفاء حکم دوم:

عدد مذکور نمیکند، بلکه ماعدای عدد مسکوت عنه بوده، و حکم آن از دلائلی دیگر مانند عدم اصلی، 

 و یا برأة اصلی فهم میگردد.

این مذهب امام ابی حنیفه، و اصحاب وی، قاضی ابی بکر الباقلانی، ابن سریج، اکثر شوافع، معتزله، 

 379بیضاوی میباشد.ی، و امام الحرمین، آمدو همین مذهب مختار 

وفی لما ت» روایت نموده است میگوید:  –رضی الله عنهما  –آنچه که عبد الله بن عمر  دلائل فریق اول:

فن ه یکَّفسأله ان یعطیه قمیص –صلی الله علیه وسلم  –بی جاء ابنه عبد الله الی رسول الله بن اُعبد الله 

ول الله صلی الله علیه وسلم لیصلی، فقام عمر فاخذ فیه أباه، فاعطاه، ثم سأله ان یصلی علیه، فقام رس

فقال: یا رسول الله، تصلی علیه، و قد نهاک ربک أن تصلی  –صلی الله علیه وسلم  –بثوب رسول الله 
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نما خیرنی الله فقال: استغفر لهم أولا تستغفرلهم ان إ» سول الله صلی الله علیه وسلم: علیه، فقال ر

 قال انه منافق. قال: فصلی علیه رسول الله فانزل الله:«. سأزید علی السبعینتستغفرلهم سبعین مرة، و 

هرگاهی عبد الله بن ابی وفات نمود پسرش »  380«ولا تصل علی احد منهم مات أبداً ولا تقم علی قبره» 

 اآمده از او خواست که پیراهن خود را برایش بدهد ت – لی الله علیه وسلمص –عبد الله نزد رسول الله 

اینکه پدرش را در آن کفن نماید، بعد از او درخواست نمود تا نماز در بالایش بخواند، پس بر خواست 

تا اینکه در بالایش نماز بخواند، پس عمر استاده شده از پیراهن  – لی الله علیه وسلمص –رسول الله 

یکه میخوانی در حال گرفت، سپس گفت یا رسول در بالایش نماز – لی الله علیه وسلمص –رسول الله 

تو را نهی فرموده از نماز خواندن در بالایش، پس گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم: پروردگارت 

جز این نیست الله مرا ختیار مند گردانیده گفته است اگر طلب مغفرت از برای ایشان بکنی، و یا » 

طریقه دلالت از « اضافه خواهم نمودنکنی، و اگر هفتاد بار طلب مغفرت نمایی، و من از هفتاد بار 

یاده من از هفتاد بار ز« » سأزید علی السبعین» حدیث این است که نبی علیه السلام هنگامیکه گفت: 

دانسته شد که حکم از زیاده علی السبعین منفی میباشد، ورنه از برای زیادت فائده یی « خواهم نمود

 381نمیبود، و همین دلالت مفهوم العدد میباشد.

همچنان  382دره، و نفی زیاده از هشتاد را فهم نموده اند،هشتاد دید حد قاذف ثبوت امت از تح دلیل دوم:

ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت » از این قول الله متعال  –رضی الله عنهما  –عبد الله بن عباس 

ت از برای او اگر شخصی فوت نمود از برایش اولاد نبود، و خواهر داش»  383«فلها نصف ما ترک

دم به عممانعت از رد را فهم نموده است، به همین مناسبت به آیه فوق احتجاج « نصف متروکه میباشد

یقیناً اثبات نصف »  «نها لا تزاد علی ذالکاثبات النصف لها یدل علی ا إن» جواز رد نموده گفت: 

خوب حالا فهم عبد « نمیگرددمتروکه از برای خواهر دلالت به این میکند که حصه او از نصف زیاده 

 384حجت میباشد. –رضی الله عنهما  –الله ابن عباس 

 دلائل نفی کنندگان مفهوم العدد

معین دلالت به نفی حکم از ماعدای عدد مینمود حتماً این قاعده ثابت  اگر تخصیص حکم به عدد اول:

د؛ زیرا گاهی حکم عدد معین در همه صورت های ناقص، و زائد تطبیق میگردید، اما لازم منتفی میباش
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: » – لی الله علیه وسلمص –رسول الله از برای عدد زائد از معین نیز ثابت میباشد، مانند در این قول 

هنگامیکه آب به دو قله برسد تحمل نجاست را نمیکند یعنی »  385«إذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث

دم تحمل نجاست بوده، بلکه اولی، و لایقتر به حکم حکم زائد از قلتین حکم قلتین در ع« نجس نمیشود

میباشد. گاهی هم حکم معلق به عدد معین از برای ناقص، و حکم از عدد معین ثابت میباشد، مانند 

 وجوب عدد دره زانی که صد می باشد کمتر از صد دره نیز حکمش وجوب میباشد.

ثنا عشر شهراً فی کتاب الله یوم خلق السموات و ان عدة الشهور عند الله إ» قول الله متعال:  دلیل دوم:

یقیناً شمار ماه ها در نزد الله دوازده ماه میباشد »  386«الارض منها اربعة حرم فلا تظلمو فیهن انفسکم

چهار آن ماه های حرام میباشند اینست دین راست، پس  ،در روزیکه خلق کرد آسمان ها، و زمین را

 .«بالای نفس هایتان ظلم نکنید در ماه های حرام در

اینست که نهی از ظلم در این آیه مقید به آمدن چهار ماه حرام میباشد، اگر مفهوم العدد  وجه دلالت:

معتبر باشد مؤدی میشود این تقید به انتفاء نهی از ظلم در غیر چهار ماه حرام، با وجود اینکه ظلم در 

 همه ماه ها حرام به اتفاق همه میباشد.

 در مسئلهنزاع موضوع 

اینست که ذکر عدد جهت قصد تکثیر، و مبالغه نشده باشد، اگر به ذکر آن قصد های  ءمحل خلاف علما

متذکره شده بود مانند ذکر عدد الف، سبعین، و غیر آنها که در کلام عرب از برای مبالغه ذکر میگردند، 

 387دید نمیکنند.به تحپس بمجرد ذکر دلالت 

ل خلاف نفس ذکر عدد بوده مانند، إثنین، و ثلاثه، اما معدود مفهوم آن بعضی متأخرین گفته اند: مح

« » انمأحلت لنا المیتتان، و الد: » –صلی الله علیه وسلم  –حجت نمیباشد مانند قول الله رسول الله 

از پس تحریم خود مرده سوم مأخوذ  «حلال گردانیده شده است از برای ما دو خود مرده، و دو خون

 388دد نمیباشد.مفهوم الع

 از مباحث گذشته این واضح میگردد که محل نزاع مقید به قیود ذیل میباشد.

 اینکه مذکور نفس عدد بوده باشد مانند، اثنین، ثلاثه، نه معدود. اول:

                                                             
الماء لا ینجسه شئ  فی الطهارة: باب ما جاء ان« ۶۱»، و الترمذی «۱/۱۱»فی الطهارة: باب ما ینجس الماء « ۶۸»اخرجه ابوداود  385

فی الطهارة: باب مقدار الماء الذی لا ینجس « ۵۱۱»، و ابن ماجه «۱/۲۶»فی الطهارة: باب التوقیت فی الماء « ۵۰»، و النسائی «۱/۲۶»
  «.           ۱/۱۲»فی الطهارة « ۸»، و الدار قطنی «۱/۱۱۰»

 «.۸۶»سورة التوبه آیة:  386
  «.۲/۲۰»البحر المحیط  387
  «.۲/۲۸»بقه مرجع سا 388
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 اینکه مقصود از ذکر عدد تکثیر، و مبالغه نبوده باشد. دوم:

 شده باشد.اینکه به ذکر عدد قصد تنبیه در بالای ما زاد عدد ن سوم:

 اثر اختلاف در مفهوم العدد

اختلاف در بین علما در احکام مسائل نبوده، بلکه در مأخذ احکام میباشد؛ چنانچه قبلًا گذشت، پس در 

 389«شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدةت ثم لم یاتوا باربعة ٰ  والذین یرمون المحصن» متعال:  الله این قول

 «اکدامن بعداً نمیاوردند چهار شاهد بر آن بزنید آنها را هشتاد درهکسانیکه تهمت می بندند به زنهای پ» 

به  در نزد قائلین ، و به مفهوم مخالفشپس منطوق نص دلالت به این میکند که حد قذف هشتاد دره بوده

آن دلالت به انتفاء حد به کم از هشتاد میکند، اما کسانیکه قول به مفهوم ننموده اند موافق هستند همرای 

در انتفاء حد به کم از هشتاد دره، مگر این انتفاء را مستفاد از مفهوم النص نمیدانند،  ،ئلین به مفهومقا

د، میباشد تا آنکه دلیل به وجوب آن قائم گرد میدانند؛ زیرا اصل انتفاء حد بلکه آنرا مستفاد از عدم اصلی

چه کم از این عدد باشد باقی به اصل و دلیل قائم به این گردید که حد مذکور هشتاد دره میباشد، پس آن

 میماند.

این نص به منطوقش  390«الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة» همچنان قول الله متعال: 

دلالت به این میکند که حد زنا صد دره میباشد، و به مفهوم مخالفش دلالت به این میکند که حد قائم 

پوره نگردد. پس قائلین به مفهوم عدد میگویند حد مقید به صد دره  نگردیده است در صورتیکه این عدد

کم شود حد غیر  در نص گردیده، پس از عهده حد نمیتوان خارج شد، مگر به صد دره، هنگامیکه عدد

قول به مفهوم عدد نکرده اند موافق به این حکم هستند میگویند  باقی میماند. اما آنانیکه قائم بوده، و عهده

حد به کم از صد دره نمیشود، مگر این را مستفاد از مفهوم مخالف نص نداسته بلکه از دلائلی اقامه 

 مستفاد میدانند مانند از عدم اصلی؛ چنانچه قبلًا گذشت. 391دیگری

 مطلب پنجم: مفهوم الحصر

 مفهوم الحصر را بعضی اصولی ها قسم مستقل مانند دیگر مفاهیم شمرده اند، در حالیکه بعضی دیگری

 ،هلقب حصر نمود ،عدد ،شرط از آنها آنرا قسم مستقل نداسته اند. قاضی بیضاوی مفاهیم را در صفت،

و در مقابل غزالی  393همچنان ابن الحاجب ذکر آنرا مهمل گذاشته، 392و مفهوم الحصر را ذکر نمیکند،

                                                             
 «. ۲»النور آیة:  سورة 389
 «.۰»سورة النور آیة:  390
  «.۱۸۰-۱/۱۸۱»انظر: تفسیر النصوص  391
  «.۱/۸۱۲»المنهاج مع شرح الاسنوی  392
  «.۰/۱۱۲»مختصر المنتهی  393
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ی همچنان آمد مفاهیم قرار داده است.در وقت شمار  394آنرا قسم مستقل دانسته، و آنرا در مرتبه ششم

ی افرو ق که عبارت از مسئله ششم، و هفتم، و هشتم میباشند، در سه مسائل ذکر نموده، 395حصر را

ذکر این مفهوم را مهمل گذاشته  شاید آنانیکه 396مفاهیم دانسته است.را نوع مستقل از مفهوم الحصر 

ا از منطوق دانسته، و از اند مسلک ایشان همانند بعضی اصولی ها بوده باشد آنانیکه مفهوم الحصر ر

نیز در مفهوم الحصر وجود داشته که بعضی از علمای که آنرا از  انواع مفهوم نمیدانند. مسلک دیگری

مفهوم میدانند اما در بین آن، و انواع آن فصل آورده بعضی انواع آنرا اقسام مستقل میدانند از جهت 

الحصر در قسم مستقل ذکر گردیده بعداً انواع آن تفاوت در قوت آنها، اما مسلک مقبول آنست که مفهوم 

 397میباشد. –رحمه الله  –در تحت آن به حسب قوت هر واحد آنها ذکر گردد، این مسلک امام الشوکانی 

 تعریف مفهوم الحصر

هو اثبات نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه بصیغة إنما، و  » :قرافی این؛ چنین تعریف نموده است

 هبه صیغ الحصر عبارت از اثبات نقیض حکم منطوق از برای مسکوت عنه بوده،مفهوم »  398«نحوها

 «.إنما، و مانند آن

انتفاء محصور از »  399«انتفاء المحصور عن غیر ما حصر فیه، و ثبوت نقیضه له»  تعریف دوم:

 «.غیر آنچه که در آن حصر گردیده، و ثبوت نقیض آن از برایش

میتوانیم آنرا به شکل اجمالی، و مرتب، و به حسب قوت آنها قرار  مفهوم الحصر به چند نوع بوده که

 ذیل بیان نمایم.

 «إلاَّ»اول: تقدیم نفی در بالای 

این قویترین نوع حصر میباشد. مانند: ما قام إلاَّ زید. منطوق این عبارت نفی قیام را از غیر زید نموده، 

 و مفهوم آن را برای زید ثابت میکند.

                                                             
  «.۰/۰۲۲»ی ٰ  المستصف 394
  «.۸/۲۱»الاحکام للآمدی  395
  «.۵۸ص/»شرح تنقیح الفصول  396
 «. ۶۲-۰/۶۱»ارشاد الفحول  397
  «.۱۵ص/»شرح تنقیح الفصول  398
 «.۱/۸۶۲» اصول الفقه لوهبة الزحیلی 399
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جزء این نیست که معبود شما »  400«إنما إلهکم الله» مانند این قول الله متعال: «: ماإن»دوم: حصر به 

این قول به  401«لنیاتانما الاعمال با»  علیه وسلم: همچنان قول رسول الله صلی الله«. الله میباشد

ر دلالت به عدم اعتبا نیت کرده شده نموده، و به مفهومش ، در اعمالمنطوقش دلالت به حصر اعمال

 غیر نیت کرده شده میکند.

 ، و یا مضاف«العالم زید» حصر مبتداء در خبر برابر است که خبر مقرون به لام باشد مانند  سوم:

این تراکیب حصر مبتداء را خبر در وقت عدم قرینه یی که به عهد دلالت « صدیقی زید» باشد مانند 

م آن نفی علم را از غیر زید میکند. در در مثال اول حصر علم در زید شده، و مفهو 402کند مینماید.

مثال دوم حصر دوستی را در زید نموده، و مفهوم آن نفی دوستی را از غیر زید میکند. این تراکیب 

یب تیب طبعی صورت گرفته است؛ زیرا ترن جهت میکند که در آن عدول از ترتافاده حصر را از ای

زید صدیقی. هنگامیکه که متکلم از آن عدول نمود از  معتاد الطبعی اینست که گفته شود: زید العالم، و

عدول وی این فهم میگردد که او قصد نفی از غیر زید را همرای اثبات از برای زید نموده است؛ زیرا 

 403اگر او تنها اراده اثبات را میداشت کفایت میکرد که میگفت: زید العالم، و زید صدیقی.

 إستثناء الایسوم: مفهوم الحصر به تقدیم نفی در ب

 »ئی نفی، و استثناء باشد اختلاف نموده اند. مانند این قول قائل:  اصولی ها در مفهوم مخالفی که نتیجه

این قول اثبات علم برای زید شده، و فهم نفی علم از غیر زید میگردد،  در« لا عالم فی المدینة الا زید

اند، و همین قول  ین مفهوم به این قول نمودهو این فهم از مفهوم الحصر میشود. جمهور، و اکثر منکر

 ی، و بعضی محققین احناف مانند بزدوی، سرخسی، و ابو زید الدبوسی میباشد.امام غزالی، آمد

جمهور احناف از این مفهوم انکار نموده، و به این ذهاب نموده اند که این نطق به مستثنی منه، و 

نمیکند؛ زیرا در آن  عالم بودن زید کلام دلالت بهی میباشد، پس در مثال سابق ٰ  سکوت از مستثن

 404نه نفیاً، و نه اثباتاً شده است. او به عالم بودنتعرض 

 

 

                                                             
 «.۲۲»سورة طه آیة:  400
انما الاعمال » فی الامارة: باب قوله صلی الله علیه وسلم: « ۱۲۲۱»، و مسلم «۱/۱۵« »۱»فی بدء الوحی باب: « ۱»اخرجه البخاری  401

 «.۱۵۱۶-۸/۱۵۱۵« »بالنیات
 «.۰/۵۰»و ارشاد الفحول ، «۲/۵۰»البحر المحیط  402
 «.۰/۶۲»، و ارشاد الفحول «۰/۱۲۸»انظر: مختصر المنتهی، و شرحه  403
، و المحصول «۰/۰۲۲»، و المستصفی «۲/۵۲»، و البحر المحیط «۸/۲۲»، و الاحکام للآمدی «۵/۰۱۲۶»انظر: نهایة الوصول  404

 «.      ۸۰۱-۱/۸۰۶»، و فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت «۱/۲۱۱»
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 ن مفهوم الحصر به نفی، و إستثناءدلائل ثابت کنندگا

میباشد، اگر این کلمه متضمن اثبات نمیبود « لاإله إلا الله» کلمه توحید که ممثل آن شهادت دلیل اول: 

به توحید کفایت نمیکرد؛ زیرا توحید عبارت از نفی الوهیت از غیر الله، و اثبات آن از برای  در اقرار

الله سبحانه وتعالی میباشد، و قائل این کلمه به اجماع مسلمان ها موحد میباشد، پس اگر گوینده این کلمه 

ود؛ باشد موحد پنداشته نمیشنفی کننده الوهیت از غیر الله بوده، و ثابت کننده آن از برای الله متعال ن

 نبوده است، و این خلاف اجماع به طریق توحید زیرا الفاظ او بیانگر اثبات الوهیت از برای الله متعال

 405است.

 بلد إلا زید این الفاظ از دلالت کننده ترین الفاظ در بالایهرگاه گوینده ئي بگوید: لا عالم فی الدلیل دوم: 

اگر این جمله نفی  این فهم به ذهن هر سامع اهل لغت مبادرت میورزد، علم، و فضیلت زید میباشد، و

کننده علم از غیر زید، و غیر ثابت کننده علم از برای زید میبود این دلالت را ایفاء ننموده، و این 

 406نمیداشت. را به ذهنمبادرت سریع 

چشید پس زیاده نخواهیم داد شما پس ب»  407«فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاباً» قول الله متعال:  دلیل سوم: 

اثبات عذاب را از برای کفار،  ،که افاده نموده استثناء از نفیاین ظاهر است در این « مگر عقوبت را

  408پس کفار در زیادت عذاب بطور دائمی میباشند

 ن مفهوم الحصر به نفی، و استثناءدلائل نفی کنندگا

ه، چنین استدلال نموده اند ک اء اینصر به نفی، و استثنقائلین به عدم حجت بودن مفهوم الح دلیل اول:

 409( بطهورلالا صلوة إ ) اگر استثناء از نفی اثبات میبود، پس این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:

علیه و این قول رسول الله صلی الله  410(لا نکاح الابولی )و این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم: 

                                                             
  «.   ۰/۸۲۲»، و الاحکام للآمدی «۱/۸۰۱»، و فواتح الرحموت «۲/۱۵۲۰»انظر: نهایة الوصول  405
 «.۲/۱۵۲۸»، و نهایة الوصول «۰/۸۲۲» انظر: الاحکام للآمدی 406
 «.۸۲»سورة النباء آیة:  407
 «.۸/۸۸۰»شرح الکوکب المنیر  408
ب اینست که حدیث به این لفظ نیامده؛ چنانچه ابن حجر میگوید و واص گرفته، مگرتمثیل به این حدیث در معظم کتاب های اصول صورت  409

فی « ۱۸۵»البخاری « لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ» قال: قال رسول صلی الله علیه وسلم:  انما اخرجه البخاری من حدیث ابی هریرة
، و ابوداود «۱/۰۲۲»اب وجوب الطهارة للصلاة فی الطهارة: ب« ۰۰۵»، و مسلم «۰۲۸-۱/۰۲۰»الوضوء: باب لا تقبل صلوة بغیر طهور 

، و «۱/۱۱۲»فی ابواب الطهارة: باب ما جاء فی الوضوء من الریح « ۱۶»، و الترمذی «۱/۱۶»فی الطهارة: باب فروض الوضوء « ۶۲»
 غیرهم.

فی النکاح: باب فی « ۰۲۲۵»ابوداود  روی هذا الحدیث ابی موسی الاشعری، و عبد الله بن عباس، و جابر بن عبد الله، و ابی هریرة اخرجه 410

فی النکاح باب: النهی عن « ۰۱۲۲»، و الدارمی «۸/۲۲۱»فی النکاح باب: ما جاء لا نکاح الابولی « ۱۱۲۱»، و الترمذی «۰/۰۰۲»الولی 
 «.۱/۱۲۱»فی النکاح: باب لا نکاح الابولی « ۱۲۲۲»، و ابن ماجه «۰/۶۰»النکاح بغیر ولی 
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مقتضی تحقق نماز در وقت وجود طهارت، و  411«لذهب الا سواءً بسواءٍوا الذهب بالا تبیع» وسلم:

 مقتضی تحقق نکاح در وقت وجود ولی، و مقتضی تحقق بیع در وقت وجود مساوات میباشد.

این به اتفاق صحیح نمیباشد؛ زیرا طهارت گاهی موجود بوده، با وجود آن نماز صحیح نمیشود از جهت 

گری همچنان گاهی ولی موجود بوده، اما نکاح صحیح نمیشود از جهت فقدان شرط مفقود بودن شرط دی

دیگر، همچنان گاهی مساوات موجود بوده، اما بیع صحیح نمیشود از جهت فقدان شرط دیگر. بنابر این 

ض ی منه بوده، و متعرٰ  ی از دخول در مستثنٰ  استثنا از نفی اثبات نبوده، بلکه استثناء اخراج مستثن

 412ای نفی، و یا اثبات آن نمیباشد.از بر

ی بوده، و تکلم به باقی بعد الثنیا ٰ  اهل عربیت میگویند: استثناء عبارت از ماوراء مستثن دلیل دوم:

خراج منه نفیاً، یا اثباتاً بعد از ا مقصود از کلام استثنائي همان اسناد حکم به مستثنی  میباشد. یعنی:

ن کلام ی یی ایٰ  آن چیزی قصد نشده، و مسکوت عنه میباشد، معن مستثنی میباشد، اما نفس مستثنی به

 ی منه میباشد، اگرمستثنی از نفیٰ  اینست: که استثناء خالی از افاده حکم معارض از برای حکم مستثن

لعکس، در آنصورت اهل عربیت به قاعده فوق حکم یا بااثبات حکم برای مستثنی مینمود، و 

 413نمیکردند.

لعکس از اثبات نفی باشد لازم میگردد خُلْفْ در کلام ناء از نفی اثبات بوده، و بااستثاگر  دلیل سوم:

اخباری من الله تعالی؛ زیرا اول کلام استثنائی اگر اثبات باشد پس دلالت به ثبوت حکم در بالای آن 

 افرادی میکند که صدر کلام در بالای آن صدق میکند، و هرگاهی که استثناء صورت گیرد دلالت به

حکم از مستثنی میکند بنا به قاعده مذکوره، پس در تناقص قرار میگیرد اول، و آخر کلام؛ زیرا نفی 

اول کلام دلالت به ثبوت حکم در قدر مشترک نموده که مستثنی میباشد، و آخر کلام دلالت به نفی حکم 

دیگر آن، و از بعضی آن قدر مشترک مینماید، پس لازم میگردد صدق یک جزء کلام، و کذب جزء 

این باطل میباشد، پس قول به این که استثنائ از نفی اثبات، و از اثبات نفی میباشد نیز باطل میباشد؛ 

»  414«فلبث فیهم الف سنة إلا خمسین عاماً» زیرا مؤدی به باطل میگردد. مثلًا در این قول الله متعال: 

در این آیه اول کلام « ر پنجاه سالپس توقف کرد نوح علیه السلام در بین ایشان یک هزار سال مگ

دلالت به این میکند که نوح علیه الصلاة والسلام در بین قومش مدت یک هزار سال ماند بطور کامل، 

میباشد دلالت به این میکند که کمتر از یک هزار « إلا خمسین عاما» و آخر کلام که عبارت از جمله: 

                                                             
 «. ۸/۱۰۲۲»فی المساقاة: باب الربا « ۱۵۲۲»، و مسلم «۲/۲۲۸»لذهب فی البیوع: باب بیع الذهب با« ۵۱۰۱»اخرجه البخاری  411
  «.۰/۸۲۲»ی انظر: الاحکام للآمد 412
  «.۱/۸۰۲»، و فواتح الرحموت «۰/۸۶»انظر: اصول السرخسی  413
  «.۱۲»سورة العنکبوت آیة:  414
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تناقص در کلام میباشد؛ زیرا آخر کلام مکذب اول قرار  سال بوده است، و این نظر به قاعده مسلم شما

 415عنه علواً کبیرا. تعالی منزه عن ذالکمیگیرد، و الله 

 أثر اختلاف در قاعده استثناء

اختلافی که در بین جمهور، و احناف در قاعده استثناء میباشد تقاضای این را میکند که در تماماً احکام 

ردیده اختلاف واقع گردد، مگر هردو طرف در اکثر مسائل باهم متفق شرعی که استثناء در آن داخل گ

هستند، اگرچه اختلاف در بین ایشان در طریق اثبات حکم میباشد. اختلافی که نشئت از قاعده استثناء 

نموده در اندک مسائل بوده که از آن جمله یکی هم بیع حبه بالحبتین، والحفنه بالحفتین از طعام همجنس 

 –صلی الله علیه وسلم  –جمهور ذهاب به حرمت این بیع نموده است به استدلال از نهی النبی  میباشد.

لملح، ح باشعیر، و التمر بالتمر، والملعن بیع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و الشعیر بال

از فروش  –لیه السلام ع –منع فرموده نبی »  416فقدا ربی وإستزادإلاسواء بسواءٍ، عینا بعین فمن زاد 

مگر برابر به طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک، 

روش استثناء جواز ف«. به عین، پس هرکه زیاده دهد یا زیاده گیرد پس یقینا ربا نموده است برابر، عین

 ء نمود که از جمله قیود یکی هم مساواتمذکورات در حدیث را ثابت به قیود مذکوره بعد از استثنا

« ه به دو دانهیک دان» لحبتین حبه با« یک مشت به دو مشت» نتین لحفمیباشد. بنابر این فروش حفنه با

سود میباشد از جهت انتفاء مساوات. اما احناف بیع حفنه به حفنتین، و بیع حبه به حبتین را رخصت 

دخول حفنه، و حفنتین در تحت مکیل؛ زیرا منهی عنه بیع آنچه دانسته آنرا ربا نمیدانند از جهت عدم 

پس به سبب عدم دخول آنها در تحت مکیل استثناء دلالت به حکم آنها  میباشد که از جمع مکیلات باشد،

بارت ی منه عٰ  ی مسکوت عنه میباشد؛ زیرا اسثناء دلالت این میکند که مستثنٰ  ، بلکه مستثننمیکند

یباشد، پس نهی متوجه به آنچه میباشد که در تحت کیل از طعام داخل باشد. بنابر ی مٰ  از ماوراء مستثن

 417این حبه، و حبتین، حفنه، و حفنتین در تحت نص داخل نمیباشند؛ زیرا آنها کمتر از حد کیل میباشند.

 اإنمـ هـر بــحص

ه کلام مصدر ب میباشد عبارت از نفی غیر آنچه میباشد که در آخر« إنما»مقتضای حصری که نتیجه 

ذکر گردیده است؛ زیرا آن دلالت به حصر جزء اخیر کلام به معنای اثبات در جزء آخر، و نفی « إنما»

 «جزء این نیست که زید ایستاده است« » إنما زیدٌ قائم» پس این قول قائل:  418جانب مقابلش میباشد.

                                                             
 «. ۰/۲۲»، و التلویح علی التوضیح «۰/۸۲»اصول السرخسی  415
 «. ۸/۱۰۱۲»فی المساقاة: باب الصرف و بیع الذهب بالورق نقداً « ۱۵۲۱»اخرجه مسلم  416
 «.۱/۸۸۱»، فواتح الرحموت «۱/۲»، و فتح القدیر «۲/۲»انظر: المسألة فی المغنی  417
 «. ۰/۱۲۰»حاشیة التفتازانی علی شرح العضد  418
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او نموده، و به مفهومش دلالت به  به منطوق خودش دلالت به اثبات قیام از برای زید، و حصر قیام در

این  419«إنما إلهکم الله» نفی قیام از غیر زید مینماید. از جمله مثالهای آن این قول الله متعال  میباشد: 

آیه به منطوقش دلالت به اثبات الوهیت از برای الله متعال نموده، و به مفهومش دلالت به نفی الوهیت 

 ختلاف نمو ده اند.معنی حصر را به دو قول ا« إنما»ه ا در افاداز غیر الله متعال مینماید. علم

به حصر دلالت نموده، اثبات مذکور، و نفی ماعدا را می نماید. این قول اکثر علما « إنما»لفظ : اول

 بوده، و مختار قاضی ابوبکر، غزالی، إلکیاهراسی، ابو اسحق الشیرازی، رازی، و غیر آنها میباشد.

اثبات را افاده نموده دلالت به حصر نمیکند، پس تقیید حکم به آن دلالت به نفی حکم  «إنما»لفظ  دوم:

از غیر مذکور ننموده، بلکه مسکوت عنه، و غیر معروض از برای نفی، و یا اثبات میباشد. این قول 

 420ی نیز میباشد.مختار آمد اکثر احناف، و

 «إنما»دلائل قائلین به حصر توسط 

از  «ما»، و آن از برای اثبات شئٍ بوده، و«إن»مرکب از دو حرف میباشد  «اإنم»لفظ  دلیل اول:

برای نفی شئٍ میباشد، و اصل اینست ترکیب تغیر نکند، پس در بین هردو بقدر امکان جمع کرد، و 

جمع در بین نفی، و اثبات در یک شی نا جائز بوده؛ زیرا تناقص لازم میگردد، و این هم نا ممکن 

ی را راجع به مذکور، و اثبات را راجع به مسکوت عنه بدانیم؛ زیرا این طرز به اتفاق میباشد که نف

باطل میباشد، پس عکس که عبارت از رجع اثبات به مذکور، و رجع نفی به مسکوت عنه میباشد متعین 

ه دافاده اثبات را نمو «إنما»بوده؛ زیرا همین طرز ممکن میباشد از حصر همین مراد میباشد، پس لفظ 

 421مینماید. «ما»و نفی ماعدای مذکور را نظر به  ،، و افاده حصر«إن»نظر به 

در حصر میباشد، پس حصر مفهوم از لفظ آن بوده، و متبادر به فهم اهل  «إنما»استعمال  دلیل دوم:

، مگر اینکه در رلغت از آن معنای حصر میباشد، پس استعمال نگردیده در نصوص شرعیه، و اشعا

حصر حسن پنداشته شده است، و اصل در استعمال حقیقت میباشد. مانند: در این قول الله آن نفی، و 

اگر دراین جا از برای  423«فانما علیک البلاغ افان تولو» و قوله تعالی  422«الله إله واحد إنما »متعال 

کردند  راضاگر آنها اع» حصر نباشد، در آنصورت بمنزله این قول میباشد: و إن تولوا فعلیک البلاغ، 

                                                             
 «.۲۲»سورة طه آیة:  419
، شرح الکوکب المنیر «۵/۰۱۲۵»، و نهایة الوصول «۸/۲۱»، و الاحکام للآمدی «۲/۵۱»حر المحیط ، و الب«۰/۰۲۶»انظر: المستصفی  420

  «.۱/۱۶۱»، و المحصول «۸/۵۱۵»
 «. ۸/۵۱۶»، شرح الکوکب المنیر «۱/۲۵۱»، و نهایة الوصول «۱/۸۲۲»نهایه السول  421
  «.۱۱۱»سورة النساء آیة:  422
 .«۲۰»سورة النحل آیة:  423
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، و این نادرست میباشد؛ زیرا اگر آنها اعراض کنند، و یا نکنند در بالای «پس در بالای تو بلاغ است

یا رسول  ردد، اگر آنها اعراض نمودندوی بلاغ است. اما اگر معنای حصر را افاده کند این طور میگ

لام صلوة و التسلیم تسلی شده، و اعنفی غیر بلاغ شده است، این مفهوم از برای رسول علیه الاز تو الله 

 424از برایش گردد که اعراض آنها به تو کدام ضرر نمیرساند.

 إنما »رسول الله صلی الله علیه وسلم:  قول از این –رضی الله عنهما  –عبد الله بن عباس  دلیل سوم:

تا اینکه وی بیع ا فهم نمود، حصر ر «این نیست که ربا در نسیه میباشد جزء » 425«الرباء فی النسیة

ات را فقط به خاطر نسیه حرام میدانست، و تفاضل را جائز میدانست تا اینکه خلاف این دیگر ربوی

 نصوص را شنید بعداً رجوع نمود.

 اثبات بدون حصر« إنما»افاده دلائل قائلین 

 اصحاب این مذهب از برای اثبات نظریه شان دو دلیل ارائه نمودند.

م زائد بوده کالعد« ما»نما زید قائم. به معنای این قول میباشد: إن زید قائم؛ زیرا إ اول: این قول قائل:

میباشد هرگاه ترکیب دومی که إن زیداً قائمٌ بود افاده حصر را اتفاقا نمیکرد پس ترکیب اولی نیز به 

 426بودن ما افاده حصر را نمیکند.سبب زائد 

انما المومنون الذین اذا ذکر الله وجلت » متعال: از برای حصر میبود، پس قول الله «إنما»اگر  دوم:

جزء این نیست که مومنان آنان »  427«ایمانا و علی ربهم یتوکلون اذا تلیت علیهم آیاته زادتهمقلوبهم و 

ازد زیاده س چون یاد کرده شود الله بترسد دل های ایشان، و؛ چون خوانده شود بر ایشان آیات الله ؛اند که

. اگر دلالت کننده میبود به ثبوت ایمان از «ایشان را، و به پروردگار خویش توکل کنندآن آیات ایمان 

برای کسی که بترسد قلب او به ذکر الله، و نفی کننده ایمان از کسی میبود که قلب وی نترسد، و این به 

از « إنما»پس اتفاق باطل میباشد؛ زیرا ایمان از برای هردو طائفه ترسان، و غیر ترسان ثابت میباشد، 

 428برای اثبات بوده، و مفهوم حصر را افاده نمیکند.

 

 

                                                             
  «.۲/۱۵»، رفع الحاجب «۱/۲۸۵»الابهاج  424
  «.۸/۱۰۱۲»فی المساقاة: باب بیع الطعام مثلا بمثل « ۱۵۲۶» اخرجه مسلم 425
 «. ۰/۱۲۰»التفتازانی  انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، و حاشیة 426
 «. ۰»سورة الانفال آیة:  427
 «. ۰/۲۲»، و اصول الفقه لابی النور «۰/۲۵۲»نهایة الوصول  428
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 حصر مبتدأ

یا  ، وهر در عموم بوده برابر است که صفتمبتداء ظا حصر مبتداء در خبر عبارت از این میباشد که:

 429الرجل عمرو، الکرم فی العرب، و صدیقی خالد اسم جنس باشد، و یا غیر علم مانند: العالم زید،

 می یابیم که مبتداء در آن صفت معرف باللام، و خبر علم. ل اول:در مثا

 مبتداء اسم جنس معرف باللام، و خبر علم. در مثال دوم:

 مبتداء اسم جنس معرف باللام، و خبر علم. در مثال سوم:

 مبتداء صفت معرفه بالاضافت، و خبر علم میباشد. در مثال چهارم:

 »بر قول نبی علیه السلام میباشد که در مورد نماز می فرماید: از جمله مثال های حصر مبتداء در خ

حدیث افاده حصر تحریم نماز را در تکبیر، و حصر تحلیل نماز  430«تحریمها التکبیر، و تحلیها التسلیم

 به دو مذهب تقسیم شده اند.  را را در تسلیم مینماید. علما در موضوع افاده این نوع حصر

این قول غزالی، الکیاهراسی، ابن قدامه، امام الحرمین، جماعتی از فقها، و  دافاده حصر را میکن اول:

 431متکلمین میباشد.

ی، و جماعت متکلمین نیفه، قاضی ابوبکر الباقلانی، آمدقول اکثر ح : افاده حصر را نمیکنددوم

 432میباشد.

 دلائل مذهب اول

خبر عام تر گردیده؛ زیرا این قول ما:  که مبتداء از اگر افاده حصر را نکند لازم میگردد اول:دلیل  

صدیقی، و یا العالم مبتداء، و زید خبر آن میباشد پس دو معرفه هرگاه جمع شود هرکدام آنها که مقدم 

شد همان مبتداء بوده، پس اگر صداقت در زید منحصر نگردد لازم میگردد که مبتداء اعم از خبر گردد، 

رد گفته شود: الحیوان انسان، و الانسان زید. خبر مبتداء واجب ؛ زیرا جواز ندا433و این باطل میباشد.

است که مساوی مبتداء مانند این قول ما: الانسان بشر، و یا اعم از آن مانند این قول: الانسان حیوان 

                                                             
 «. ۰/۱۲۸»فتازانی علی مختصر ابن الحاجب حاشیة الت 429
فی ابواب الطهارة: باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور « ۸»، و الترمذی «۱/۶۱»فی الطهارة: باب فرض الوضو « ۶۱»اخرجه ابوداود  430

صلوة: مفتاح الصلوة الطهور فی ال« ۶۲۰»، و الدارمی «۱/۱۲۱»فی الطهارة: باب مفتاح الصلوة الطوة الطهور « ۰۱۵»، و ابن ماجه «۱/۲»
  فی الصلاة.         « ۲»، و الدارقطنی «۱/۱۲۲»

، نهایة الوصول «۸/۲۲»، و الاحکام للآمدی «۰/۱۲۸»، و مختصر ابن الحاجب «۰/۰۲۶»، و المستصفی «۱/۸۱۶»انظر: البرهان  431

 «.۱/۲۸۲»، فواتح الرحموت «۲/۵۰»، البحر المحیط «۸/۵۱۲»، شرح الکوکب المنیر «۵/۰۱۲۶»
 مراجع سابقه. 432
 . «۲/۵۸»، و البحر المحیط «۸/۵۱۲»، شرح الکوکب المنیر «۵/۰۱۲۲»نهایة الوصول  433
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باشد؛ زیرا حیوان شامل حیوان ناطق شده که انسان، و شامل حیوان غیر ناطق شد، که بهائم میباشند. 

مبتداء اعم از خبر باشد اینست که خبر محکوم به علی المبتداء میباشد، و محکوم ز اینکه علت عدم جوا

به واجب است که صادق در بالای هر فرد از افراد محکوم علیه گردد که مبتداء میباشد، پس لفظ انسان 

و گاهی صادق در بالای هر فرد از افراد حیوان صادق نمیباشد؛ زیرا حیوان گاهی انسان،  –مثلا  –

 434هم غیر انسان میباشد.

زید صدیقی، و در بین این قول وی: صدیقی زید میباشد، اگر قول  دلیل دوم: تفریق در بین قول قائل:

نماید؛ زیرا هر کسی که قول به تفرقه در بین هردو نموده دوم افاده حصر را نکند تفرقه در بین هردو 

عدم افاده میباشد، پس قول به فرق داشتن هردو از هم  است میگوید: که تفرقه، و فرق به افاده حصر، و

مانند عدول متکلم از ترتیب طبعی کلام  435دیگر به غیر این فرق که ذکر کردیم هیچکس نکرده است.

وف، و د که متکلم قصد حصر وصف را در موصبه تقدیم موصوف در بالا وصف از آن فهم میگرد

قول: صدیقی زید حصر صداقت را در زید، و نفی آنرا  نفی آنرا از غیر موصوف نموده است، پس این

از غیر او نموده است، و اگر تنها اثبات صداقت در زید مقصود میبود کافی بود که میگفت: زید صدیقی 

میگوید: دلیل به فرق در بین جملتین إطباق اهل لغت  –رحمه الله  –به طرز طبعی مکالمه، امام غزالی 

 436میباشد.

صدیقی زید افاده حصر را نماید، پس این قول وی: صدیقی زید، و  : اگر قول قائل:دلیل مذهب دوم

تناقص میباشد؛ زیرا این قولش: صدیقی زید افاده حصر را نموده، و قول بعدی او: و عمرو  در عمرو،

 میکند پس در کلام تناقضتقاضای عدم حصر صداقت را در زید نموده، بلکه صداقت را در هردو ایجاد 

  437اد میشود.ایج

 مطلب ششم: مفهوم اللقب

مراد از لقب در نزد اصولی ها لقب مصطلح نحوی ها که عبارت از: ما أشعر  تعریف مفهوم اللقب:

بمدح أوذم ولم یصدر بأب او أم است نمیباشد، بلکه مراد به لقب هر آنچه میباشد که دلالت در بالای 

غیر صفت باشد. برابر است که علمی از اعلام، یا ذات طوری که ذات را تمیز از غیر ذات نموده، و 

 438کنیه، یا اسم جنس، یا نوع، یا جمع، و یا لقب باشد.

                                                             
 . «۶/۲۶»اتحاف ذو البصائر  434
 .   «۰/۰۲۱»، و المستصفی «۱/۸۱۱»،  والبرهان «۵/۰۱۲۲» نهایة الوصول 435
   «۰۰۲ص/»المنقول  436
  .  «۰/۰۲۱» یٰ  ، و المستصف«۸/۲۲»، و الحکام للآمدی «۵/۰۱۱۲»نهایة الوصول  437
  «.۰/۶۶»، ارشاد الفحول «۰/۰۲۲» یٰ  ، و المستصف«۱/۱۲۱»، التقریر و التحبیر «۸/۲۵»الاحکام للآمدی  438
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 زید. مثال علم:

 ابوعلی. مثال کنیه

 ناف ربوی شش گانه.و بقیه اص 439،«لذهب...الذهب با» حدیث الربا:  مثال اسم جنس:

 أنف الناقة.اللقب:  و مثالالقوم،  و مثال اسم الجمع:الغنم،  مثال اسم النوع:

» قب مفهوم خاصی را در اصطلاح شان اراده می نمایند که عبارت است از: للا مفهوم اصولی ها به

ثبوت حکمی که مخالف منطوق میباشد در ماوراء »  440«ثبوت الحکم المخالف للمنطوق فیما وراء اللقب

است. از این قول به دلالت مفهوم : فی الغنم زکاة در گوسفند زکات –مثلًا  –این قول ما « لقب است

اللقب فهم میگردد که حکم منفی می باشد از آنچه که اسم غنم آنرا شامل نمیشود مانند: بقر، ابل، و 

 غیره، پس در آنها زکات نمیباشد.

 حجت بودن مفهوم اللقب

کم ت به نفی حاصولی ها در تعین حکم به آنچه که دلالت در بالای ذات میکند اختلاف دارند که آیا دلال

 ذات میکرد، و یا خیر؟مانند یکه دلالت به اثبات آن از برای میکند از غیر ذات 

 در این موضوع دو رای وجود دارد.

تعلیق حکم به آنچه که دلالت به ذات میکند دلالت به نفی حکم از برای ذات میکند. این قول جمهور  اول:

 441ی، رازی، قرافی، و ابن قدامه میباشد.مختار آمد لکی ها، شوافع، حنابله،اهل علم، از حنفیه، ما

                                                             
 سبق تخریجه.  439
 «.۱/۲۸۰»فواتح الرحموت  440
ختصر ابن الحاجب و شرحه ، م«۸/۲۵»، و الاحکام للآمدی «۰/۰۲۲»، و المستصفی «۱/۸۲۱»، و البرهان «۱/۱۵۲»انظر: المعتمد  441

، و «۸/۵۲۲»، و شرح الکوکب المنیر «۵/۰۱۲۱»، و نهایة الوصول «۰/۰۵۸»، و کشف الاسرار «۲/۰۲»، و البحر المحیط «۰/۱۲۰»
 «.۱/۲۸۰»فواتح الرحموت 
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تعلیق حکم به آنچه که دلالت به ذات میکند دلالت به نفی حکم از غیر ذات نموده؛ چنانچه دلالت  دوم:

 443الصیرفی، 442،به ثبوت آن از برای ذات مینمود. این قول امام احمد، مالک، داود، ابوبکر الدقاق

 446یباشد.م 445و قاضی ابویعلی 444ابن فورک،

از بعضی شوافع، و حنابله اقوال سوم، و چهارم نیز در مورد مفهوم اللقب نقل گردیده که عند التحقیق 

 447یا از محل نزاع خارج بوده، و یا در دو قول سابق مندرج میباشند.

 لین به عدم حجت بودن مفهوم اللقبدلائل قائ

میشود؛ زیرا در قیاس لابدی از اصل، و  به بطلان قیاس قول کردن به مفهوم اللقب مفضی دلیل اول:

حکم میباشد، و اصل آن یا منصوص بوده، و یا مجمع علیه میباشد، پس اگر نص، و یا اجماعی که در 

اصل موجود بود دلالت در بالای نفی حکم در فرع نماید، پس حکم در فرع ثابت به نص، و اجماع شده 

 ودن در بالای اصل ثابت شده،نمرع به سبب قیاس در آنصورت قیاسی وجود ندارد، و اگر حکم در ف

؛ زیرا مخالفت نص، و یا اجماع لازم میگردد، از نص، و اجماعی که دلالت در پس این ممتنع میباشد

مثلًا نص مقید به تحریم ربا در حنطه فایده کند عدم حرمت ربا را  448بالای نفی حکم از فرع مینمود.

 ً:مثلا را شناخت در تحریم ربا در گندمب، هنگامیکه مجتهد علت نظر به مفهوم اللق« برنج»در أرز 

که علت طعم است، پس برای او ممکن نیست که برنج را در بالای گندم به علت طعم قیاس نماید تا 

گندم  در ماعدایثابت گردد؛ زیرا نص دلالت به این نموده بود که  مستقل اینکه حرمت ربا در برنج نیز

ندم وارد حریم ربا در گدر تاحت باشد به دلالت مفهوم اللقب؛ زیرا به دلالت نصی که باید اب حکم تفاضل

قیاس برنج در بالای گندم باطل میشود؛ زیرا در جای که دلالت نص باشد قیاس غیر معتبر  شده بود،

 میباشد.

                                                             
 ولد لعشر خلون من جمادی هو: محمد بن محمد بن جعفر البغدادی الشافعی المعروف بابن الدقاق، و یلقب بالخیاط، ابوبکر فقیه، اصولی 442

من آثاره: شرح المختصر، فوائد «. هـ۸۲۰»، و ولی القضاء بکرخ بغداد. توفی فی الثامن و العشرون من رمضان سنة «هـ۸۲۶»الآخرة سنة 

 هـ1414چاپ اول،بیروت،  –لـعمر کحالة، ناشر: مؤسسة الرسالة ، معجم المولفین، «۲۱ص/»الفوائد، کتاب فی الاصول. انظر: طبقات الشیرازی 

«۸/۶۸۲».  
من مصنفاته: «. هـ۸۸۲»، الملقب بالصیرفی، ابوبکر، فقیه، اصولی، متکلم، محدث. توفی بمصر سنة هو: محمد بن عبد الله البغدادی الشافعی 443

 «. ۵/۲۲۲»شرح الرسالة للشافعی، و دلائل الاعلام علی اصول الاحکام، و کتاب الاجماع، و غیرها. انظر: تاریخ بغداد 
هو: محمد بن الحسن بن فورک الأصبهانی الشافعی، ابوبکر، فقیه، متکلم، اصولی، ادیب، اقام بالعراق، و رحل الی الری ثم نیسابور، و  444

 نو له مصنفات کثیره منها دقائق الاسرار، مشکل الآثار، و تفسیر القران، و غیرها. انظر: و فیات الاعیا«. هـ۲۲۶»البصره، وبغداد توفی سنة 
   «.۲/۰۲۲»، النجوم الزاهره «۱/۶۱۲»

، «هـ۸۲۲»هو: محمد بن الحسین بن محمد بن خلف الفراء البغدادی الحنبلی ابویعلی، القاضی، فقیه، اصولی، محدث، مفسر، ولد فی محرم سنة  445

العدة، و المعتمد، و الکافیه، و الاحکام کثیرة منها:  ، و دفن بمقبرة باب حرب. وله تصانیف«هـ۲۵۲»و توفی ببغداد فی العشرین من رمضان سنة 
 «.۱۰/۲۲»، البدایة و النهایة «۰/۰۵۶»السلطانیة، و غیرها. انظر: تاریخ بغداد 

 انظر: المراجع السابقه.  446
حر ، انظر: الب«۱/۸۲۱» بیروت –البیضاوی القاضی ناصر الدین عبد الله بن عمر البیضاوی، ناشر: عالم الکتب الوصول الی الاصول،  447

 «. ۲/۰۵»المحیط 
 «. ۵/۰۱۲۰»، نهایة الوصول «۸/۲۵»الاحکام للآمدی  448
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قول  از این تقید حکم به لقب اگر دلیل در بالای نفی حکم از ماعدا باشد لازم میگردد کفر دلیل دوم:

، و از این قول قائل که بگوید زید موجود است؛ زیرا «محمد رسول الله است» قائل: مُحَمَّدْ رَسُوْلُّ الله 

قول اول به مفهومش در دلالت به نفی رسالت غیر محمد علیه السلام نموده، و قول دوم دلالت به نفی 

جهت وجود الله متعال، و وجود رسالت در وجود الله متعال می نماید هردوی این نظریه کفر است از 

 449دیگر انبیاء علیهم السلام.

زید خورد دلالت به این کند که غیر زید نخورده است، این دلالت « زید أکل»اگر قول ما:  دلیل سوم:

یا به واسطه لفظ بوده، و یا به معنا، دلالت به لفظ باطل است؛ زیرا در لفظ ذکر غیر نیست، پس چگونه 

ند به حکم غیر زید، دوم هم باطل است؛ زیرا انسان گاهی میداند که زید، و عمر شریک بودن دلالت ک

در فعل، اما بخاطر یک غرضی که دارد اخبار از یکی آنها میکند، پس ثابت شد که نه به لفظ، و نه به 

 450معنا دلالت دارد.

 قیید حکم به منطوق، و نفی حکمئي غیر از تاز جمله شرائط مفهوم اینست که دیگر فائده دلیل چهارم: 

از ماعدا نباشد، و این به نسبت مفهوم اللقب امکان ندارد؛ زیرا اگر لقب نباشد مختل میگردد، اگر حذف 

کنیم مثلًا اسم عمر را از این قول ما: عمر قائم. کلام فائده مند باقی نمیماند، پس ظاهر شد که فائده آن 

، ابر این مفهوم اللقب محقق نگردید، و این بخلاف مفهوم الصفةتصحیح، و استقامت کلام بوده است بن

مفهوم الشرط، و مفهوم الغایة میباشد؛ زیرا کلام به حذف صفت، شرط، و غایه مختل نمیگردد؛ زیرا 

غرض اظهار آنها تصحیح کلام نبوده، بلکه نفی حکم از غیر موصوف، و مشروط، و ما وراء غایه 

 451بوده است.

اگر مفهوم اللقب حجت باشد در آنصورت حسن نمیبود از انسان که خبر بدهد مثلًا: که زید  پنجم:دلیل 

خورد، و یا نوشید، و یا نماز خواند، مگر اینکه علم داشته باشد که غیر زید آن فعل را انجام نداده است، 

باطل است، پس این ورنه خبر از چیزی داده است که در آن کاذب است، اما این به اتفاق اهل لسان 

 452دلالت میکند که مفهوم اللقب دلالت به نفی از غیر ندارد.

تنصیص در بالای القاب در بسیاری از آیات قرانی، و احادیث نبوی موجود بوده، اما با آن  دلیل ششم:

اعل ف ولا تقولن لشئٍ انی } حکم از ماعدائي آن القاب نمیکند، از جمله قول الله متعال:هم دلالت به نفی 

و مگو هیچ چیزی را که من البته خواهم کرد آنرا فردا مگر مقرون »  453{ذلک غداً. الا ان یشاء الله

                                                             
  «.۸/۲۵»، و الاحکام «۱/۰۶۶»شرح التلویح علی التوضیح  449
 . «۱/۰۶۲»المحصول  450
  .«۱/۲۸۰»، فواتح الرحموت «۰/۱۲۰»انظر: مختصر ابن الحاجب  451
  .«۸/۲۵»، و الاحکام «۵/۰۱۲۰» انظر: نهایة الوصول 452
 . «۰۲-۰۸»الکهف آیة:  سورة 453
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غیر از ه بن ،این آیه کریمه دلالت نمیکند به تخصیص استثناء مشیت تنها به فردا« به ذکر مشیت الله

 لا )الله علیه وسلم است:  در دیگر اوقات آینده. در مثال های احادیث این قول رسول الله صلی ،فردا

، هرگز بول نکند یکی از شما در آب ایستاده»  (یبولن أحدکم فی الماء الداثم، و لا یغتسل فیه من الجنابة

این حدیث دلالت نمیکند به تخصیص جنابت به نسبت از غیر جنابت  454«و غسل نکند در آن از جنابت

 455نفی از ماعدای لقب ندارد. از مابقی اسباب اغتسال، پس مفهوم اللقب دلالت به

 مفهوم اللقبدلائل قائلین به حجت بودن 

اگر در تنصیص در بالای اسم فائده نفی حکم از ماسوای اسم نمیبود از برای تخصیص بالذکر  دلیل اول:

 456فائده یی نبوده، و عدم فائده در کلام الله، و رسولش أمر محال است.

ی ٰ  ها از ماسوای بوده، و همچنان مقصود از اسم تمیز مسممقصود از صفت تمیز موصوف ب دلیل دوم:

از غیر میباشد. این یک امر قبول شده است که تعلیق حکم تا به صفت دلالت به نفی صفت از من لم 

  457یتصف بها میکند همچنان تعلیق حکم به اسم دلالت به نفی حکم از غیر من لم یسم بهذا الاسم میکند.

هم منازعه نموده یکی از ایشان بگوید: اما أنا فلیس لی أم، و لا أختٌ، و  اگر دو شخص با دلیل سوم:

در ذهن انسان نسبت زنا به  «، و نه خواهر، و نه زن زنا کار دارمهرچه من نه مادر» لا امرأة زانیة 

مادر، و خواهر، و زن جانب مقابل مبادرت میورزد، و این نسبت بدون شک از جهت لفظی که دلالت 

زنا از مادر، و خواهر، و زن گوینده نموده، و اثبات آن از برای، خواهر، و زن جانب مقابل به نفی 

شده است، پس تعلیق حکم به آنچه که دلالت در بالای ذات مینماید دلالت در بالای نفی حکم از ماعدای 

د قذف ذات میکند، و این چیزی است که مدعی آن هستیم به همین دلیل بعضی علما قول به وجوب ح

 458نموده است. این قول در بالای قائل

 459«الماءالماء من » از این قول نبی علیه السلام که فرمود:  –رضوان الله علیهم  –انصار  دلیل چهارم:

ب غسل را در وقت إکسال فهم کردند یعنی در وقت دخول بدون انزال، و این فهم به سبب این وعدم وج

از منی میباشد دلالت به عدم وجوب غسل از غیر آن مینمود، و  بود که تنصیص به اسم ماء که عبارت

                                                             
  .«۰/۲۸۸»، و الامام الاحمد فی مسنده «۱/۱۲»فی الطهارة: باب البول فی الماء الراکد  «۱۲» أخرجه ابوداود 454
  .«۰/۰۵۲»، و کشف الاسرار عن اصول البزدوی «۱/۰۵۵»انظر: اصول السرخسی  455
 . «۰/۰۵۸»، و کشف الاسرار «۱/۰۶۲»المحصول  456
 مراجع سابقه.  457
  .«۰/۰۵۸»، و کشف الاسرار «۵/۰۱۲۲»، و نهایة الوصول «۸/۲۶»لاحکام للآمدی ا 458
، و النسائی «۱/۱۲۸»فی الطهارة: باب أن الماء من الماء  «۱/۰»، و ابوداود «۱/۰۶۲»فی الحیض: باب انماء الماء  «۸۲۸»اخرجه مسلم  459

، و الدارمی فی «۱/۱۲۲»فی الطهارة: باب الماء من الماء  «۶۲۱»، و ابن ماجه «۱/۱۱۵»فی الطهارة: باب الذی یحتلم و لا یری الماء 
 .«۱/۱۲۲»الطهارة: باب الماء من الماء 
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در حدیث آب، و از ماء دوم آب حجت میباشد، و مراد از ماء اول  هاآنها اهل لسان بودند، پس فهم آن

 460منی میباشد.

 اختلاف در حجت بودن مفهوم اللقب اثر

ده ل فرعی فقهی که بنا به این قاعبنا به اختلاف سابق در حجت بودن مفهوم اللقب فقها در بعضی مسائ

فضل میباشد، که آیا مقصور به اشیاء  یی میباشد نیز  اختلاف نموده اند. از جمله اختلاف ایشان در ربا

 شش گانه عبارت اصناف ناف دیگر میشودا حکم آن متعدی به غیر آنها از اصیی شش گانه بوده، و ی

رضی الله  –نانچه ذکر آنها در حدیث ابی سعید خدری اند از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، نمک.؛ چ

الذهب بالذهب، و الفضة » قال:  –صلی الله علیه وسلم  –أن رسول الله گردیده است می گوید:  –عنه 

ربی، استزاد فقدأ د أوبالفضة، و البر بالبر، و الشعیر بالشعیر، و الملح بالملح، مثلًا بمثل، یداً بید، فمن زا

طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، »  461«طی فیه سواءالآخذ و المع

کسانیکه به مفهوم اللقب قول  .«هر دو برابر اند ، و یا زیاده دهدنمک به نمک، پس کسی زیاده دهد

هوم مفکرده اند ذهاب به عدم ثبوت ربا در غیر اصناف مذکوره در حدیث کرده اند، و کسانی که قول به 

اللقب نکرده اند به این ذهاب نموده اند که در غیر این اصناف در هر چیزی که علت ربا موجود شود 

 462حکم به آن نیز متعددی میگردد.

 ترتیب مفاهیم از حیثیت قوت

بعضی اصولی ها انواع مفهوم المخالفة را که قبلًا در ابحاث گذشت از حیثیت قوت، و ضعف به ترتیب 

 ته اند. تالی مرتب دانس

این نوع مفهوم از عالیترین انواع آن داسته شده، حتی که  مفهوم الحصر به حروف نفی، و استثناء. -۱

 بعضی اصولی ها آنرا از قبیل منطوق دانسته اند، از جهت وضاحت، و تبادر آن به ذهن.

میباشند، و  ء در قوت نزدیکاین هردو به مفهوم نفی، و استثنا ، و مفهوم الغایة«إنما»مفهوم  -۲

 بعضی اصولی ها آنها را از جمله منطوق غیر صریح شمار نموده اند.

فته کسی نگرا ؛ زیرا مفهوم الشرط است ، و غایة رتبه بندی شده«إنما»مفهوم الشرط بعد از مفهوم  -۳

 ةقول به مفهوم الصف فهوم الصفة بوده؛ زیرا آنانیکهاست که از قبیل منطوق میباشد، اما قویتر از م

                                                             
  .«۰۵۲-۰۵۸»، و کشف الاسرار «۱/۰۶۲»، شرح التلویح علی التوضیح «۱/۲۸۲»فواتح الرحموت  460
 .«۸/۱۰۱۱»فی المساقاة: باب الصرف و بیع الذهب بالورق نقداً  «۱۵۲۲»اخرجه مسلم  461
  .«۲/۲»المغنی لابن قدامه  462
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نموده اند قول به مفهوم الشرط نیز نموده، و بعضی کسانی که به مفهوم الصفة قول ننموده اند به مفهوم 

 الشرط قول نموده اند.

الشرط در رتبه بندی موخر بوده؛ زیرا بعضی قائلین به مفهوم الشرط از از مفهوم مفهوم الصفة  -۴

ن به مفهوم الصفة قول به مفهوم الشرط نموده مفهوم الصفة مخالفت ورزیده اند، در حالیکه همه قائلی

 اند.

مفهوم العدد از مفهوم الصفة موخر بوده؛ زیرا بعضی قائلین به مفهوم الصفة از مفهوم العدد انکار  -۵

 نموده اند. 

 یی ، مانند حصر مبتداء در خبر، و تقدیم معمول در بالای عامل در آخرین رتبهمابقی طرق حصر -۶

ت تعارض ظاهر میگردد، اگر مفهوم در وق ، و ضعفو فائده تفاوت مفاهیم در قوت قوت قرار داشته،

قوی همرای مفهوم که از آن ضعیفتر میباشد در تعارض قرار گیرد، اقوی مقدم دانسته میشود، پس 

مقدم دانسته شده، و مفهوم غایه از مفهوم الشرط در وقت تعارض « إنما»مفهوم نفی، و استثناء از مفهوم 

م دانسته میشود، همچنان مابقی مفاهیم به حسب قوت، و ضعف ایشان نظر به رتبه بندی فوق در مقد

 463وقت تعارض اعتبار داده میشوند.

 ف دربین نصوص شارع، و کلام الناسمفهوم مخال

در گذشته بیان نمودیم که مفاهیم مخالفه در نزد همه علمائي که به آنها قول نموده اند. حجت پنداشته 

حالا سوال در اینجاست که قول به مفهوم مخالف، و یا  ،د بجز از مفهوم اللقب بنا به قول راجحمیشون

عدم قول به آن شامل نصوص شرعی، و کلام الناس شده، و یا تنها در یکی از ایشان قابل اعتبار 

 میباشند؟

 موضوع به دو قول اختلاف نموده اند:این  در  ءعلما

در کلام الناس، و عبارات مؤلفین حجت میباشند. این قول و  شرعی،  مفاهیم مخالفه در نصوص اول:

مگر بعض متاخرین شافعیه، که آنها مفاهیم را در کلام الله سبحانه وتعالی، و کلام  ،جمهور علما بوده

 464.حجت دانسته اند، و در کلام الناس آنرا حجت نمیدانند –صلی الله علیه وسلم  –رسول الله 

                                                             
 «. ۲۲-۱/۲۲»، و نشر البنود «۸/۵۰۲»، شرح الکوکب المنیر «۸۱۱-۱/۸۱۲»انظر: تنشیف السامع بجمع الجوامع  463
  «.۰/۵۱»، ارشاد الفحول «۲/۱۵»البحر المحیط  464
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کلام الناس، و عبارات ایشان حجت بوده، و در کلام شارع حجت نمیباشد اینها نافین مفاهیم در  دوم:

مفهوم مخالف تنها در کلام شارع پنداشته میشوند. این قول متاخرین احناف بوده بجز از بعضی متقدمین 

 ح میشود که جمهور متکلمین، واز ما سبق واض 465ایشان که مطلقاً مفهوم مخالف را نفی نموده اند.

متاخرین احناف در احتجاج به مفهوم مخالف در کلام الناس، و عبارات مؤلفین نزاع ندارند. هرگاه 

و نماید، کلام مذکور به منطوقش در شخصی تکلم به کلام مقید به وصف، یا شرط، و یا غیر آن هرد

کند؛ زیرا لالت میبالای ثبوت حکم در وقت تحقق قید دلالت نموده، و به انتفاء حکم در وقت انتفاء قید د

از برای قید لابدی از فائده میباشد. اغراض، و مقاصد مردم ممکن الوقوف بوده، و احاطه به آنها ممکن 

میباشد، هنگامیکه کسی تکلم نموده، و قیدی را در آن درج نماید، و از برای قید فائده یی غیر از انتفاء 

ت به مفهوم عمل گردیده، ورنه آوردن قید در باشد، در آنصورحکم در وقت انتفاء قید وجود نداشته 

را از آن مصئون باید داشت، به همین دلیل در  شود، و عبث چیزی است که کلام عقلاءکلام عبث می

فقهاء میابیم که قصد  ما در کلاماز همین جهت  466د،نبین علما شائع گردیده که مفاهیم کُتب حجت میباش

میگویند: تجب الجمعة علی کل ذکر،  –غالبا مثلًا  را از مفهوموق نفی حکم میکنند به ذکر حکم در منط

ب نماز جمعه را از مخالف این صفات مینمایند، وحر، بالغ، عاقل، مقیم، به ذکر این صفات اراده نفی وج

 467مثلًا از زن، عبد، صبی، مسافر.

د، و سنت میباش اصلا نزاع در بین علما در عمل نمودن به مفاهیم مخالفی که در نصوص شرعی کتاب،

وجود دارد. پس جمهور متکلمین رأی ایشان اینست که مفهوم مخالف در نصوص حجت بوده، و عمل 

به آن واجب میباشد، و احناف رأی شان اینست که حجت نبوده، و عمل به آن جواز ندارد. دلیل جمهور 

ا لابدی از فائده میباشد، شان اینست: قیودی که در نصوص وارد گردیده از برای آنهایی ٰ  در اثبات مدع

هنگامیکه مجتهد در یک نص از نصوص بحث میکند از فائده یی که قید برای آن ذکر گردیده، و کدام 

از بحث، و اجتهاد نیابد به غیر از تخصیص حکم در آن نصی که قید در آن وجود   بعد اگر فائده یی

در بالایش واجب است که نص را به همین داشته، و نفی حکم از آن نصی که قید در آن موجود نمیباشد 

مفهوم حمل نماید، ورنه ذکر قید در آن خالی از فائده بوده، و خالی بودن کلام بلغاء از فائده جائز 

ی اینست که کلام الله سبحانه و تعالی، و کلام رسولش ٰ  مشتمل به لغو میگردد، پس اولنمیباشد؛ زیرا 

 468جائز نمیباشد.ول به لغویت قاز لغو مصئون نگهداری شده، و در آن 

                                                             
 «. ۱/۱۲۱»، و تیسیر التحریر «۱/۱۱۱»التقریر و التحبیر  465
  «.۸۱۱ص/»دین شعبان اصول فقه الاسلامی لزکی ال 466
  «.۱/۶۱۲»تفسیر النصوص  467
  «.۸۱۱ص/»اصول الفقه الاسلامی لزکی الدین شعبان  468



 
 

132 
 

فوائدی که قیود از برای افاده آنها در کلام وارد میگردد بسیار بوده، هرگاه قیدی دلیل احناف اینست: 

ماتوان، و قدرت این را  ،در نصوص شرعی وارد گردد، و فائده یی معین از برای آن ظاهر نگردد

که قید در آن ذکر گردیده، و نفی حکم است  نداریم حکم کنیم که فائده آن تخصیص حکم در آنچه است

از آنچه که در آن قید ذکر نگردیده است؛ زیرا احاطه به مقاصد شارع نا ممکن میباشد، بخلاف از غیر 

شارع احاطه به مقاصد بشر، و اغراض او ممکن میباشد، به همین دلیل مفهوم مخالف در کلام بشر 

 469حجت بوده، و در کلام شارع حجت نمیباشد.

 مبحث پنجم: احکام مفهوم

 این مبحث دارای چهار مطلب میباشد

 مطلب اول: آیا مفهوم از حیثیت لغت، و یا شرع حجت میباشد؟

ثابت کنند گان مفهوم المخالفة در دلیل که در بالای حجت بودن آن دلالت میکند اختلاف نموده اند که آیا 

، و هددر لغت وضع از برای اخراج معلوفه گردی آیا –السائمة  –آن دلیل وضع لغوی بوده؟ مانند لفظ 

 از برای افاده معنای ن وضع نموده بعد از آنکه در لغت تنهاوضع شرع که شریعت آنرا از برای آ یا در

خودش وضع گردیده بود. نزاع در بین علما در این موضوع در طریق دلالت لفظ در بالای مفهوم 

 ارد.مخالف میباشد، و در این دو قول وجود د

 470لفظ در بالای مفهوم مخالف به وضع لغوی دلالت میکند، اگرچه در شریعت حجت میباشد. قول اول:

 471دلیل دلالت کننده به حجت بودن مفهوم مخالف همان وضع شرعی میباشد. قول دوم:

 ملغت قول به مفهو قائلین به وضع لغوی به این استدلال نموده اند، که اکثر امامانِ دلیل مذهب اول:

میباشد، و آنها قول به آن چیزی میکنند که از لسان عرب، و لغت  نموده اند از آن جمله ابوعبیدمخالف 

 ایشان فهم نموده اند؛ چنانچه قبلًا در مباحث گذشته به آن اشاره نمودیم.

قائلین به وضع شرعی میگویند: این وضع از موارد کلام شارع شناخته شده است.  دلیل مذهب دوم:

 ان تستغفرلهم سبعین مرة فلن» فهم نمود از این قول الله متعال:  -صلی الله علیه وسلم  – اللهرسول 

 »سبعین میباشد، از همین جهت گفت: این را که حکم ما زاد از سبعین خلاف حکم  472«یغفر الله لهم

                                                             
 «.۸۱۰-۸۱۱ص/»اصول الفقه الاسلامی لزکی الدین شعبان  469
  «.۰/۱۱۵»حاشیة التفتازنی علی شرح العضد « ۲/۱۵»البحر المحیط  470
 مراجع سابقه. 471

  472 سورة التوبه آیة: »۲۲«.
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«. زیاده مینمایم الله مرا اختیار داده است، و من از هفتاد بار»  473«خیرنی الله، و سأزید علی السبعین

علامه تفتازانی ذکر نموده است که اکثر اصولی ها به این رای هستند که دلیل اثبات مفهوم لغت میباشد، 

  474و همین رأی راجح است.

 مطلب دوم: مقتضی مفهوم المخالفة

حکم  یلت به نفثابت کنند گان مفهوم المخالفة در تحقیق مقتضای آن اختلاف نموده اند که آیا مفهوم دلا

جنس مثبت باشد، و یا نباشد، و یا اینکه دلالت مفهوم  از میکند، برابر است که اًمطلق از ماعدای منطوق

« » اةفی الغنم السائمة الزک» ل گفت: ئخاص میباشد به آنچه که از جنس مثبت باشد؟ مثلًا هنگامیکه قا

 میکند برابر است« داده شده علف» آیا نفی زکات از مطلق معلوفه « در گوسفندان چرنده زکات است

 475که شتر، یا گاو، و یا گوسفند باشد، و یا اینکه مختص میباشد نفی به گوسفند؟

 علما در این مسئله دو نظر دارند.

 تقاضای نفی حکم را از ماعدای همین جنس نموده، و تقاضای نفی را از سائر اجناس نمیکند. اول:

بنابر این مذهب تنها در  477والرازی میباشد. 476،سمعانی این مذهب مختار ابو اسحق الشیرازی، ابن

 معلوفه گوسفند زکات میباشد نه در دیگر اجناس.

سن و ابوالح تقاضای نفی حکم را از ماعدای جمیع اجناس میکند. این مذهب مختار بعضی شافعیه، دوم:

  478السهیلی میباشد.

 طلب سوم: عموم مفهوم، و تخصیص آنم

مارا به دو فریق تقسیم نموده است موضوع عمومیت، وخصوصیت مفهوم میباشد. یکی از مباحثی  که عل

 یعنی اینکه آیا از برای مفهوم عموم میباشد، و یا خیر؟

 در این موضوع دو مذهب وجود دارد.

                                                             
 خریجه.سبق ت 473
 «.۰/۱۱۵»حاشیة تفتازانی علی شرح العضد  474
 «. ۲/۱۶»، و البحر المحیط «۵۲-۰/۵۱»ارشاد الفحول  475
هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احمد بن محمد التمیمی المرزوی ابو المظفر المعروف بالسمعانی، محدث، فقیه، اصولی، متکلم. ولد  476

و رحل الی طوس، و نیسابور، و توفی بمرو فی الثالث  ،، و کان قد درس المذهب الحنفی ثم اصبح شافعیاًثم انتقل الی بغداد« هـ۲۰۶»فی سنة 
، «۱۰/۱۵۸»من مصنفاته: منهاج اهل السنة، القواطع فی اصول الفقه، و غیرها. انظر: البدایة و النهایه « هـ۲۲۲»و العشرین من ربیع الاول سنة 

  «.۸/۲۱۲»مجمع المولفین 
 «. ۲/۱۶»، و البحر المحیط «۱/۰۶۲»ول المحص 477
  مراجع سابقه. 478
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 479از برای مفهوم عموم میباشد. این قول اکثر اصولی ها میباشد. اول:

مانند: قاضی الباقلانی، غزالی، ابن ها جمع از اصولی از برای مفهوم عموم نمیباشد. این قول  دوم:

  480تیمیه، ابن قدامه، و ابن عقیل میباشد.

آنانیکه رأی ایشان اینست که عموم از عوارض الفاظ میباشد به این قول  سبب اختلاف ایشان اینست:

فی  »گفته شود:  نموده اند: از برای مفهوم عموم نمیباشد؛ زیرا دلالت مفهوم لفظی نمیباشد. هنگامیکه

 پس نفی زکات از معلوفه لفظ نیست، تا اینکه عام، و یا خاص باشد.« السائمة الغنم زکاة

 »آنانیکه قول به این نموده اند: که از برای مفهوم عموم میباشد به این رأی هستند که این قول شارع: 

ین کاة فی المعلوفه، و اگر به امتضمن قول دیگر میباشد که عبارت است از: لا ز« فی سائمة الغنم زکاة

بعضی از علما مانند امام  قول تصریح میشد عام میبود، پس عموم از عوارض الفاظ، و معانی میباشد.

 از برای را میگویند: این خلاف لفظی در بین علما بوده که بعضی اثبات عموم –رحمه الله  –رازی 

اما قول حقیق اینست که خلاف لفظی نبوده،  اند،ی هم به عدم عمومیت قول نموده مفهوم نموده، و بعض

بلکه معنوی میباشد، به دلیل این که در فروع فقهی اثر گذار میباشد. از جمله فروع فقهی که بنا به این 

اهر اضافه شود، اما به مقدار قلتین نرسد آیا طاهر شد اینست: آب نجس هنگام در آن آب طاختلاف میبا

از برای مفهوم عموم میباشد آب موصوف طاهر نمیگردد؛ زیرا این قول  میگردد؟ اگر قول کنیم: که

« آب که به اندازه دو قله برسد نجس نمیشود»  481«اذا بلغ الماء قلتین لم ینجس» نبی علیه السلام: 

دلالت میکند به مفهومش در بالای این که کمتر از دو قله به ملاقات نجاست نجس میشود، برابر است 

 ، و یا نکند، آب طاهر در بالایش اضافه شود مگر به دو قله نرسد، و یا اضافه نشود.اگر تغیر کند

و اگر قول به این کنیم که از برای مفهوم عموم نمیباشد حدیث در آنصورت تقاضای نجاست را در آب 

نمیکند. همچنان آب جاری که کم باشد هنگامیکه  در آن نجاست بیفتد، و تغیر نکند در حکم آن نیز 

 482خلاف سابق میباشد که مبنی در بالای عموم مفهوم حدیث قلتین، و عدم عموم آن میباشد.

 

                                                             
، و مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، و حاشیة التفتازانی «۱۲۱ص/»، شرح تنقیح الفصول «۰/۱۲»، و المستصفی «۱/۱۲۸»المعتمد  479

  «.۸/۱۶۸»، و البحر المحیط «۸/۰۲۲»، شرح الکوکب المنیر «۰/۱۰۲»
  مراجع سابقه. 480
فی الطهارة: باب ما جاء ان الماء لا ینجسه « ۶۱»، و الترمذی «۱/۱۱»فی الطهارة: باب ما ینجس من الماء « ۶۵-۶۸»داود اخرجه ابو 481

، و النسائی فی الطهارة: باب التوقیت فی الماء «۱/۱۱۰»فی الطهارة: باب مقدار الماء الذی لا ینجس « ۵۱۱»، و ابن ماجه «۱/۲۱» شئٌ
 «. ۱/۱۸»الطهارة: باب حکم الماء اذا لاقته النجاسة ، و الدار قطنی فی «۱/۲۶»

 «. ۸/۱۶۵»البحر المحیط  482
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 التخصیص بالمفهوم

تخصیص به مفهوم عبارت است »  483هو اخراج بعض ما یتناوله الخطاب. مراد به تخصیص اینست:

ن صحیح از جمله اموری که تخصیص به آ« از بیرون نمودن بعضی آنچه که شامل میشود آنرا خطاب

میشود مفهوم میباشد، بعضی اصولی ها در جواز تخصیص به مفهوم فرق در بین مفهوم الموافقه، و 

مفهوم المخالفه ننموده اند به هردوی آنها یکسان تخصیص را جائز دانسته اند، اما عده ئی از آنها به 

هب عمده از ایشان نقل تفرقه در جواز تخصیص به مفهوم قول نموده اند. در نتیجه مانند سابق دو مذ

 گردیده است.

موافق، و یا مفهوم مخالف تخصیص منطوق به مطلق مفهوم جواز دارد، برابر است که مفهوم  اول:

ن یضاوی، ابن السبکی، اباین رأی امام احمد، شافعیه، قاضی ابویعلی، ابن الحاجب، ابن قدامه، ب باشد. 

ی آمد 484جت بودن مفهوم مخالف نموده اند میباشدح ی، و غیر ایشان از آنانیکه قول بهعقیل، آمد

لعموم، و المفهوم أنه یجوز تخصیص العموم بالمفهوم، و سواء لا نعلم خلافا بین القائلین با» میگوید: 

 485«او من قبیل مفهوم المخالفة کان من قبیل مفهوم الموافقة،

ارد. این قول بعضی حنابله، و تخصیص به مفهوم موافق جائز بوده، و به مفهوم مخالف جواز ند دوم:

ابو اسحاق الشیرازی از ابی العباس بن سریج نقل نموده  486مالکی ها، و مختار امام رازی میباشد.

است: که به مفهوم مخالف تخصیص جواز ندارد بعداً میگوید: این قول اهل عراق میباش؛ زیرا در نزد 

 487آنها مفهوم مخالف دلیل نمیباشد.

در بین مفهومین تفرقه نموده اند این میباشد که حکم در مفهوم موافقه از برای  سبب اینکه مذهب دوم

ی از منطوق بوده، و یا مساوی به اتفاق علما میباشد، بخلاف از مفهوم المخالفه ٰ  مسکوت عنه، یا اول

 که فقها در اثبات، و احتجاج به آن اختلاف نموده اند.

ه صلی الله علی –ص صورت گرفته است قول رسول الله از جمله مثال های که به مفهوم موافق تخصی

دین  صاحب مال ادای نپرداختن، و تعطل  488«الواجد یحل عرضه، و عقوبته ليَّ» میباشد:  –وسلم 

حلال میکند ریختاندن آبرو، و عقوبت کردن او را تخصیص قول رسول الله صلی الله علی وسلم این  ،را

                                                             
  «.۰/۰۲۱»، و الاحکام للآمدی «۱/۰۸۲»المعتمد  483
، و شرح الکوکب «۲/۱۶۱۲»، و نهایة الوصول «۰/۱۵۲»، و مختصر ابن الحاجب «۰/۸۰۲»، و الاحکام للآمدی «۰/۱۲۵»المستصفی  484

 . «۰/۸۱۶»، و اصول الفقه لابی النور زهیر «۱/۸۵۸»، و فواتح الرحموت «۸/۸۲۱»المحیط  ، و البحر«۸/۸۶۶»المنیر 
 . «۰/۸۰۲»الاحکام للآمدی  485
 . «۱/۲۲۲»المحصول  486
  .«۲۲ص/»اللمع  487
 سبق تخریجه.  488
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حدیث به منطوقش دلالت میکند به جواز عقوبت  489«تقل لهما اف فلا» به مفهوم این آیه گردیده است 

مما طل که قادر باشد به ادای دین هر کسی که باشد، مگر این عموم تخصیص آن به مفهوم آیه شده 

است؛ زیرا از آیه کریمه حرمت عقوبت والدین فهم میگردد، پس حبس نمودن آنها در دین اولاد حرام 

 میباشد.

الماء طهور لا ینجسه : » –صلی الله علیه وسلم  –قول رسول الله  هوم مخالف:مثال تخصیص به مف

تخصیص حدیث به مفهوم مخالف این حدیث « نجس نمیتواندآب پاک میباشد چیزی آنرا »  490«شی

هرگاه مقدار آب به دو قله برسد خباثت را تحمل « » اذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث» شده است 

ول به منطوقش دلالت به این میکند که آب نجس نمیشود به هر مقدار که باشد، برابر حدیث ا« نمیکند

است که بمقدار قلتین، و یا کمتر از آن باشد، اما حدیث دومی به مفهوم مخالفش دلالت به این میکند که 

 آب کمتر از قلتین به ملاقات نجس پلید میگردد.

ث اول بوده، و آنرا قاصر به آب کثیر گردانیده پس مفهوم حدیث دومی مخصص از برای منطوق حدی

 491که مقدار آن به اندازه قلتین، و یا زیاده از قلتین باشد.

 ین به جواز تخصیص به مفهوم مخالفدلیل قائل

به جواز تخصیص به مفهوم المخالف هستند میگویند که: مفهوم المخالفة حجت بوده، پس  ینآنانیکه قائل

هرگاه تعارض در بین آن، و عام واقع شد، جمع در بین هردو واجب بوده، و  همین دلیل معتبر میباشد.

افرادی که به مفهوم ثابت گردیده است حمل شود، و مفهوم در بالای آنچه  ییعام حمل در بالای ماعدا

که دلالت میکند در بالای افراد عام حمل میشود، و این عملیه جهت جمع بین الدلیلین صورت گرفته، و 

  492غیر از این دیگر معنای ندارد. تخصیص

 لیل مانعین تخصیص به مفهوم مخالفد

مفهوم ضعیف تر از منطوق میباشد، و عام منطوق پنداشته میشود، اگر عام منطوق تخصیص آن به 

 493مفهوم صورت گیرد لازم میگردد عمل به اضعف، و ترک عمل به اقوی، و این خلاف معقول میباشد.

                                                             
 «. ۰۸»سورة الاسراء آیة:  489
فی ابواب الطهارة: باب ما جاء أن الما لا « ۶۶»ترمذی ، و ال«۱/۱۱»فی الطهارة: باب ما جاء فی بئر بضاعة « ۶۶»اخرجه ابوداود  490

 «.۱/۱۱۲»، و النسائی فی کتاب المیاه: باب بئر بضاعة «۱/۲۵» ئٌینجسه ش
 «. ۱/۸۵۸»، و فواتح  الرحموت «۲/۱۶۱۲»، و نهایة الوصول «۸/۸۶۲»شرح الکوکب المنیر  491
، و اصول فقه لابی النور زهیر «۰/۱۵۲»بن الحاجب، و شرح العضد ، و مختصر ا«۱/۸۵۸»، و فواتح الرحموت «۱/۵۸۸» نهایة السول 492

«۰/۸۱۱ .» 
 «. ۰/۸۱۱»، و اصول فقه لابی النور زهیر «۰/۱۲۲»، و نهایة السول «۱/۲۲۲»المحصول  493
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 وممطلب چهارم: نسخ المفه

قبل از اینکه در نسخ مفهوم بحث کنیم، باید در بین موضوع نسخ به مفهوم، یعنی که مفهوم را ناسخ، و 

دلیل نسخ از برای غیر قرار دهیم، و در بین اینکه مفهوم را منحیث حکم، قابل نسخ از برای غیر که 

ته، نکه ناسخ قرار گرفتوصیفش به منسوخ شدن است فرق نمایم. در مطلب جاری مفهوم را به اعتبار ای

 و هم به اعتبار اینکه منسوخ قرار میگیرد به بحث میگیرم.

زالته، أنسخ در لغت ازاله را میگویند از همین گرفته شده است، نسخت الشمس الظلَّ: ای  تعریف نسخ:

 494رتها، و نسخت الآیةُ الآیةَ، ازالت حکمها.ای غیَّ و نسخت الریح آثار الدیار

برداشتن حکم شرعی میباشد به دلیل »  495فع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر.ر نسخ در اصطلاح:

یعنی مفهوم الموافقه همرای اصلش اتفاق  –اصولی ها به جواز نسخ فحوی « شرعی آخر وارد شده

اتفاق دارند به جواز نسخ حکم منطوق که اصل « فلا تقل لهما أف» دارند مثلًا در این قول الله متعال: 

همرای حکم مفهوم موافق آن که حرمت ضرب میباشد که هردوی آنها  آن حرمت تافیف میباشدبوده، و 

دیگر آنها معروض  ، واما در این اختلاف دارند که یکی از آنها منسوخ گردیده 496یکجا منسوخ گردند،

 نسخ قرار نگیرد. در این مسئله چهار قول وجود دارد.

دون نسخ دیگر ایشان، پس منطوق منسوخ نمیشود که مفهوم جواز ندارد نسخ یکی از ایشان بقول اول: 

باقی مانده، و یا مفهوم منسوخ شود، و منطوق باقی بماند، بلکه نسخ احدهما مستلزم از برای نسخ آخر 

 نسخ الاصل یستلزم فسخ الحوی،» میباشد. این قول امام بیضاوی میباشد. در المنهاج؛ چنین آمده است: 

 «.ل مستلزم نسخ فحوی بوده، و نسخ فحوی مستلزم نسخ اصل میباشدنسخ اص»  497«و بالعکس

 دلیل مانعین نسخ احدهما دون الآخر:

دلیل اهل این مذهب اینست که مفهوم تابع بوده، و منطوق متبوع میباشد، پس زوال متبوع مؤدی به 

و  هوم لازم بوده،زوال تابع میگردد، هرچه نسخ مفهوم به این دلیل مستلزم نسخ منطوق میباشد، که مف

منطوق ملزوم، و رفع لازم مستلزم رفع ملزوم میگردد، ورنه لازم میشود وجود ملزوم بدون لازم، و 

این محال است؛ زیرا لازم شئ مساوی، و یا اعم از شئ میباشد، اگر مساوی باشد رفع یک مساوی رفع 

 498میباشد.ص اخمساوی آخر پنداشته شده، و اگر اعم باشد رفع اعم مستلزم رفع 

                                                             
 لسان العرب، و مختار الصحاح، مادة )نسخ(.  494
  .(۰/۱۲۵مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، و حاشیة التفتازانی ) 495
 (. ۶/۰۸۱۲(، و نهایة الوصول )۱/۵۶۸(، و المحصول )۱/۲۲۲)لمعتمد ا 496
 (. ۸/۵۱۲(، و شرح الکوکب المنیر )۸/۱۶۵(، و الاحکام للآمدی )۶/۰۸۱۲(، و نهایة الوصول )۰/۱۲۲(، و المنهاج )۱/۶۱۱نهایة السول ) 497
 (. ۸/۰۸۲نهایة الوصول بتصرف ) 498
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نسخ احدهما جواز دارد بدون نسخ آخر، پس منطوق منسوخ گردیده، و مفهوم باقی میماند  قول دوم:

همچنان مفهوم مسوخ گردیده، و منطوق باقی میماند. پس بنابر این قول نسخ احدهما مستلزم نسخ آخر 

وی و یجوز نسخ الفح» ت: نمیباشد این مذهب مختار ابن السبکی میباشد. در جمع الجوامع؛ چنین آمده اس

و جواز دارد نسخ فحوی بدون اصل آن مانند که عکس آن »  499«دون اصله کعکسه علی الصحیح

اهل این مذهب؛ چنین استدلال نموده اند: فحوی، و اصل آن دو دلالت «. جواز دارد بنابر قول صحیح

 ح بوده، پس جائز است رفعاز هم متغایر بالذات هستند، پس یکی از آنها صریح، و دیگر آن غیر صری

  500احدهما بدون آخر.

نسخ مفهوم مستلزم نسخ منطوق بوده، اما نسخ منطوق مستلزم نسخ مفهوم نمیباشد. این مذهب  قول سوم:

المختار: جواز نسخ اصل الفحوی دونه، » در مختصر؛ چنین آمده است:  501مختار ابن الحاجب میباشد

ار اینست که جواز دارد نسخ اصل فحوی بدون فحوی، و مخت« » و امتناع نسخ الفحوی دون اصله

پیروان این مسلک در استدلال خود میگویند: نسخ مفهوم مستلزم « ممتنع است نسخ فحوی بدون اصل آن

نسخ منطوق میباشد؛ زیرا مفهوم لازم بوده، و رفع لازم مستلزم رفع ملزوم میباشد، و نسخ منطوق  

ملزوم بوده، و مفهوم لازم میباشد، و رفع ملزوم مستلزم رفع لازم  مستلزم نسخ نمیباشد؛ زیرا منطوق

 502نمیباشد.

ی میباشد که در این فرق نموده است که مفهوم موافق از باب قیاس این مسلک مختار آمد قول چهارم:

دانسته شود، و یا از باب دلالت لفظی، اگر از باب قیاس دانسته شود، پس نسخ اصلش نسخ آن پنداشته 

و از نسخ آن نسخ اصلش لازم نمیشود، و اگر از باب دلالت لفظی پنداشته شود، پس از نسخ  شده،

احدهما نسخ آخر لازم نمیگردد، بلکه جواز دارد نسخ منطوق مع بقاء المفهوم، و نسخ مفهوم مع بقاء 

م از برای اثبات مدعای خودش؛ چنین استدلال نموده است: مفهو –رحمه الله  –ی آمد 503المنطوق.

موافق را اگر از باب قیاس بدانیم فرع بوده، و منطوق اصل میباشد، پس نسخ حکم اصل ثابت میکند 

بقاء فرع بدون اصل آن؛ زیرا حکم فرع ثابت میشود از  بودن رفع حکم فرع را، از جهت محال

اعتبارات علت اصل، پس هنگامیکه حکم اصل منسوخ گردید، پس زائل میشود اعتبارات علت فرع، 

صل را؛ رفع حکم ا میشود به تبع آن حکم فرع، بخلاف از رفع حکم فرع که آن ثابت نمیتواندس رفع پ

ر از جهت وجود دلیل ب هزیرا از رفع تابع رفع متبوع لازم نمیگردد. بناءً حکم اصل همیشه باقی ماند

                                                             
 (. ۰/۵۲جمع الجوامع ) 499
   (.۸/۵۱۱(، و شرح الکوکب المنیر )۰/۱۶۶(، و الاحکام للآمدی )۰/۰۲۲، و شرحه )مختصر ابن الحاجب 500
  (.۰/۲۱)فواتح الرحموت (، و ۰/۰۲۲مختصر ابن الحاجب، و شرحه ) 501
   (.۰/۰۲۲مختصر ابن الحاجب، و شرحه ) 502
  (.۸/۱۶۶الاحکام للآمدی ) 503
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اریم، پس مغایرت آن همرای عدم معارض از برای آن، اما اگر مفهوم موافق را از قبیل دلالت لفظی بشم

هردو دلالت ظاهر میباشد، دلالت اول از صریح لفظ بوده، و دلالت دیگر از جهت فحوی میباشد، پس 

در موضوع نسخ تفصیلی  –رحمه الله  –زرکشی  504رفع حکم احدهما مستلزم رفع حکم آخر نمیباشد.

ین اینکه علت منطوق را از بعضی متاخرین نقل نموده میگوید: بعضی متاخرین فرق نموده اند در ب

 احتمال تغیر را نداشته باشد، مانند اکرام والدین که تأمین آن به نهی از تافیف میشود، در آنصورت نسخ

مقصود، و در بین اینکه علت منطوق احتمال تغیر را داشته باشد  فحوی ممتنع میباشد، از جهت تناقض

را بدون نسخ منطوق جائز دانسته اند،  در صورتی که علت منطوق احتمال تغیر را داشته نسخ فحوی

به دلیل انتقال از یک به علت دیگر، مانند یکه سید به غلامش بگوید: لا تعط زیداً درهماً، و قصدش به 

بوده باشد بسبب غضب در بالای زید، پس فحوای این کلام اینست که اکثر  او این قول محروم نمودن

ا نسخ نموده بگوید: اعطه اکثر من درهم، و لاتعطه درهماً از درهم نیز برایش نده، هنگامیکه این ر

 505نموده باشد به علت مواسات زید.جواز دارد، از جهت احتمال اینکه از علت حرمان زید انتقال 

 نسخ مفهوم مخالف

اصولی ها در جواز نسخ مفهوم مخالف همرای نسخ اصل آن، و در جواز نسخ آن بدون اصلش اتفاق 

 ای مفهوم مخالف بعد از نسخ اصلش به دو قول اختلاف نموده اند.دارند، اما در بق

 506مفهوم مخالف به نسخ اصلش باطل میشود. این قول جمهور میباشد. قول اول:

 507باطل نمیشود به نسخ اصل آن، این قول بعضی شافعیه، و حنابله میباشد. قول دوم:

ن لا یجوز، و یحتمل ان یجوز، و إن کان فاما نسخ الأصل بدونه فیحتمل أ »صفی الدین هندی میگوید: 

هرچه نسخ اصل بدون آن احتمال عدم جواز، و همچنان احتمال جواز  508«الأظهر هو الاحتمال الاول

 «یعنی عدم جواز –را دارد، اگرچه ظاهر تر احتمال اول میباشد 

ای الشافعیه  –من اصحابنا » نقل نموده است که میگوید:  509از سلیم الرازی –رحمه الله  –زرکشی 

و المذهب انه لا یجوز  –مفهوم المخالفة  –دلیل الخطاب  من قال: یجوز ان یسقط اللفظ، و یبقی –

                                                             
  (. ۸/۲۲(، و اصول فقه لابی النور زهیر )۸/۱۶۶الاحکام للآمدی ) 504
 (. ۰/۱۱۰(، و ارشاد الفحول )۱۲۱البحر المحیط ) 505
(، و شرح ۰/۲۲(، و فواتح الرحموت )۲/۱۸۲(، و البحر المحیط )۰/۱۶(، و نهایة الوصول )۲/۱۲۶رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ) 506

  (.۸/۵۱۲الکوکب المنیر )
  مراجع سابقه. 507
 (.۶/۰۸۲۸نهایة الوصول ) 508
ب بن سلیم الرازی الشافعی، ابوالفتح، فقیه، اصولی، مفسر، محدث، رحل الی بغداد، و تفقه بها، و رحل الی الشام، و توفی هو: سلیم بن ایو 509

هـ(، من مصنفاته: المجرد، و التقریب، و الکافی، و الاشاره، و غیرها. ۲۱۱بعد عو من الحج فی صفر سنة ) غرقا فی البحر القازم عند ساحل جدة
  (. ۱/۱۱۱(، معجم المولفین )۱/۰۶۶الاعیان ) انظر: و فتیات
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کسی گفته است جواز دارد که ساقط شود لفظ، و باقی  –یعنی شافعیه  –از اصحاب ما » 510«ذلک

قول دوم را  511نجارابن ال«. و مذهب اینست که جواز ندارد –یعنی مفهوم مخالف  –بماند دلیل خطاب 

این مذهب اصحاب ما یعنی »  «ذکره القاضی –ای الحنابله  –صحابنا وهو وجه لأ»ذکر نموده میگوید: 

 512«انما الماء من الماء» مثال نسخ مفهوم المخالفة بدون اصل آن: نسخ مفهوم حدیث « حنابله میباشد

عدم انزال نموده مگر این مفهوم میباشد. مفهوم مخالف این حدیث دلالت به عدم وجوب غسل در وقت 

اذا اقعد بین شعبها الأربع، و مس : » –صلی الله علیه وسلم  –منسوخ گردیده به این قول رسول الله 

هنگامیکه نشست شوهر در بین چهار دست، و پای زن، و تماس »  513«الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل

و اصل آن باقی مانده که وجوب غسل بسبب «. دنمودند ختنه شده یک دیگر را قطعاً غسل واجب میگرد

انزال میباشد، پس مفهوم حدیث اول دلالت به عدم وجوب غسل از غیر انزال نموده، اگرچه التقاء 

ختانتین صورت گرفته باشد، و حدیث دوم به منطوقش دلالت به وجوب غسل بسبب التقاء ختانتین 

 است،دومی معارض حدیث اول بوده، و بعد از آن آمده مینماید، اگرچه انزال هم نشده باشد، پس حدیثی 

پس از برای مفهوم اول ناسخ میباشد، اما منطوقش که وجوب غسل بسبب انزال میباشد باقی مانده، و 

 514منسوخ نگردیده است.

و فرع آن میباشد، پس محال است که اصل ساقط شده،  مفهوم مخالف تابع از برای لفظ، دلیل قول اول:

قی بماند، مانند یکه مفهوم دلالت میکند در بالای عدم به اعتبار قید مذکور، پس هنگامیکه باطل و فرع با

شد تأثیر آن قید باطل میشود آنچه که بنا در بالای قید بوده است، بنابر این نسخ اصل نسخ مفهوم 

 515میباشد.

متلازمین میباشند، پس از نسخ اصل، و بقاء مفهوم جواز دارد؛ زیرا آنها دو حکم غیر  دلیل قول دوم:

  516انتفاء احدهما لازم نمیشود انتفاء دیگر ایشان.

 نسخ به مفهوم موافق

ی، و صفی الدین هندی رحمهم الله اتفاق را به این نقل نموده اند که به مفهوم موافق امام رازی، آمد

مفهوم الموافقه:  اما» منسوخ میشود آنچه که به منطوق آن منسوخ میشود. صفی الدین هندی میگوید: 

                                                             
 (.۲/۱۸۲البحر المحیط ) 510
 (. ۸/۵۱۲شرح الکوکب المنیر ) 511
 سبق تخریجه. 512
( فی الطهارة: باب ۰۱۶(، و ابوداود )۱/۰۱۱( فی الحیض: باب نسخ الماء من الماء، و وجوب غسل بالتقاء الختانتین )۸۲۲اخرجه مسلم ) 513

 ( بلفظ ) اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل(.۱۲۰-۱/۱۲۲لامام احمد فی مسنده الختانتان وجب الغسل )(، و ا۱/۵۶فی الاکسال )
 (.۸/۵۱۲( و شرح الکوکب المنیر )۲/۱۸۲(، و البحر المحیط )۶/۰۸۲۰(، و نهایة الوصول )۰/۲۱۶تشنیف السامع ) 514
 (. ۲/۱۸۲(، و البحر المحیط )۶/۰۸۲۸نهایة الوصول ) 515
 (. ۰/۲۲الرحموت ) فواتح 516
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سخه لان دلالته ان کانت لفظیة فظاهر، و ان کانت نفقد اتفق الکل علی أنه یجوز به نسخ کل ما یجوز 

هرچه مفهوم موافق: به تحقیق »  517«معنویة فکذلک لانها قطعیة غیر قابلة للتاویل فهی کدلالة النص

جواز دارد نسخ شدن آن؛ زیرا دلالت آن اتفاق دارند همه بر این که جواز دارد به آن نسخ هر آنچه که 

اگر لفظی بوده باشد، پس ظاهر میباشد، و اگر معنوی بوده باشد پس همچنان؛ زیرا دلالت قطعی، و 

 اتفق الکل علی جواز النسخ بفحوی» میگوید:  –رحمه الله  –ی ، و آمد«ابل از برای تاویل میباشدغیر ق

علی تحریم الضرب، و غیره من انواع الاذی، و علی « هما أففلا تقل ل» الخطاب، کدلالة قوله تعالی: 

اتفاق دارد همه در جواز نسخ به فحوای خطاب، مانند دلالت این قول الله »  518«جواز نسخ حکمه

که دلالت میکند به تحریم زدن آنها، « پس نگو از برای پدر، و مادر أف« » فلا تقل لهما أف» متعال: 

 «.و به جواز نسخ حکم آنو غیر زدن از انواع ضرر، 

هرچه بودن »  519«ناساخاً فمتفق علیه –ای المفهوم الموافقه  –و أما کونه » رازی رحمه الله میگوید: 

قل قول بعد از ذکر ن –رحمه الله  –مگر زرکشی « مفهوم موافقه که ناسخ شده میتواند متفق علیه میباشد

وهو عجیب، فان فی المسئالة » ب قول وی میگوید: ی، و رازی که اتفاق را نقل نموده اند به تعقیآمد

وجهین لاصحابنا، و غیرهم حکاهما الماوردی فی الحاوی، و الشیخ فی اللمع، و سلیم، و صححا 

این عجیب است در مسئله دو وجه میباشد از برای اصحاب ما، و غیر ایشان حکایت نموده »  520«المنع

ابواسحاق «. ، و سلیم، و منع نسخ را تصحیح نموده انداست آنرا ماوردی در حاوی، و شیخ در اللمع

فلا یجوز لانه قیاس، ومن اصحابنا من  و اما النسخ بفحوی الخطاب، و هو التنبیه،» الشیرازی میگوید: 

هرچه نسخ به فحوی خطاب که همان تنبیه میباشد جواز ندارد؛ »  521«لنطقکاقال: یجوز النسخ به لانه 

جواز دارد نسخ به آن؛ زیرا آن مانند  که ز اصحاب ما کسی قول نموده است:زیرا آن قیاس است، و ا

 بنابر اقوال گذشته میتوان اختلاف را در دو قول حصر نمود. «.منطوق میباشد

 522نسخ به مفهوم موافق جواز دارد. این قول جمهور میباشد.قول اول: 

  523عیه، و حنابله میباشد.نسخ به مفهوم موافق جواز ندارد. این قول بعضی شافقول دوم: 

                                                             
 (.۶/۰۸۱۲نهایة الوصول ) 517
 (.۸/۱۶۵الاحکام للآمدی ) 518
 (.۱/۵۶۸المحصول ) 519
 (. ۲/۱۲۲البحر المحیط ) 520
 (.۱۸۲ص/)اللمع  521
 (.۸/۵۱۶(، و شرح الکوکب المنیر )۲/۱۸۲(، و البحر المحیط )۶/۰۸۱۲(، و نهایة الوصول )۱/۵۶۸(، و الحصول )۸/۱۶۵الاحکام للآمدی ) 522
المقدسی، شمس الدین محمد ابن مفلح (، و اصول الفقه لابن مفلح، ۰/۲۲(، و فواتح الرحموت )۲/۱۲۲(، و البحر المحیط )۱۸۲)ص/ لمعال 523

 (.۸/۱۱۶۱) هـ1423المقدسی الحنبلی، تحقیق د. فهد ابن محمد السدحان، ناشر: مکتبة العبیکان، الریاض، چاپ اول، 
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مفهوم موافق آیا لفظی میباشد، و یا عقلی التزامی؟ اگر قول  که دلالةمنشاء خلاف در مسئله اینست: 

نسخ آن، و نسخ به آن هردو جواز دارد مانند منطوق، و اگر قول به عقلی بودن  ،شود به لفظی بودن آن

 ه آن نسخ میشود. کسانیکه نظر به لفظ به اعتبارآن شود قیاس جلی میباشد، قیاس نه نسخ میشود، ونه ب

ه در بالای لازم میباشد نموده اند آنرا دلالت لفظی دانسته وضع آن از برای معنی ملزومی که دلالت کنند

، و کسانیکه نظر به این نموده اند که در این دلالت لابدی است از انتقال ذهن از ملزوم به لازم، و اند

قلی میباشد آنرا قیاس دانسته اند. اما حقیقت اینست که اختلاف در تسمیه بوده؛ زیرا این انتقال یک أمر ع

  524هر یک از دلالت لفظ، و انتقال ذهنی در آن متحقق میگردد.

 ئلین به جواز نسخ به مفهوم موافقدلائل قا

 هوم موافقنص منطوق به بوده، پس چنانچه نسخ به نص وجود دارد به مفمفهوم موافق مانند  دلیل اول:

لا تقل ف )نیز جواز دارد فرقی نمیکند که مفهوم موافق قویتر از منطوق بوده مانند این قول الله متعال: 

و لانه مثل النطق، ا )یقینا حرمت ضرب، و شتم از باب اولی میباشد. ابن السمعانی میگوید:  (لهما أف

 (آن میباشدزیرا مفهوم موافق مانند منطوق به، و یا قویتر از  ) 525(أقوی

آنچه که ثابت به لفظ بوده، و از آن فهم میگردد در آن شرط نیست که صیغه لفظ در آن  دلیل دوم:

بکشید اهل ذمه را؛ زیرا آنها کفار  ) (اقتلوا اهل الذمة لانهم کفار )باشد، پس اگر قائلی بگوید:  دموجو

ود رچه لفظ از برای ایشان شامل نمیش. قتل بت پرستان نظر به أمر به همین لفظ جائز میباشد، گ(هستند

  526از طریق صیغه اما از طریق علت، و تنبیه آنها را نیز شامل میگردد.

 دلیل مانعین نسخ به مفهوم موافق

بیان قیاس بودن مفهوم این  527مفهوم موافق از قبیل قیاس میباشد، و به قیاس نسخ صورت نمیگیرد.

از  (فلا تقل لهما أف )م از این قول الله متعال میباشد: است که منع از ضرب، و شتم والدین که مفهو

جهت نطق ثابت نبوده، بلکه از معنای نطق فهم گردیده، و معنای نطق قیاس میباشد، و قیاس ناسخ بوده 

 نمیتواند.

 نسخ به مفهوم مخالف

                                                             
 (.۰/۶۲۲) بیروت –مطیعی محمد بخیت، مطبوع بهامش نهایة السول، ناشر: عالم الکتب السلم الوصول لشرح نهایة السول،  524 

 (.۰/۱۱۱(، و ارشاد الفحول )۲/۱۸۲)البحر المحیط  525
 .(۸/۲۰۲)العدة  526
 (.۰/۲۲(، و فواتح الرحموت )۲/۱۲۲(، و البحر المحیط )۱۸۲)ص/اللمع  527
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اند در آن نسخ به مفهوم مخالف، و یا به دلیل خطاب؛ چنانچه بعضی اصولی ها آنرا نام گذاری نموده 

 دو مذهب وجود دارد.

 528نسخ به آن جواز ندارد. ابن السبکی، و ابن السمعانی به این رأی جزم نموده اند. مذهب اول:

 529ق الشیرازی میباشد.ٰ  نسخ به مفهوم مخالف جواز دارد. این مذهب مختار ابواسح مذهب دوم:

 530ن مفاهیم تفرقه نموده است،مذهب سومی را نیز نقل نموده است که در بی –رحمه الله  –زرکشی 

: مفهوم الحصر، مفهوم الشرط، به آنها نسخ وجود دارد؛ زیرا به منطوق مفاهیمی مخالف قویه مانند

مفهوم العدد، و مفهوم اللقب نسخ به آنها جواز ندارد نظر به ضعف، و عاجز  اما به  قریب میباشند

 بودنشان از مقاومت در مقابل نص.

و  ) 531(و یجوز النسخ بدلیل الخطاب؛ لانه فی معنی النطق علی مذهب الصحیح )الشیرازی میگوید: 

ابن السمعانی میگوید:  (جواز دارد نسخ به دلیل خطاب؛زیرا آن در معنی نطق بوده بنا به مذهب صحیح

نسخ موجب  ) 532(دلیل الخطاب یجوز نسخ موجبه، و لایجوز النسخ بموجبه؛ لان النص أقوی من دلیله»

 استدلال (جواز دارد، و نسخ به موجب آن جواز ندارد؛ زیرا نص قویتر از دلیل آن میباشد دلیل خطاب

مفهوم « » لانه فی معنی النطق» الشیرازی را علماء مورد نقد قرار داده میگویند که این قول وی: 

یداند اگر معنای آنرا اراده از حیثیت قصد، و اراده در معنای نطق م« مخالف در معنای نطق میباشد

، و یماند، همچنان ضعیف باقی مهاین اراده صحیح بوده، اما منافی همرای ضعف مفهوم مخالف نبود

معارضه نص را نمیتواند؛ چنانچه مانعین نسخ گفتند، و اگر از قولش اراده این را نموده باشد که مفهوم 

غیر قابل قبول است؛ مخالف از حیثیت قوت در معنای نطق میباشد، پس این اراده نمودن ممنوع، و 

مفهوم مخالف اختلاف وجود دارد. زیرا اتفاق بر این است که منطوق حجت میباشد، و در حجت بودن 

ای المفهوم  –فانه » شارح مسلم میگوید:  533 که اتفاقی باشد قویتر از اختلافی بصورت قطع میباشد.

الأدلة، لو فرض اتحاد الزمان، و لابد  أدون من القیاس عنه قائلیه فلا یصلح معارضا لشئٍ من –المخالفة 

مفهوم ضعیفتر از قیاس در نزد قول کنند گان به آن بوده، پس صلاحیت » 534«للنسخ من المعارضة

معارض قرار گرفتن با هیچک از دلائل را ندارد، گرچه فرض شود اتحاد زمان، و در نسخ لابدی از 

 «.معارضه میباشد

                                                             
 (.۰/۲۲(، و فواتح الرحموت )۸/۲۵۲(، و شرح الکوکب المنیر )۲/۱۸۲) البحر المحیط 528 

 (، و مراجع سابقه.۱۸۲)ص/ اللمع 529
 (.۲/۱۸۲)البحر المحیط  530
 (.۱/۵۱۰(، و شرح اللمع )۱۸۲)ص/اللمع  531
 (.۱۲۲-۲/۱۲۱(، و رفع الحاجب )۲/۱۸۲)المحیط البحر  532
 (.۱هامش رقم۲/۱۲۲أنظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ) 533
 (.۰/۲۲ثبوت )فواتح الرحموت شرح مسلم ال 534
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 نتایج بحث

تمرین نتائج، و فوائدی که در خلال تحقق در این موضوع به آن رسیدم ختم این بحث را به تلخیص مه

 مینمایم:

اصولی های حنفی در تعریف دلالت عبارت به دو قول اختلاف نموده، مگر در یک موضوع باهم  -۱

 متفق، و در دیگری اختلاف نموده اند.

ق دلالت یق اصالت را از سوبه طر دلالت لفظ در بالای معنای مقصود همه آنانیكه موضوع اتفاق:

معنای که از برای آن سوق کلام صورت نگرفته است از قبیل  عبارت میدانند، متفق به این هستند،

 دلالت اشارت میباشد.

که کلام از برای آن به طریق تبعیت سوق گردیده  میباشد نایقین: آن معیه موضوع نزاع در بین فرهرچ

 است.

آنرا از قبیل عبارت، و فریق دوم که صدر الشریعة، و موافقین  ،ودندفریق اول که عبارت از جمهور ب

 او بودند آنرا از قبیل اشارت میدانستند.

عموم، و خصوص مطلق میباشد، پس از وجود اشارت  النص ، و اشارتالنص عبارتعلاقه در بین  -۲

لفظی  نا مرادیرای معوجود عبارت لازم میگردد؛ زیرا معنای مدلول علیه به اشارت لازم متأخر از ب

باشد، پس اشارتی وجود نداشته، مگر اینکه همرای میکه سوق کلام از برای آن صورت گرفته است 

عبارت باشد، این تلازم در بین هردو بطریق معکوس وجود ندارد؛ زیرا از برای کلام لابدی ازمعنای 

  هم خیر.     مقصود بوده، اما گاهی به معنای غیر مقصود دلالت مینماید، و گاهی

شرط در دلالة النص اینست: معنای که مناط حکم میباشد مفهوم در نزد اهل لسان باشد، و این شرط  -۳

که عبارت از دلالت النص قطعی میباشد، اما دلالة النص ظنی  ،متحقق در تماماً قسم اول دلالة بوده

حقق در آن متمذکور ؛ زیرا شرط صحیح اینست که آن از قبیل قیاس بوده، از جمله دلالت نص نمیباشد

 اثبات علت در آن محتاج به نظر، اجتهاد، و تأمل بوده، و این حقیقت قیاس میباشد. ،نبوده به

 دلالة الإقتضاء در نزد متقدمین احناف عام بوده به نسبت از متأخرین آنها؛ زیرا در نزد متقدمین -۴

صحت شرعی، و یا صحت عقلی آن مضمر  که در کلام جهت صدق آن، و یا :آنست دلالة الإقتضاء

میگردد، در حالیکه در نزد متأخرین آنها تنها بخاطر صحت شرعی کلام مضمر گردیده، و مضمرات 

 که جهت صدق کلام، و یا جهت صحت عقلی اضمار میگردند آنرا محذوف میدانند.
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 :ح گردد اینستاز شرایطی که وجود آنها در مقتضی واجب میباشد، تا حکم ثابت به آن صحی -۵

وده، ضمناً ثابت ب یٰ  ده نه با شرائط نفس خودش؛ زیرا مقتضی به شرائط مقتضِی ثابت گردیٰ  مقتض

 ی میباشد.قتضِو تابع م

 ثابت به طریق قطعی –عبارت، اشارت، و دلالة النص، و اقتضاء  –حکم ثابت به یکی از دلالات  -۶

 ی در بالای قوی  به این ترتیب مقدم  ت تعارض أقوکه در وق ،بوده، مگر در قوت باهم متفاوت میباشند

 میگردد: عبارت در بالای اشارت، اشارت در بالای دلالة النص، و دلالة النص در بالای اقتضاء.

اختلافی  ،اختلاف اصولی ها در اینکه منطوق، و مفهوم از اقسام دلالت بوده، و یا از اقسام مدلول -۷

 چون دلالت ب نمیشود؛ زیرا اختلاف در تسمیه، و اصطلاح میباشد؛میباشد که کدام اثری به آن مرت

مستلزم مدلول، و مدلول نتیجه دلالت میباشد، پس کسانی که نظر به نفس نص، و ورود تقسیم در بالای 

آن نموده است در تعریف اتجاه بسوی مدلول نموده اند، و این رویکرد به این معنا نیست که آنها از 

 در تعریف اتجاه بسوی اند نموده باشند، و کسانی که نظر به دلالت نص لذاته نموده دلالت نص انکار

   .ات لفظ، و متن آن انکار نموده باشنددلالت نموده اند، و این رویکرد به این معنا نیست که آنها از ذ

ی سبککه ابن ال –رحمه الله  –فرق در بین مفهوم، و منطوق غیر صریح به اصطلاح ابن الحاجب  -۸

که منطوق غیر صریح همان معنای  حش تابع منطوق دانسته بود اینست:آنرا در اصطلا –رحمه الله  –

است که کلام در بالای وی در محل نطق دلالت نموده، گرچه در کلام مذکور نباشد، هرچه مفهوم 

 که کلام در بالای آن در غیر محل نطق دلالت می نماید. از آن، عبارت میباشد

وت که معنا در مسک اشتراط اولویت بوده، و اکتفأ به این میشوددر تحقق مفهوم الموافقه عدم  راجح -۹

عنه أقل مناسبةً، و اقتضاءً از برای حکم به نسبت از منطوق نباشد، پس مسکوت عنه گاهی به حکم 

 ی من المنطوق به، و گاهی هم مساوی با منطوق به میباشد.ٰ  اول

 حجت بودن آن کسی که در ،دن مفهوم الموافقه، و عمل به آن نموده اندعلماء اتفاق به حجت بو -۱۱

که او اکتفاء به مدلول مطابقی نص نموده،  –رحمه الله  –به غیر از ابن الحزم الظاهری  ،خلاف ننموده

از مدلول مطابقی قیاس ؛ زیرا او معتقد به این است که مابقی است و بقیه یی دلالات را ترک نموده

 حجت نمیباشد.در نزد او قیاس بوده، و 

اصولی ها در تعداد انواع مفهوم مخالف اختلاف نموده اند، اما عند التحقیق رجع آن به اقسام شش  -۱۱

میشود که عبارت اند از: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغایة، مفهوم العدد، مفهوم الحصر،  یی گانه

 و مفهوم اللقب.
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ر ذکر نمودن آنها به صورت نوع مستقل اتفاق قائم گردیده، و مابقی مندرج در در تعداد انواع فوق، و د

 د.نتحت ایشان میباش

به این خاتمه بحث را ختم نموده، و از الله سبحانه و تعالی استدعا می نمایم که آنرا نافع گردانیده، حجت 

داند، م بگرو والدین، و اساتید ،از برای من، نه در بالای من گردانیده، و اینکه مغفرتش را شامل حال من

 انه ولی ذلک و القادر علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
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 پیشنهادات

از لابلای بحث، و بررسی که در رابطه به اختلاف اصولی ها در دلالات الفاظ، و أ ثر آن در مسائل 

 ن پیشنهادات ذیل را به مراجع ذی صلاح مطرح ساخت.فقهی از دیدگاه علم اصول فقه ارائه گردید میتوا

اینکه هر فرد مسلمان در قبال دین، و تطبیق احکام آن بالای خود مسئولیت داریم، همچنان از  -1

خصوصاً علم اصول  مسئولین کشور های اسلامی نیز درخواست مینمایم که در فرا گرفتن همه علوم،

سل جوان امت اسلامی را کمک جوامع، و ن م شرعی است،فقه، چون منطق اسلامی، و مبنای احکا

نموده، و زمینه تحصیل، و رشد علمی را برای ایشان مساعد نمایند، و در نتیجه زمینه تطبیق احکام 

 شریعت را که در روشنی آن تخریج گردیده مساعد نمایند.

سانی است، بنابر این از جمله اسباب رشد فکری جامعه ان ،تحقیق، و کاوش در موضوعات مختلف -2

بر همه اهل علم، و تحقیق لازم است در موارد مختلف کاوش، تألیف، و ترجمه نمایند به خصوص در 

 موضوعات اصولی تا مشکل جامعه اسلامی در قبال قضایای معاصر فقهی در روشنی آن حل گردد.

 ه،ساله هذا صورت نگرفتبنابر این که در جامعه افغانی ما هیچ بحث مستقلی تحت عنوان موضوع ر -3

بنده به اندازه وسع، و قدرت خود با استفاده از منابع مختلف که به لسان عربی نوشته بود کمک جسته، 

و مناقشه نموده ام تا دریچه یی از برای ره پویان دانش دینی، و تخریج مسائل جزئی باشد، اما باز هم 

این عرصه توجه بیشتر مبذول  داشته تا در زمینه بحث محقیقین این تحقیق را کافی نمیدانم، و امیدوارم 

 بیشتر صورت گیرد.

از مقام محترم رهبری امارت اسلامی رجا مندیم تا زمینه هرچه بیشتر تحقیق در زمینه های مختلف  -4

را که برای پیشرفت جامعه اسلامی به آن نیاز مبرم احساس میشود به خصوص تحقیق نمودن در بخش 

ه را مساعد سازد تا دانشمندان که در این علم مهارت دارند دست به قلم برده به طورِ مباحث اصول فق

و در قضایای  فقهی که  گسترده یی احکام، و مسائل معاصر، و جدیده را در روشنی آن حل نموده،

 عصر فقهای متقدمین شاهد آن نبوده به اتباع از منهج ایشان حل نمایند.

تحصیلات عالی، و اکادمی علوم افغانستان تقاضا داریم تا موضوعات  همچنان از وزارت محترم -5

تحقیق شده را در سایت مربوطه خویش پخش، و نشر نمایند تا سبب غنامندی هرچه بیشتر گنجینه ای 

 علمی گردیده، و باعث تشویق محقیقین، و نویسندگان شود. 
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 فهرست آیات قرآن کریم

 صفحه
 شماره
 آیه

 شماره آیات سوره

 البقرة 275 28
الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطن من 

لک بِانهم قالوا انما البیع مثل الرِبا و احل الله البیع و حرم ٰ  المس ذ

 الرِبوا
1 

 2 ان کنتم للرءیا تعبرون یوسف 43 28

ةالبقر 187 84  3 احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم 

ساءالن 10 41  4 ان الذین یأکلون اموال الیتمی ظلما انما یأکلون فی بطونهم ناراً 

 5 إن تستغفرلهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم التوبه 80 100

 6 ان امرؤ هلک لیس له ولد النساء 176 125

 7 ان عدة الشهور عند الله التوبه 36 126

 8 انما الهکم الله طه 88 128

 8 الله إله واحد إنما النساء 171 133

 10 انما المومنون الذین اذا ذکر الله الانفال 2 134

 11 التکمٰ  حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خ النساء 23 41

 12 حرمت علیکم المیتة المائدة 3 64

 13 حتی تنکح زوجاً غیره البقرة 230 120

 14 واحد منهما الزانیة و الزانی فاجلدوا کل النور 2 124
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 صفحه
 شماره
 آیة

 شماره أیات سوره

 15 والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما المائدة 38 83

55 64-54  16 فارسلون. یوسف أیها الصدیق یوسف 

 17 فلیدع نادیه العلق 17 60

 18 فتحریر رقبة مجادله 3 55

 18 بعی و ثلث و رٰ  فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثن النساء 3 17

 20 فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره الزلزله 7 81

 21 فان طبن لکم عن شئٍ منه نفسا فکلوه هنیئاً مریئاً النساء 25 112

 22 فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة إن خفتم النساء 101 118

 23 فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاباً النباء 30 130

 24 لف سنة إلا خمسین عاماًفلبث فیهم ا العنکبوت 14 132

 25 فان تولوا فانما علیک البلاغ النحل 82 134

 26 للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم  و اموالهم الحشر 8 24

 27 متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین البقرة 236 88

 28 وعلی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف البقرة 233 17

سراءالا 32 25  28 یٰ  ولا تقربوا الزن 
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 صفحه
 شماره
 آیه

 شماره آیات سوره

 30 واقیموا الصلوة البقرة 43 25

 31 ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالداً فیها النساء 83 26

 32 ولتعرفنهم فی لحن القول محمد 30 32

 33 وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا الاسراء 23 34

 34 ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا البقرة 282 36

 35 والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة 228 36

 36 ومن قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبة مومنة النساء 82 60

 37 و اذاستقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر البقرة 60 55

 38 وسئل القریة یوسف 82 58

 38 وحرم علیکم صید البر المائدة 86 67

 40 وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم النساء 23 81

81 75 
آل 

 عمران
 41 ب من ان تأمنه بقنطار یؤده الیکٰ  ومن اهل الکت

 42 ولا تصل علی احد منهم مات ابداً التوبه 84 125

 43 وهوالذی سخر البحر لتأکلوا منه لحمًا طریًا النحل 14 88

بقرةال 241 100  44 وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً علی المتقین 
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 صفحه
 شماره
 آیه

 شماره آیات سوره

 45 شئٍ قدیرعلی کل والله  البقرة 284 100

 46 وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس المائدة 45 101

 47 ومن لم یستطع منکم طولًا النساء 25 117

 48 وآتوا الزکاة البقرة 43 106

 48 ولا تقتلو اولادکم خشیة املاق الاسراء 31 108

 50 وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن الطلاق 6 113

 51 ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا النور 33 116

 52 ن مقبوضةٰ  وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتباً فره البقرة 283 117

 53 تعبدون واشکروا لله إن کنتم ایاه البقرة 172 117

 54 ولا تقربوهن حتی یطهرن البقرة 222 122

 55 ولا تقولن لشئٍ انی فاعل ذلک غداً الکهف 23 138

 56 تٰ  والذین یرمون المحصن النور 4 163

 57 یایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ الحجرات 6 104

110 130 
آل 

 عمران
 58 اعفةیاایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافاً مض

 58 یجعلون اصابعهم فی اذانهم البقرة 18 81
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 صفحه
شماره 

 آیه
 شماره آیات سوره

 60 ٰ  یاایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی البقرة 178 52
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 ینبو فهرست احادیث

 صفحه عبارات شماره

 24 اغنوهم فی مثل هذا الیوم 1

 46 انما لکل امرئ ما نوی انما الاعمال بالنیات و 2

 140 اذا قعد بین شعبها الأربع 3

 84 اذا اختلف البیعان، و لیس بینهما بینة 4

 88 ألأیم أحق بنفسها من ولیها 5

 88 ان جاریة بکرا اتت النبی صلی الله علیه وسلم 6

 88 أن قتاه دخلت علیها فقالت 7

 101 الواهب احق بهبته مالم یثب منها 8

 113 ا خیرنی الله فقالإنم 8

 114 إذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث 10

 114 أحلت لنا المیتتان، و الدمان 11

 122 الرباء فی النسیة إنما 12

 128 الماء من الماء 13

 136 الماء طهور لا ینجسه شی 14

 32 بینما نحن جلوس عند النبی صلی الله علیه وسلم اذ جاءه رجلٌ فقال 15

 60 اذ عطس رجل ــ بینا انا أصلی مع رسول الله ــ صلی الله علیه وسلم 16

 50 بئس ما اشتریت و بئس ما اشتری 17

 123 تحریمها التکبیر، و تحلیها التسلیم 18

 72 تمکث احداهن شطر دهرها لا تصلی 18

 56 رفع عن امتی الخطاء والنسیان 20

 58 ـ إحدی صلاتی العشی رکعتینصلی النبی ــ صلی الله علیه وسلم ـ 21
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 103 صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقتة 22

 61 عفی لامتی عن الخطأ، و النسیان 23

 136 فی سائمة الغنم زکاة 24

 118 لا صلوة إلا بطهور 25

 118 لا نکاح الابولی 26

 118 لا تبیعوا الذهب بالذهب الا سواءً بسواءٍ 27

 88 عندک لا تبع ما لیس 28

 128 لا یبولن أحدکم فی الماء الداثم 28

 135 ليَّ الواجد یحل عرضه، و عقوبته 30

 88 لا تنکح الثیب حتی تستامر 31

 55 لا صیام لمن لم یبیت الصیام من الیل 32

 55 لا احل المسجد لحائض و لا جنب 33

 82 مطل الغنی ظلم 34

 120 بیع الذهب بالذهب عن –صلی الله علیه وسلم  –نهی النبی  35

 26 ألحنولعل بعضکم ان یکون  36

 67 وفی الصدقة الغنم فی سائمتها 37
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 فهرست أعلام

 صفحه أعلام شماره

 56 آمــــدی 1

 64 وحنیفهــاب 2

 155 احمد ابن حنبل 3

 68 ابن السبکی 4

 70 ابن حاجب 5

 63 ابن عقیل 6

 56 ابن النجار 7

 26 ورابن عبد الشک 8

 25 ابن منظور 8

 88 ابن حزم 10

 88 ابن تیمیه 11

 80 ابن ابی زید 12

 87 ابن سریج 13

 63 ابن عقیل 13

 133 ابن فورک 15

 130 ابن قدامه 16

 113 ابن قشیری 17

 107 ابن التلمسانی 18

 107 ابن القشیری 18

 141 ابن سمعانی 20

 87 ابن جنی 21

 88 ابی القاسم 22

 22 ازمیری 23

 123 ابـو زید الدبوسی 24

 75 العبـــادی 25
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 80 امام الحرمین 26

 83 ابوبکر الباقلانی 27

 84 ابوحسن البصری 28

 84 ق الشیرازیٰ  ابواسح 28

 84 الــرازی 30

 87 اشعری 31

 87 ابوعبید 32

 87 اخفش 33

 88 المعتزلی ابو عبد الله البصری 34

 103 اوزاعی 35

 103 ثوریال 36

 106 ابی الحسین البصری 37

 106 إلکیاالهراسی 38

 106 ابو الحسین السهیلی 38

 118 المرغنانی 40

 133 ابوبکر الدقاق 41

 133 الصیرفی 42

 150 الماوردی 43

 26 بـخاری 44

 85 بیضـاوی 45

 66 تاج الدین السبکی 46

 88 داود الظاهری 47

 78 زرکشی 48

 18 سـرخسی 48

 31 سعد الدین تفتازانی 50

 148 سلیم الرازی 51

 62 شـافـعی 52

 72 شنقیطی 53
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 54 شــوکانی 54

 22 شمس الأئمه 55

 17 صدر الشریعة 56

 148 صفی الدین هندی 57

 118 طحاوی حنفی 58

 67 عضـــد 58

 75 عـطار 60

 57 غــزالی 61

 18 فخرالدین البزدوی 62

 88 قــــرافی 63

 87 قـفـــــال 64

 88 قاسم ابن السلام 65

 107 قاضی عبدالجبار 66

 133 قاضی ابو یعلی 67

 106 کـرخـــــــی 68

 64 مـــــالـــک 68
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 فهرست مصادر و مراجع 
 قرآن کریم. 

، ناشر: مطبعه الصبیح، الاحکام فی اصول الاحکامهـ(، 1402پ دوم، )آمدی، علی ابن محمد، چا .1

 مکتب الاسلامی، دمشق، بیروت.و ال

 ، ناشر: مکتبة النور، بشاور، باکستان.ایساغوجیأبهری، اثیر الدین أبهری،  .2

، ناشر: موسسة التمهید للاسنویهـ(،  1433اسنوی، امام جمال الدین الاسنوی، چاپ چهارم، ) .3

 الرسالة، بیروت، تحقیق: د. محمد حسن هیتو.

البرهان فی هـ(، 1412ک الجوینی الشهیر، چاپ سوم، )امام الحرمین، أبی المعالی عبد المل .4

 ، تحقیق: د. عبد العظیم محمود الدیب، ناشر: دارلوفا، المنصوره.اصول الفقه

 ، ناشر: مصطفی البابی الحلبی.تیسیر التحریر امیر بادشاه محمد امین، .5

حدیث، ، ناشر: دارالالاحکام فی اصول الأحکامهـ(، 1413أندلسی، إبن حزم، چاپ دوم، ) .6

  القاهرة.

، مطبوع مع المستصفی، فواتح الرحموتچاپ دوم،  انصاری، عبد العلی محمد بن نظام الدین، .7

 دار الکتب العلمیة، بیروت. ناشر:

، ناشر: المکتبة الحقانیة، صحیح البخاریبخاری، امام بخاری ابو عبد الله محمد بن اسماعیل،  .2

 بشاور، باکستان.

، ناشر: سلسلة الاحادیث الضعیفة و الموضوعةهـ(، 1388، چاپ اول، )نی، محمد ناصر الدینألبا .8

 المکتب الإسلامی، دمشق.

کشف الأسرار عن هـ(، 1416بخاری، علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاری، چاپ دوم، )  .10

 ، ناشر: دارالفاروق الحدثیه، القاهرة.اصول البزدوی

 ، ناشر: مکتبة المثنی، بغداد.هدیة العارفین، هـ(1313بغدادی، اسماعیل باشا، چاپ چهارم، ) .11

 ، ناشر: مطبعة السعاده، مصر.تاریخ بغدادهـ(، 1401بغدادی، الخطیب، چاپ دوم، )  .12

، ناشر: دارالفکر، التلقین في الفقه المالکیهـ(، 1380بغدادی، مالکی، قاضی عبد الوهاب، ) .13

 بیروت، تحقیق: محمد ثالث سعید الغانی.

 ، ناشر: المکتبة النعمانیة، کویته، باکستان.مسلم الثبوتإبن عبد الشکور،  بهاری، محب الدین .14

 ،منهاج الوصول الی علم الأصولبیضاوی، القاضی ناصر الدین عبد الله بن عمر البیضاوی،   .15

 ناشر: عالم الکتب، بیروت.
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ة ، ناشر: المکتبالجامع الصحیح سنن الترمذیترمذی، أبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة،   .16

 الحقانیه، باکستان.

، ناشر: دارالکتب العلمیة، حاشیة التفتازانیهـ(، 1403تفتازانی، ابن الحاجب، چاپ دوم، ) .13

 بیروت.

، ناشر: التلویح علی التوضیحهـ(، 1416تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی، چاپ، ) .18

 المکتبة الحقانیة، بشاور، باکستان.

، ناشر: عالم الکتب، بیروت، تحقیق: د. عبد التعریفاتبن محمد، جرجانی، أبی الحسن علی    .18

 ن عمیرة.ٰ  الرحم

حاشیة السعد جلبی علی شرح العنایة لسعد الله ابن عیسی هـ(، 1434جلبی، سعدی، چاپ سوم، )  .20

  ، ناشر: دار احیاء التراث العربی.الشهیر بسعدی جلبی

، ناشر: دار احیاء معجم البلدانهـ(، 1408حموی، شهاب الدین یاقوت بن عبد الله، چاپ سوم، )  .21

 التراث العربی، بیروت.

 ، ناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت.التقریر و التحبیرهـ(، 1403الحاج، ابن أمیر، چاپ دوم، )   .22

، ، ناشر: دارلفکربدایة المجتهد و نهایة المقصدحفید، إبن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد،  .23

 بیروت.

فتح هـ(، 1407ی، حافظ أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، چاپ سوم، )إبن حجر العسقلان .24

، ناشر: دار الریان للتراث، القاهرة، تحقیق: محب الدین الباری بشرح صحیح الإمام البخاری

 الخطیب.

، ناشر: مؤسسة مسند امام أحمد ابن حنبلق(، 1421حنبل، امام أحمد ابن حنبل، چاپ اول، )  .25

 لارنوط، و عادل مرشد.الرسالة، محقق: شعیب ا

 ، ناشر: دار الافاق الجدیدة، بیروت.شذرات الذهب فی اخبار من ذهبابن العماد، ، حنبلی  .26

، ناشر: مختصر الطوفیهـ( ، 1414)حنبلی، طوفی، سلیمان بن عبد القوی الطوفی، چاپ اول،   .27

 مکتبة ابن تیمیة، القاهرة.

، ناشر، الریاض، تحقیق: عدة فی اصول الفقهالهـ(، 1414حنبلی، قاضی ابو یعلی، چاپ سوم، )  .28

 د. أحمد بن علی سیر المبارکی.

بدائع الصنائع فی ترتیب هـ(، 1418حنفی، الکاساني أبی بکر بن مسعود الکاساني، چاپ، )  .28

 ، ناشر: المکتبة الحقانیة، بشاور، باکستان.الشرائع
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شرحه المسمی بالعضد، للعضد بن الحاجب، الامام ابی عمر عثمان ابن الحاجب المالکی، مع إ  .30

، ناشر: دار الکتب العلمیة، مختصر المنتهی لابن حاجب مع شرح العضدالدین، عبد الرحمن، ، 

 بیروت.

المعتمد فی اصول هـ(، 1334ابی الحسین، محمد ابن علی، ابن الطبیب البصری، چاپ اول، )  .31

 ، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت.الفقه

، ناشر: دار الثقافه، بیروت، تحقیق: د. احسان وفیات الاعیانن ابن خلکان، ابن خلکان، شمس الدی .32

 عباس.

، سنن الدار قطنیهـ(، 1416دار قطنی، ألإمام الحافظ علی بن عمر الدار قطنی، چاپ چهارم، )  .33

 ناشر: عالم الکتب، بیروت.

  ب العلمیة، بیروت.، ناشر: دار الکتالدارمیدارمی، امام ابی محمد عبد الله ابن عبد الرحمن،   .34

موسسه الرسالة، بیروت، تحقیق شعیب  ، ناشر:سیر اعلام النبلاءهـ(، 1401ذهبی، چاپ، )  .35

 ألارناووط.

 ، ناشر: دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد.تذکرة الحفاظهـ(، 1333الذهبی، چاپ،)  .36

ر: دار الکتب ، ناشالمحصولهـ(، 1432رازی، فخر الدین محمد ابن عمر الرازی، چاپ اول، ) .33

 العلمیة.

 .، ناشر: المکتبة الحقانیة، بشاور، باکستانالتفسیر الکبیررازی، فخر الدین محمد بن الرازی،   .38

، ناشر: دار تحریر القواعد المنطقیههـ(، 1388رازی، قطب الدین محمود بن محمد، چاپ، )  .38

 إحیاء الکتب العربیة، قاهرة.

 ، ناشر: دارالفکر، دمشق.فقه الاسلامیاصول الهـ(، 1406زحیلی، وهبة، چاپ، )  .40

، ناشر: وزارة الاوقاف الکویتیه، البحر المحیطهـ(، 4013زرکشی، بدر الدین، چاپ دوم، ) .41

 القاهرة.

، ناشر: تنشیف السامع بجمع الجوامعهـ(، 1408زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر، چاپ، ) .42

 مؤسسة القرطبة، تحقیق: د. عبد الله ربیع.

 ، ناشر: مکتبة الازهریة.اصول الفقه زهیرهـ(، 1421أبو النور،چاپ اول، )زهیر، محمد  .43

 ، ناشر: مطبعة دار التألیف القاهرة.الوسیط فی أصول فقه الحنفیةابو سنة، احمد فهیمي،  .44

اشر: ، نرفع الحاجب عن مختصر إبن الحاجبسبکی، تاج الدین عبد الوهاب بن علی السبکی،  .45

 لشیخ علی محمد.عالم الکتب، بیروت، تحقیق ا
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، ناشر: مکتبة الکلیات الابهاج فی شرح المنهاجهـ(، 1401سبکی، علی بن عبد الکافی، چاپ، ) .41

 الازهریة، القاهرة.

رفع الحاجب عن م(، 1888سبکي، تاج الدین عبد الوهاب بن علی السبکی، چاپ اول، )  .47

د معوض، و الشیخ ، ناشر: عالم الکتب، بیروت، تحقیق: الشیخ علی محممختصر إبن الحاجب

 عادل أحمد عبد المجود.

 ، ناشر: المکتبة العصریه، بیروت.سنن ابی داودسجستانی، أبی داود سلیمان بن الاشعث،   .48

 ، ناشر: دار الفکر، بیروت.الأمامام الشافعی،   .48

شیرازی، شافعی، فیروز آبادی محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم فیروز آبادی، چاپ سوم،  .50

            ، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت.اموس المحیطقق(، 1408)

حلیة العلماء فی معرفة مذاهب هـ(، 1413شاشی، ابی بکر محمد ابن احمد الشاشی، چاپ اول، ) .51

 ، ناشر: مکتبة نزار مصفی الباز مکة.العلماء

 ،محتاجمغنی الهـ(، 1415شربیني، شمس الدین محمد بن محمد الحطیب الشربیني، چاپ اول، )  .52

 ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، تحقیق: علی محمد معوض.

 ، ناشر: دارنافع للطباعة، و النشر، القاهرة.اصول الفقهم(، 1883شعبان، زکی الدین، چاپ، )  .53

، نشر البنود علی مراقی السعودهـ(، 1408شنقیطی، عبد الله بن ابراهیم الشنقیطی، چاپ اول، ) .54

  یة، بیروت.ناشر: دار الکتب العلم

، ناشر: مطبعة المصطفی نیل الاوطار شرح منتقی الاخبارشوکانی، محمد بن علی، چاپ اخیر،   .55

 البابی الحلبی، القاهرة.

تحقیق الحق من علم  ٰ  ارشاد الفحول الیهـ(، 4013شوکانی، محمد بن علی،چاپ اول، ) .56

  ، ناشر: دارالکتب، القاهرة.الاصول

، ناشر: دار العرب الاسلامی، بیروت، شرح اللمعهـ(، 1408) شیرازی، أبی اسحاق، چاپ اول، .53

 تحقیق: عبد المجید الترکی.

 ، ناشر: عیسی البابی الحلبی، القاهرة.المهذب فی فقه الامام الشافعیشیرازی، ابی اسحق،  .58

 ، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت،شرح مختصر الروضةطوفی، نجم الدین سلیمان بن عبد القوی،  .58

 عبد الله بن عبد المحسن الترکی. تحقیق: د.

، ناشر: دار احیاء الکتب العربیة، القاهرة، چاپ حاشیة العطارالعلامه حسن ابن محمد العطار،  .13

 هـ.1411سوم، 

 ، ناشر: دارللکتب العلمیة، بیروت.ألآیات البیناتهـ(، 1417عبادی، أحمد بن قاسم، چاپ اول، ) .61
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Summary 

Considering tolerance, capacity and proper arrangement of this treatise, I have 

divided this work into three chapters and each chapter has topics and each topic 

includes different content. 

So that in the first chapter, we discussed the generality of the concept of 

implication, which is necessary to understand the subject, in the second 

chapter, the expression of the implication and necessity of the texts, which is 

part of the main title of this research paper, is discussed, and finally, in the third 

chapter, the spoken and sense concept and explained the type of argument to 

it. 

The summary of this treatise can be summarized in the focus of several topics, 

which include the following: 

The lexical and terminological definition of implication has been explained 

from the point of view of logic scholars, whose general meaning can be 

expressed as follows: (کون الشئ بحالة یلزم من العلم به العلم بشئٍ آخر) Being a thing in 

a state in which the existence of knowledge about it results in the knowledge 

of something else. 

After the lexical and terminological recognition of denotation, in the second 

chapter, the types of denotation are discussed, and finally, among all the types 

of denotation, the valid part of it, which is the verbal denotation of situation 

with its three types, has been placed in the focus of the discussion. Because 

understanding the meanings of texts, words and inferring the rulings related to 

the texts, is done in the light of this type of signification (valid signification). 

In the third chapter, the discussion on the method of Islamic scholars in 

validating the quality of signification is central, which is divided into two parts, 

one is the method of the Ahnaf scholars and the other is the method of the 

majority of scholars. 

Hanafi scholars have deduced the rulings from texts in one of the four ways 

(the comprehensive description of which is given in the relevant chapter). 

However, the majority of scholars have followed the non-Hanafi method in 

understanding the meanings of the texts, and from their point of view, the 

extraction of the texts of the rulings is obtained from the context or meaning; 

(This topic with a literal and idiomatic explanation, the literal divisions in terms 

of its strength and weakness from the point of view of the majority of scholars, 



 
 

 

as well as the lexical and idiomatic expression of the concept and its divisions 

into the concept of support and the concept of opposition, and also the divisions 

of each support and opposition into branches and finally, the opinions of 

scholars in this regard are reflected in a comprehensive form in this treatise). 

The results of the disagreement of scholars in these cases have left a wide 

impact in the fields of jurisprudence; As these disagreements have had a great 

effect on the formation of different schools of thought and various conclusions 

in non-textual issues that are the field of scholars' opinions. 

    Regards,
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